
دور پنجم مذاکرات غیر مســتقیم »ســیدعباس عراقچی« 
وزیر امور خارجه ایران و »اســتیو ویتــکاف« نماینده ویژه 
رئیس‌جمهور آمریکا در مذاکرات در شهر رم پایتخت ایتالیا به 
پایان رسید. این دور از گفت‌وگوها هم مانند چهار دور گذشته 
به میزبانی سفیر عمان در ایتالیا و میانجیگری »بدر بوسعیدی« 
وزیر امور خارجه این کشور برگزار شد. پیش از این سخنگوی 
وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگار اعزامی ایرنا به رم 
راجع به روند دور پنجم مذاکرات غیرمستقیم ایران-آمریکا، 

گفته بود: مذاکرات در یک فضای حرفه‌ای در حال انجام است. 
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه خاطرنشان کرده بود که »در 
مجموع، می‌توان گفت این دور از مذاکرات در فضایی حرفه‌ای، 
آرام و معقول برگزار شده است. جزئیات دقیق‌تر را پس از پایان 
گفت‌وگوها ارائه خواهیم کرد.« عراقچی وزیر امور خارجه ایران 
و هیأت دیپلماتیک همراه، صبح روزگذشته به منظور برگزاری 
پنجمین دور از مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا وارد رم پایتخت 
ایتالیا شد. عراقچی تاکنون چهار دور )سه دور در مسقط و یک 

دور در رم( با »استیو ویتکاف« فرســتاده ویژه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا به طور غیرمســتقیم و با میانجیگری 
»سید بدر البوسعیدی« وزیر امور خارجه عمان گفت‌وگو کرده 
اســت. »مجید تخت روانچی« معاون وزیر در امور سیاسی، 
»کاظم غریب‌آبادی« معاون حقوقی و بین‌الملل، »اسماعیل 
بقائی« سخنگوی این وزارتخانه و تعداد دیگری از دیپلمات‌ها 
و کارشناسان حقوقی از جمله اعضای هیأت همراه وزیر امور 

خارجه در این دور بودند.
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12 صفحه| قیمت 10000 تومان

   سرمایه‌گذاری فقط عدد و نمودار نیست، درباره 
سبک زندگی توست

   اوراق قرضه سود زیادی ندارند، اما برای افراد محافظه‌کار 
آرامش و امنیت مالی فراهم می‌کنند

صفحه  2

زندگی به سبک سود و زیان

راهنمای جامع و انسانی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای 
مالی، از سهام و اوراق تا رمزارز، املاک و استارتاپ‌ها

   خبر

پایان دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا
پنجمین دور‌مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده‌آمریکا پایان یافت

گزارش هفت‌صبح از کاهش سن مصرف دخانیات و اتفاقات عجیبی‌که زیر پوست مدارس رخ می‌دهد  

دسترسی آسان به سیگار، به ویژه در فروشگاه‌ها و دکه‌ها، باعث شده تا جوانان به راحتی سیگار تهیه کنند   صفحه  6

کودکان پای بسـاط قلیان، ویـپ و  پاد

با تلاش هیئت بخشایش ستاد صبر استان اردبیل و هم زمان با 
سفر معاون قوه قضائیه پرونده قتل منجر به بخشش شد

صفحه  7

بخشش پای طناب دار
خانواده مقتول پای چوبه دار از قصاص زن همسایه به اتهام قتل 

مادرشان برای النگوی ‌۲۵میلیون تومانی‌گذشتند

رشته اسپید اسلالوم 
با تمرکز و سرعت بالا، 

مهارت‌های فنی بالایی می‌طلبد
صفحه  11

رقابت 
بر سر ثانیه‌ها 

مهسا در 
خط آتش

گفت‌وگو با 
مهسا صفرزاده، ملی‌پوش 

سرعتی اسکیت ایران

تلویزیون با اقتباس از بازی‌ها، خود را برای مخاطبان 
نسل دیجیتال بازتعریف‌کرده است  صفحه  10

بازی‌هایی‌که از هالیوود 
هم موفق‌تر شدند

درباره بازی‌هایی که به سریال‌های محبوب تبدیل شدند 
و دل مخاطب را برده‌اند

   گزارش

در میانه چالش‌های ناترازی شــدید در تولید و مصرف 
برق کشور، دولت چهاردهم با ریاست مسعود پزشکیان 
از ابتدای فعالیت خود یکی از مسیرهای عبور از بحران 
را در توســعه انرژی‌های تجدیدپذیر دید. انرژی‌هایی 
که برخــاف نیروگاه‌های فســیلی، نیاز به ســوخت 
ندارند و می‌توانند بــا هزینه کمتر و زمــان کوتاه‌تری 
راه‌اندازی شــوند. رئیس‌جمهور طی جلسات متعدد با 
مسئولان، بارها بر ضرورت تسریع در توسعه نیروگاه‌های 
خورشیدی تأکید کرد و حتی در مواردی شخصاً اعلام 
کرد که آماده اســت موانع پیش‌روی ســرمایه‌گذاران 
این حوزه را از طریق مراجعه مســتقیم به او، رفع کند. 
این رویکرد دولت منجر به تحرکاتی در نظام بانکی نیز 
شــد تا تامین مالی طرح‌های خورشیدی تسهیل شود. 
اما نقطه عطف ماجرا در واپســین روزهای سال ۱۴۰۲ 
رقم خورد. زمانی که مسعود پزشکیان دستور داد تمام 
دستگاه‌های اجرایی کشور ظرف مدت دو ماه، نسبت به 
تامین ۲۰ درصد برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های 
تجدیدپذیر اقدام کنند. حالا با گذشت این مهلت قانونی 
این پرسش جدی مطرح است که اجرای این طرح ملی 

به کجا رسیده است؟

   تابستانی با پنل‌های خورشیدی؟
امیر دودابی‌نژاد، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات 
سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق )ساتبا(، 
در گفت‌وگو با ایرنا از تلاش گسترده برای تجهیز ادارات 
به پنل‌های خورشیدی تا تابستان امسال خبر داده است. 
به گفته وی، ادارات دولتی بر اســاس مقررات مکلف‌اند 
دست‌کم ۲۰درصد برق مصرفی‌شــان را از انرژی‌های 
پاک تامین کنند. ساتبا با شناســایی پیمانکاران واجد 
صلاحیت در سراســر کشــور، زمینه عقد قرارداد میان 

آن‌ها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است. علاوه 
بر آن، تلاش‌هایی نیز برای تامین تجهیزات با کیفیت و 
قیمت مناسب صورت گرفته تا پروژه‌ها با کمترین چالش 
ممکن به سرانجام برســند. در این میان، تولید داخلی 
تجهیزات کلیدی مانند اینورتر نیز در دســتور کار قرار 
گرفته است. دودابی‌نژاد می‌گوید صنعت ساخت اینورتر 
در کشور ظرفیت بالایی دارد. اما به دلیل محدود بودن 
پروژه‌های خورشیدی در سال‌های گذشته از این توان 
استفاده چندانی نشــده بود. اکنون با توافقاتی که میان 
تولیدکنندگان داخلی و مجریان پروژه‌ها صورت گرفته، 

قرار است این ظرفیت به کار گرفته شود.

   از سقف ورزشگاه تا پشت‌بام سازمان برنامه
نمونه‌هایی از اجرای موفق این طرح نیز دیده می‌شــود. 
محمــد دوســت‌محمدی، مجری طرح ملی ســاخت 
۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی در ســاتبا، از افتتاح 
قریب‌الوقوع یک نیروگاه خورشــیدی به ظرفیت ۸۰۰ 
کیلووات در دانشــگاه تربیت مدرس خبر داده اســت. 
به گفتــه او، ۳۰۰ کیلووات از این ظرفیت روی ســقف 
ورزشگاه سرپوشیده دانشگاه نصب شده است. همچنین 
نیروگاه بامی ســازمان برنامه و بودجه با ظرفیت ۲۵۰ 
کیلووات وارد مدار شــده که با ۳۲۴ پنل خورشــیدی، 
روزانه یک مگاوات ســاعت برق تولید می‌کند. در محل 
مصلای تهران نیز قرار اســت نیروگاهی با ظرفیت ۱.۸ 
مگاوات احداث شود. ســازمان حفاظت محیط زیست 
نیز به این سامانه‌ها مجهز شده اســت. پژوهشگاه نیرو 
نیز با بهره‌گیری از ظرفیت پشت‌بام ساختمان‌های خود 
به‌عنوان پایلوت طرح، گام‌هایی در راستای خودتامینی 
برق برداشته است. این نهاد اعلام کرده در صورت تامین 

منابع مالی، ظرفیت خود را افزایش خواهد داد.

   چالش‌های ماندگار، فرصت‌های پیش‌رو
با وجود این پیشــرفت‌ها، برخی آمارها نشــان‌دهنده 
تاخیر جدی در اجرای سراسری طرح هستند. به گفته 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، تنها 
۳۰ اداره از میان همه دســتگاه‌های اجرایی این استان 

تاکنون به نصب پنل‌های خورشیدی اقدام کرده‌اند.
این در حالی است که با مصرف سالانه حدود ۱۳ میلیارد 
کیلووات‌ســاعت برق در بخش اداری، تحقق سهم ۲۰ 
درصدی نیازمند نصب حداقل ۱۷۰۰ مگاوات ظرفیت 
خورشــیدی اســت. دودابی‌نژاد اما معتقد است مزیت 
مهم بخش اداری این است که نصب پنل در همان محل 
مصرف انجام می‌شــود، بنابراین اتــاف انرژی کمتر و 
بهره‌برداری سریع‌تر خواهد بود. او امیدوار است با حذف 
بوروکراسی‌های اداری و عزمی که در دولت وجود دارد، 
بخش مهمی از این ظرفیت در تابستان ۱۴۰۴ به شبکه 

برق کشور افزوده شود.
طرح ســاخت نیروگاه‌هــای خورشــیدی در ادارات، 
بی‌شــک یکی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مســیرها 
برای حرکت کشــور به سمت توســعه پایدار و کاهش 
وابســتگی به ســوخت‌های فسیلی اســت. این پروژه، 
در صورت اجــرای کامل، می‌تواند الگویی برای ســایر 
بخش‌های اقتصادی نیز باشد. با این حال، گذشت زمان 
ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور، پیشروی کند برخی استان‌ها 
و نیاز به نصب چندین برابر ظرفیــت فعلی، زنگ خطر 
تعلل را به صدا درآورده اســت. حال باید دید آیا دولت 
و دســتگاه‌های اجرایی می‌توانند خورشــید را تا پایان 
تابستان به پنجره‌های اداره‌ها برسانند یا سایه سنگین 

کم‌کاری‌ها بر این طرح روشن باقی خواهد ماند؟

اجرای وعده نیروگاه‌های خورشیدی چقدر‌پیش رفته است؟

ادارات در‌صف خورشید
دولت به ادارات دولتی‌تنها دو ماه فرصت داد تا ۲۰ درصد برق خود را از‌خورشید تامین‌کنند

طرحی‌که قرار بود راهی باشد  برای عبور‌از بحران ناترازی برق. اما امروز این طرح در چه مرحله‌ای است؟

   روایت 

جنگل دفن می‌شود  و   زباله می‌روید
بحران پسماند در چالوس به نقطه بی‌بازگشت رسید، 

دادستانی ورود‌کرد اما شهرداری‌ها همچنان بی‌تحرکند
در دل جنگل‌های سرسبز چالوس، منطقه‌ای به‌نام پلهم کتی حالا دیگر نه یادآور 
آرامش طبیعت، بلکه نشانه‌ای از بی‌برنامگی و سوءمدیریت در دفع زباله است. این 
مکان که در فاصله شش کیلومتری از مرکز شهر چالوس قرار دارد، از سال ۱۳۷۶ 
به عنوان محل دفن زباله انتخاب شــده، اما آنچه امروز در آن جریان دارد چیزی 
جز تخریب سیستماتیک طبیعت نیست. زمین واگذارشده برای دفن پسماند در 
ابتدا فقط ۶ هزار متر مربع بود. اما اکنون سطح تخریب به بیش از دو هکتار رسیده 
است. انباشت انواع زباله‌های خانگی، بیمارستانی، صنعتی و نخاله‌های ساختمانی، 
بدون هیچ‌گونه تفکیک و مدیریت بهداشــتی، چهره پلهم کتــی را به منظره‌ای 
فاجعه‌بار بدل کرده است. شیرابه زباله‌ها به‌مانند رودخانه‌ای سیاه‌رنگ از بالادست 
جاری شده و راه خود را به دل دره‌ها و جنگل‌های پایین‌دست باز کرده است. تنه 
خشک‌شده درختان و بوی تعفن در فضا نشــان می‌دهد که طبیعت، دیگر توان 

مقابله با این حجم آلودگی را ندارد.

   سکوت شهرداری، هشدار محیط‌زیست
محمدرضا نصیر ناتری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس با انتقاد شدید از 
روند کنونی می‌گوید: »با گذشت بیش از دو دهه از واگذاری این زمین، نه‌تنها دفن 
اصولی انجام نشده است، بلکه زباله‌ها بدون هیچ‌گونه لاگون یا حوضچه‌ای برای 
جمع‌آوری شیرابه تخلیه شده‌اند. این مسئله مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی 
و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی است.« وی با اشاره به مصوبات تیرماه ۱۴۰۲ 
در شهرداری نوشهر ادامه می‌دهد:»قرار بود تمامی زباله‌های تولیدی شهرستان 
به نیروگاه زباله‌سوز نوشهر منتقل شــوند، اما از آذرماه گذشته، این نیروگاه دیگر 
پذیرای زباله‌های چالوس نیست؛ دلیل آن نیز نقص فنی و کاهش ظرفیت روزانه 

به کمتر از ۱۰۰ تن عنوان شده است.«
   از جنگل تا پشت ساختمان شهرداری

با مسدود شدن مسیر انتقال زباله به نیروگاه، شــهرداری چالوس اقدام به تخلیه 
زباله‌ها در پشت ساختمان در حال ساخت خود کرده است. نصیر ناتری با تأکید بر 
هشدارهای متعدد به شهرداری می‌گوید: »انباشت زباله در پشت شهرداری باعث 
آزار ساکنان شهرک نواب شده است. حتی چند بار مردم به‌طور فیزیکی مانع ورود 
کامیون‌های زباله به پلهم کتی شــدند.« فروردین امســال نیز کارگروه مدیریت 
پسماند شهرســتان، شــهرداری‌های چالوس و هچیرود را مکلف به اجرای طرح 
تفکیک زباله از مبدأ و ساماندهی محل دفن زباله کرد. اما تا امروز، هیچ اقدام عملی 

از سوی این نهادها صورت نگرفته است.
   ورود دادستانی، آخرین امید مردم

در تاریخ ۷ اردیبهشــت‌ماه، اداره محیط زیســت چالوس طی نامه‌ای به دادســتان 
عمومی و انقلاب منطقه، خواســتار دخالت در مدیریت اصولی پســماند، ساماندهی 
شیرابه و نخاله‌های ساختمانی شد. پاسخ دادســتانی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت صریح 
و هشــداردهنده بود:»با توجه به بی‌پاســخ ماندن مکاتبات قبلی و تداوم آلودگی‌ها، 
مسئولان مرتبط مکلفند ظرف یک هفته نسبت به مهار شیرابه‌ها در منطقه جنگلی 
پلهم کتی اقدام کرده و گزارش کار ارائه دهند.« در این نامه، بر جداســازی زباله‌های 
عفونی، اجرای سپتاژ و دفن بهداشتی تأکید شده است. نصیر ناتری نیز تأکید می‌کند: 
»مدیریت اصولی پسماند، تنها با جداسازی زباله از مبدأ، ساخت حوضچه‌های مناسب 

شیرابه، آهک‌پاشی و خاک‌ریزی اصولی امکان‌پذیر است.«

  دوچرخه‌سواری در تهران هنوز یک »شعار شهری« است 
بدون زیرساخت، بدون ایمنی و حتی بدون کلاه ایمنی

  کیفیت پایین دوچرخه‌های اجاره‌ای، نبود کلاه ایمنی، نبود 
علائم هشدار و شیب‌های تند بدون حفاظ ایمنی، از جمله 

مواردی هستند که ایمنی دوچرخه‌سواران را تهدید می‌کنند
صفحه  9

سه شهردار
یک شکست بزرگ

چرا دوچرخه‌سواری در‌تهران نهادینه نشد؟

 زن و بچه  در‌کن
نیمی ستایش، نیمی‌تردید

صفحه  4

بررسی حضور‌سعید روستایی و جعفرپناهی درکن 
و بازتاب سیاسی، رسانه‌ای و هنری فیلم‌هایشان

  حراج تهران با فروش ‌۱۷۵میلیارد‌تومانی به پایان رسید
   چکش‌ خوردن ۹۷ اثر از ۱۰۰ اثر، اعتماد بازار را نشان داد

صفحه  5

رکوردهای میلیاردی
از   زنده‌رودی تا نسل نو هنر

پیام روشن بیست و سومین دوره‌ حراج تهران 
به بازار‌سرمایه‌گذاری فرهنگی

قیمت‌ها بالا و شبکه شارژ محدود است. توسعه خودروهای پاک 
در ایران نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر است 

صفحه  8

قیمت بالا، شارژ  کم
 چرا خودروهای برقی در ایران هنوز فراگیر‌نشده‌اند؟

وزرای‌خارجه اتحادیه‌های دو قاره،‌تعهد‌خود را به تقویت‌همکاری‌های  
اقتصادی، امنیتی و اقلیمی در قالب شراکت ۲۵ ساله بازنگری‌کردند

صفحه  3

اروپا و آفریقا؛ شراکتی برای آینده
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   مفاهیم کلیدی صنعت بیمه
در این پاســخ، تعاریف فنی مهمی از جمله 
حق بیمه تولیدی )بیمه‌نامه‌های صادرشده 
در دوره(، حــق بیمه عاید شــده )ســهم 
واقعی شــرکت از حق بیمه پس از انقضای 
قراردادهــا(، خســارت پرداختــی )مبالغ 
پرداختی در همان دوره(، خسارت واقع‌شده 
)شامل خســارت معوق نیز هست(، ذخایر 
فنی )برای تعهدات آتی( و خســارت معوق 
)خســارت‌های در حال بررســی( ارائه شد. 
تحلیل معتبر صنعت بیمه بــدون توجه به 

این مفاهیم امکان‌پذیر نیست.

   نقد فنی به فرضیات گزارش
در گزارش مورد بحث، حــق بیمه دریافتی 
در فروردیــن ۱۴۰۴ بــا خســارت‌های 
پرداخت‌شــده در همان ماه مقایســه شده؛ 
حال آنکه حق بیمه برای دوره‌ای بلندمدت 
)حداقل یــک ســاله( دریافت می‌شــود، 
امــا خســارت‌های پرداختــی مربــوط به 
بیمه‌نامه‌های ســال جاری و گذشته است. 
این دو شاخص اساساً قابلیت مقایسه ندارند 
و چنین تحلیل‌هایــی موجب گمراهی افکار 

عمومی می‌شود.

   زیــان‌ده بــودن صنعــت بیمه در 
عملیات بیمه‌گری

طبق گــزارش ســندیکا، برخــاف تصور 
عمومــی، شــرکت‌های بیمــه از عملیات 
بیمه‌گــری ســود قابــل توجهی کســب 
نمی‌کنند. حاشــیه ســود صنعت بیمه در 
ســال ۱۴۰۲ تنها ۵.۴ درصد بوده و این رقم 
نســبت به صنایع دیگر بســیار پایین است. 
سوددهی شــرکت‌های بیمه عمدتاً از محل 
سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و منابع دریافتی 

است، نه صرف عملیات بیمه‌گری.

   لزوم حفظ ذخایر فنــی و توانگری 
مالی

شــرکت‌های بیمه برای ایفای تعهدات خود 
در بحران‌های غیرقابــل پیش‌بینی )مانند 
حادثه بندر شــهید رجایی( موظف به حفظ 
ذخایر فنی‌انــد. ایجاد فاصلــه منطقی بین 
حق بیمــه دریافتی و خســارت پرداختی، 
تضمین‌کننده پایداری مالی شرکت‌هاست. 
این ذخایر فنی بخشــی از وجوهی است که 
شرکت‌ها نگه می‌دارند و بخش دیگر صرف 

خرید بیمه اتکایی می‌شود.

   زیان‌ده بودن رشــته‌های درمان و 
شخص ثالث

رشته‌های درمان و شــخص ثالث که بیش 
از ۸۰ درصد خســارت‌های بیمــه‌ای را در 
کمتر از یک ماه پوشــش می‌دهند، همواره 
زیان‌ده بوده‌انــد. در فروردیــن ۱۴۰۴ نیز 
نیمــی از خســارت‌های صنعت بــه بیمه 
درمان اختصاص یافت. در رشــته شــخص 
ثالث، ضریب خسارت واقعی به ۱۲۶ درصد 
رسیده است، به این معنا که هزینه پرداخت 

خسارت از درآمد بیمه بیشتر بوده است.

   افزایش حق بیمه‌ها: نتیجه تورم و نه 
سودجویی

افزایش ۱۶۵ درصدی حق بیمه تولیدی در 
فروردین نسبت به سال قبل، ناشی از تمدید 
قراردادهای بزرگ و رشد شدید هزینه‌های 
درمان، خودرو و نرخ دیه است. این افزایش، 
تدبیری برای پوشش ریســک و حفظ توان 
مالی شرکت‌هاســت، نه نشــانه سودآوری 

غیرعادی.

   هدف نهایی؛ رضایت ذینفعان
در نهایــت ســندیکای بیمه‌گــران ایران 

تأکید می‌کند کــه تحلیل عملکرد یک‌ماهه 
بیمــه بــدون در نظــر گرفتــن ســاختار 
زمانی، فنــی و قانونــی بیمه‌نامه‌ها تحلیل 
دقیقی نخواهــد بود. صنعــت بیمه به‌رغم 
چالش‌های اقتصادی، بر ایفــای تعهدات و 
پرداخــت به‌موقع خســارت‌ها تمرکز دارد 
و هــدف نهایی آن، دســتیابی بــه رضایت 
 ذینفعان و ایفای نقش در مدیریت ریســک 

جامعه است.

    نکته

تعاونی‌ها در ایران با شعار تقویت مشارکت 
مردمــی، توزیــع عادلانه ثــروت و ایجاد 
اشتغال شــکل گرفته‌اند. اما آنچه امروز در 
برخی نقاط کشــور، از جمله استان تهران 
می‌بینیــم، فاصله زیــادی با ایــن اهداف 
دارد. با اینکه تعاونی‌هــا حداکثر ۷ درصد 
از تولیــد ناخالص داخلی اســتان تهران را 
به خود اختصــاص داده‌اند، برخــی از آنها 
به شــکلی ناعادلانه و بی‌ضابطه، خواستار 
دسترسی مستمر و گســترده به تسهیلات 
بانکی هســتند، آن هم بدون آنکه شفافیت 
عملکرد، ســامت مالــی یــا بازپرداخت 

تسهیلات پیشین‌شان مشخص باشد.
مطابــق گزارش‌های رســمی از حدود ۲۰ 
هزار تعاونی ثبت‌شــده در تهران، تنها ۱۱ 
هــزار تعاونی فعال هســتند و جالب اینکه 
کمتر از نیمــی از آنها به ســوددهی پایدار 
رســیده‌اند. با این حال برخی تشکل‌های 
تعاونی با فشار بر بانک‌ها، انتظار دارند نظام 
بانکی به آنها تسهیلاتی اختصاص دهد که 
در اولویت‌های اصلی بانک نیســت. آن هم 
در شرایطی که منابع مالی بانک‌ها از محل 
ســپرده‌های مردمی و منابع بین‌بخشــی 
تأمین می‌شــود و باید متناســب با محل 

تأمین آن، در همان حوزه‌ها بازتوزیع شود.
در حقیقــت، اصــل بدیهــی عدالــت در 
تخصیــص منابــع بانکی ایجــاب می‌کند 
که بانک‌هــا به جای رضایت به فشــارهای 
سیاسی یا گروهی، صرفاً بر اساس عملکرد 
مالی و اعتبار بازپرداخت تســهیلات عمل 
کنند. اگر یک تعاونی کارنامه خوش‌حسابی 
بانکی دارد، توانسته اشتغال مولد و مستمر 
ایجاد کند و پروژه‌هایی با بازدهی روشــن 
را هدایت کنــد، چرا نبایــد از منابع بانکی 

بهره‌مند شود؟ اما آن دسته از تعاونی‌هایی 
که صرفاً برای دسترســی به یارانه یا رانت 
تسهیلاتی شــکل گرفته‌اند و منابع بانکی 
را به جای تولید، روانــه بازارهای غیرمولد 

می‌کنند، چرا باید مشمول حمایت شوند؟
واقعیت آن اســت که بخشــی از بحران در 
تعاونی‌ها، نه از کم‌لطفــی بانک‌ها، بلکه از 
نارسایی در شــفافیت، ناتوانی در مدیریت 
مالی و بعضاً تخطی از اهداف اساســنامه‌ای 
ناشــی می‌شــود. در مواردی تعاونی‌هایی 

مشــاهده شــده‌اند که برگه‌های سهامی 
خارج از چارچوب قانونی منتشــر کرده و 
اعضای ناآگاه را در معاملات شبهه‌دار وارد 
کرده‌اند. حال چگونه می‌تــوان از بانک‌ها 
انتظار داشت منابع سپرده‌گذاران را به این 

مجموعه‌ها بسپارند؟
بانک‌ها به درســتی نگران نرخ نکول بالای 
برخی تعاونی‌ها، مشکلات حقوقی پیرامون 
وثیقه‌گیری، یــا حتی فقدان چشــم‌انداز 
بازگشت ســرمایه در برخی پروژه‌های این 
بخش هســتند. تســهیلات بانکی باید بر 
اســاس اعتبارســنجی دقیق، پروژه‌محور 
بودن طرح‌هــا و اهلیت حرفــه‌ای مدیران 
اعطا شود. فرقی نمی‌کند که متقاضی یک 

شرکت خصوصی، دولتی یا تعاونی باشد.
رئیس اتاق تعاون استان تهران می‌گوید که 
تعاونی‌ها می‌تواننــد در اقتصاد نقش‌آفرین 
باشــند. تجربه موفق تعاونی‌های آموزشی، 
درمانی و دیجیتال در تهران اثبات می‌کند 
که این ظرفیــت وجود دارد. امــا راه آن با 
فشــار بر بانک‌ها یا گیلاه از نرخ بهره هموار 
نمی‌شــود. تعاونی‌ها باید خود را بازسازی 
کنند، به شــفافیت و انضباط مالی پایبند 
باشــند و در قالب نهادهایی خوش‌حساب، 

شریک قابل اعتمادی برای بانک‌ها شوند.
نظام بانکی نیز باید منابع را بر اساس محل 
تأمین آنها بازتوزیــع کند. اگر بخش تعاون 
تنها ۷ درصد از تولید ناخالص یک اســتان 
را به خود اختصاص داده، سهمی متناسب 
با همین عدد بایــد در دریافت منابع بانکی 
داشــته باشــد، مگر آنکه در عمل، ســهم 
بالاتری از اشــتغال یا ارزش افــزوده را به 

اثبات رسانده باشد.
حمایــت کورکورانــه و بــدون ارزیابی از 
تعاونی‌ها، بــه بی‌اعتمادی بانکی، هدررفت 
منابع ملی و گســترش پروژه‌های ناکارآمد 
منجر خواهد شد. تعاونی‌هایی که از مسیر 
واقعی تولیــد فاصله گرفته‌انــد و صرفاً به 
دنبال سوءاســتفاده از امتیازات حقوقی یا 
بانکی هستند، شایســته حمایت نیستند و 
حتی باید در اولویت نظارت و ســاماندهی 

قرار گیرند.
اگر قرار است تعاونی‌ها بخشــی از راه‌حل 
اقتصادی کشــور باشــند، نبایــد خود به 
مســئله‌ای جدید برای بانک‌ها و نظام مالی 
تبدیل شوند. بانک‌ها باید در خدمت تولید 
واقعی باشند، نه در خدمت شرکت‌هایی که 

تنها نام تولید را یدک می‌کشند.

زنگ خطر برای نظام بانکی و عدالت اقتصادی

باج‌خواهی تعاونی‌ها از بانک‌ها

در پاسخ به گزارش ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ روزنامه هفت‌صبح با عنوان »بیمه‌ها پولدارتر شده‌اند اما 
کمتر خسارت می‌دهند«، سندیکای بیمه‌گران ایران با ارسال  جوابیه‌ای، تأکید کرد که تحلیل صنعت 
پیچیده بیمه نیازمند دانش فنی دقیق، شناخت ساختارهای اقتصادی بیمه و دسترسی به اطلاعات 
معتبر است. به گفته این نهاد، گزارش منتشرشده دارای فروض نادرست بوده و بر مبنای مقایسه‌های 
اشتباه، تصویری غیرواقعی از عملکرد صنعت بیمه ترسیم کرده است. با توجه به طولانی بودن این 
جوابیه، نکات کلیدی آن در زیر می‌آید و متن کامل آن از طریق کی‌یو‌آرکد پایانی، در دسترس است. 

هفت صبح یادآور می‌شود با توجه به این که در گزارش خود، نامی از هیچ شرکت بیمه‌ای 
و انجمنی به میان نیامده بود، به لحاظ قانونی مســئولیتی در انتشار این جوابیه ندارد 

ولی به لحاظ دسترســی خوانندگان روزنامه به دیدگاه‌های مختلف، این 
متن را منتشر می‌کند و آمادگی خود برای انعکاس دیدگاه‌های متنوع 

کارشناسی و مدیریتی در این عرصه را اعلام می‌کند. 

راهنمای جامع و انسانی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، 
از سهام و اوراق تا رمزارز، املاک و استارتاپ‌ها

زندگی به سبک سود و زیان
 سرمایه‌گذاری فقط عدد و نمودار نیست

درباره سبک زندگی توست

حتی اگر هیچ‌وقت واژه‌ای از دنیای سرمایه‌گذاری نخوانده باشی، 
باز هم این یادداشت برایت آشناست. چون فقط درباره پول نیست، 
درباره زندگی هم هست. درباره انتخاب‌هایی که هر روز می‌کنی؛ 
انتخاب این که جسور باشی یا محتاط، چشم به سود بدوزی یا به 
آرامش؟ این یادداشت را مونا حاجی‌علی‌اصغر، چهره شناخته‌شده 
صنعت مالی ایران برای خوانندگان هفت صبح نوشته تا از دل اعداد 
و بازارها، تصویری انسانی از سرمایه‌گذاری بسازد؛ مسیری که هم 

آینده مالی‌ و هم حال و هوای این روزهایت را شکل می‌دهد.
این روزها، وقتی تلاطم‌های سیاسی و مالی هر لحظه در کمین پس‌اندازهای 
سنتی نشسته‌اند، نگه داشتن پول زیر بالش دیگر راهکار مطمئنی نیست. 
دنیا پر از مسیرهای تازه و رنگارنگ اســت؛ از آرامش اوراق قرضه گرفته تا 
هیجان رمزارز و پرش‌های بلند استارتاپ‌ها. انتخاب درست، تصمیمی است 
که آینده مالی و حال و هوای این روزهایت را شکل می‌دهد. این یادداشت 
مسیرهایی را نشان می‌دهد که هرکسی با ذهن باز می‌تواند در دنیای ناپایدار 

پول پیدا کند.
   کدام مسیر را انتخاب می‌کنی؟

ســرمایه‌گذاری فقط خریدن یک دارایی و انتظار برای سود نیست؛ سبک 
زندگی اســت، انعکاســی از روحیه، رویاها و حتی ترس‌ها. وقتی کسی از 
سرمایه‌گذاری حرف می‌زند، در واقع از امیدها و نگرانی‌هایش حرف می‌زند. 
کسی که وارد این دنیا می‌شود، باید بداند هیچ راهی تضمین‌شده نیست، اما 

انتخاب هوشمندانه یعنی نزدیک‌تر شدن به آنچه می‌خواهد.
   سهام؛ بازی بزرگسالان

بازار سهام صحنه‌ای است برای آنهایی که جسارت دارند. اینجا با نوسان‌ها 
زندگی می‌کنی. ممکن است امروز ســبز باشی و فردا سرخ. اما برای کسی 
که چشم به آینده دارد، سهام نقطه شروع است. رشد اقتصادی، سود نقدی، 
سهام شرکت‌های رو به پیشرفت، همه می‌توانند مسیر ثروت را بسازند. اما 
هر موفقیتی، بهای خودش را دارد. کســانی که در این بازی می‌مانند، باید 

تحمل بالا و اعصاب قوی داشته باشند.
   اوراق قرضه؛ آسایش با سود کمتر

برای آنها که با نوســان کنار نمی‌آیند، اوراق قرضه گزینه‌ای معقول است. 
درآمدی ثابت، خیال راحــت و پیش‌بینی‌پذیری بیشــتر. اوراق دولتی و 
شرکتی، هرچند سود زیادی نمی‌دهند، اما امنیتی فراهم می‌کنند که گاهی 
بیشتر از سود، ارزشمندتر است. مثل کوله‌باری مطمئن در سفری طولانی.

   املاک و مستغلات؛ سرمایه‌ای زیر پا
خرید خانه، زمین یا مغازه فقط مالکیت نیست؛ اعلام حضور در بازی بزرگ 
دارایی‌هاست. خیلی‌ها این مســیر را برای حفظ ارزش پول خود انتخاب 
می‌کنند. درآمد اجاره، رشد قیمت ملک، حس ملموس از دارایی، همه دلایل 
جذاب‌بودن این انتخاب‌اند. البته که هزینه‌ نگهداری، مالیات و خطرات بازار 
ملک را هم باید پذیرفت. اما برای آنهایی که ســرمایه‌ای در دســت دارند، 

املاک هنوز هم مثل طلاست.
   طلا و کالاها؛ پناهگاه روزهای سخت

وقتی بازارها آشفته‌اند، طلا دوباره می‌درخشد. این فلز زرد، قرن‌هاست که 
نقش پناهگاه روانی و اقتصادی را بازی می‌کند. اگرچه بازدهی آن در دوران 
رونق اقتصادی پایین‌تر است، اما در روزهای بحران، درخشش طلا بیشتر 
به چشم می‌آید. نگه داشتن بخشی از دارایی در قالب طلا، یعنی پذیرفتن 

احتمال نوسان‌های سخت و آماده‌بودن برای آنها.
 صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری؛ تنــوع بــرای ذهن‌هــای شــلوغ

برای کســانی که وقت یا دانــش تحلیل بــازار را ندارنــد، صندوق‌های 
سرمایه‌گذاری مشــترک انتخابی عاقلانه است. این صندوق‌ها دارایی‌های 
مختلفی را در سبد خود دارند؛ سهام، اوراق، کالا و حتی گاهی املاک. همین 
تنوع باعث کاهش ریسک می‌شود. البته که هزینه مدیریت و کارمزدهایی 

وجود دارد، اما آرامشی که از این سبد متنوع می‌گیری، ارزشش را دارد.
   ETFها؛ انعطاف در جیب تو

صندوق‌های قابل معاملــه در بورس یا همان ETFهــا، ترکیبی از مزایای 
صندوق‌های مشترک و قابلیت معامله لحظه‌ای در بازار هستند. شفافیت 
بیشتر، کارمزد کمتر و امکان خرید و فروش فوری، این صندوق‌ها را برای 
بسیاری جذاب کرده. کسی که دنبال تعادل بین ریسک و سود است، این 

ابزار را نادیده نمی‌گیرد.
   ارزهای دیجیتال؛ بلیت یک سفر پرماجرا

رمزارزها، دنیایی تازه و ناشناخته. بیت‌کوین، اتریوم و ده‌ها نام دیگر، وعده 
ثروت‌های بزرگ می‌دهند. اما ورود به این بازار، شبیه پریدن از هواپیماست 
بدون اینکه مطمئن باشی چترت باز می‌شود. اگرچه سودهای نجومی در 
داستان‌های سرمایه‌گذاران اولیه زیاد شنیده می‌شــود، اما در کنار آن‌ها، 
قصه‌های تلخ هم کم نیست. کسی که وارد این فضا می‌شود، باید با دانش، 

تحقیق و آمادگی برای از دست دادن، تصمیم بگیرد.
   بیمه عمر با چاشنی پس‌انداز

گاهی ســرمایه‌گذاری فقط برای سود نیســت؛ برای آرامش آینده است. 
بیمه‌های عمر که مزایای پس‌اندازی دارند، گزینه‌ای هستند برای کسانی که 
هم به پوشش بیمه‌ای فکر می‌کنند و هم به آینده مالی خود یا خانواده‌شان. 
البته که سود این مسیر کمتر از بازار سهام است، اما هدف این انتخاب، چیز 
دیگری است: امنیت بلندمدت. هر چند این امنیت، ممکن است در پیش 

پای جهش های تورمی، رنگ ببازد. 
   استارتاپ‌ها؛ سرمایه‌گذاری روی رویا

وقتی کسی روی یک استارتاپ ســرمایه می‌گذارد، در واقع روی یک رویا 
سرمایه‌گذاری می‌کند. درخشش یک ایده، شور یک تیم جوان و احتمال 
جهش ناگهانی در بازار. بله، خطر بالاست. درصد زیادی از استارتاپ‌ها هرگز 
به مقصد نمی‌رسند. اما آنهایی که موفق می‌شوند، سودهایی خلق می‌کنند 
که از تصور فراتر می‌رود. کسی که دل به این راه می‌زند، باید بداند که با یک 

بازی صفر و یک طرف است.
   فارکس؛ صحنه‌ای برای بازیکنان حرفه‌ای

بازار ارز، بزرگ‌ترین و پویاترین بازار جهان است. معامله‌گرهای حرفه‌ای 
در این فضا روزانه به دنبال فرصت‌اند. سودهای بالا در چشم به هم زدنی 
به دست می‌آیند و در یک غفلت کوچک از بین می‌روند. ورود به فارکس، 

بدون دانش و تجربه، مثل وارد شدن به میدان نبرد با دست خالی است.
   سرمایه‌گذاری؛ آینه‌ای از شخصیت ما

سرمایه‌گذاری به شیوه‌ هرکس، بازتابی از شخصیت، اهداف و سبک زندگی 
اوست. برخی ترجیح می‌دهند آهسته و پیوســته جلو بروند، بعضی دیگر 
به دنبال جهش‌های بزرگ‌اند. مهم این است که بدانی در چه مرحله‌ای از 
زندگی هستی، چقدر ریسک را تاب می‌آوری و چه انتظاری از آینده داری. 
مسیر سرمایه‌گذاری هیچ‌وقت یکسان نیست، اما با آگاهی، می‌توان آن را به 

تجربه‌ای سازنده و شیرین تبدیل کرد.

پاسخ سندیکای بیمه‌گران به گزارش هفت‌صبح  یادداشت

 »سود بیمه‌ها« 
توهم است؛ نه واقعیت!
    مقایسه حق بیمه تولیدی و خسارت یک‌ماهه، گمراه‌کننده و فاقد مبنای آماری است!

افزایش ۱۶۵ درصدی حق 
بیمه تولیدی در فروردین 
نسبت به سال قبل، ناشی 

از تمدید قراردادهای 
بزرگ و رشد شدید 

هزینه‌های درمان، خودرو 
و نرخ دیه است. 

رشته‌های درمان و شخص 
ثالث که بیش از ۸۰ درصد 
خسارت‌های بیمه‌ای را در 

کمتر از یک ماه پوشش 
می‌دهند، همواره زیان‌ده 

بوده‌اند

هفت‌صبح بر این باور 
است که گفت‌وگو 

درباره عملکرد نهادهای 
اقتصادی کشور، از 

جمله صنعت بیمه، باید 
بدون رعب و ترس از 

برخوردهای صنفی یا 
اداری پیش برود.

کته
ن

واکنش به واکنش سندیکای بیمه‌گران

نه توهین، نه تعارف؛ فقط سوال
روزنامه هفت‌صبح ضمن احترام به صنعت بیمه، خواستار گفت‌وگویی 

بدون لکنت درباره کیفیت و عدالت در عملکرد بیمه‌گران است
در پاســخ به جوابیه سندیکای بیمه‌گران 
ایران، روزنامه هفت‌صبــح ضمن تأکید بر 
نقش مهم بیمه در اقتصاد ملی، توضیحات 
تکمیلی زیــر را برای شفاف‌ســازی افکار 

عمومی ارائه می‌کند.
روزنامــه هفت‌صبــح بــا هــدف تقویت 
گفت‌وگــوی عمومی و مســئولانه درباره 
عملکــرد نهادهای اقتصادی، به بررســی 
عملکرد صنعــت بیمه کشــور پرداخته و 
گزارشــی آماری از وضعیت فروردین‌ماه 
۱۴۰۴ منتشــر کرده اســت. انتشار این 
گزارش با واکنش ســندیکای بیمه‌گران 
همراه شــد که به زعم ما، فرصت مناسبی 
برای روشــن‌تر شــدن ابعاد مختلف این 
صنعت به شــمار می‌رود. اما در عین حال، 
برخی نکات مهم نیز شایسته توجه مجدد 

هستند:
   مقایســه آمــاری یک‌ماهــه و 

دوازده‌ماهه؛ مکمل، نه متناقض
در فروردین ۱۴۰۴، حدود ۵۱ هزار میلیارد 
تومان حق بیمه صادره و ۱۹.۶ هزار میلیارد 
تومان خســارت پرداختی ثبت شده است 
که نسبت خسارت به حق بیمه را ۳۸ درصد 
نشان می‌دهد. این در حالی‌ست که در کل 
سال ۱۴۰۳، این نســبت ۵۸ درصد بوده 
است. اختلاف این دو عدد، نه اثبات‌کننده 
سود سرشار بیمه‌هاست، نه حاکی از بحران 
جدی. بلکه نشان می‌دهد که رفتار ماهانه 
صنعت، با نوســانات طبیعی همراه است و 
نیاز به تحلیل مقطعی و روندی توأمان دارد.
   نقــش مهم بیمه‌ها در پوشــش 

خسارت؛ اما با کیفیتی متفاوت
در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۲ میلیون خسارت 
در کشور پرداخت شده که رقم قابل‌توجه 
۲۵۷ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. 
این آمار جای قدردانی دارد. اما پرســش 
اساسی آن اســت که کیفیت و سرعت این 

پرداخت‌ها چگونه بوده؟ آیا بیمه‌شــدگان 
تجربه‌ای رضایت‌بخش از دریافت خسارت 
داشته‌اند؟ و آیا همه شرکت‌ها به یک میزان 
پاســخگو بوده‌اند؟ این‌ها سوالاتی‌ست که 

آمار خام به آن‌ها پاسخ نمی‌دهد.
   نابرابــری در ضریب خســارت؛ 

نشانه‌ای از ساختار نامتوازن صنعت
ضریب خســارت برخی شــرکت‌ها مانند 
زندگی باران، ســینا و کاریزما بالاتر از حد 
متعارف بوده، در حالی که شــرکت‌هایی 
مانند حافظ، کیــش و هوشــمند فردا با 
کمترین ضریب خسارت فعالیت کرده‌اند. 
این اختلاف معنادار، نشــان‌دهنده نوعی 
گسست در رفتار ریســک‌پذیری و تعهد 
در میــان بازیگران بازار بیمه اســت و این 
پرسش را مطرح می‌کند که آیا تنظیم‌گری 

نهادهای ناظر به درستی عمل می‌کند؟
   صنعت بیمه؛ نیازمند شــفافیت 

بیشتر، نه تعارف
هفت‌صبح بر این باور اســت که گفت‌وگو 
درباره عملکرد نهادهای اقتصادی کشور، از 
جمله صنعت بیمه، باید بدون رعب و ترس 
از برخوردهای صنفی یا اداری پیش برود. 
بیمه‌گران محترم می‌توانند با شفاف‌سازی 
عملکرد، نه‌فقط از خود دفــاع کنند، بلکه 
افکار عمومی را نیز نســبت بــه واقعیت‌ها 

آگاه‌تر سازند.
در پایان، ضمن قدردانی از پاســخ رسمی 
ســندیکای بیمه‌گران، تأکید می‌شود که 
هدف ما تخریــب یا تخطئــه این صنعت 
نیســت، بلکه تأکید بر لزوم پاســخگویی، 
تبیین داده‌هــا و توجه به تجربــه واقعی 
مردم از عملکرد شــرکت‌های بیمه است. 
روزنامه هفت‌صبح همچنان آماده انتشــار 
دیدگاه‌های کارشناسان مستقل، نهادهای 
ناظر و فعالان بازار بیمه در راستای تقویت 

شفافیت و اعتماد عمومی خواهد بود.

  این‌جا ببینید  این‌جا ببینید

مونا حاجی‌علی‌اصغر  
             تحلیلگر بازارهای مالی
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محمد حسین رنجبران  
             مشاور وزیر امور خارجه

 )EU( سومین نشســت وزرای خارجه اتحادیه اروپا
و اتحادیه آفریقا )AU( در ۳۱ اردیبهشــت ۱۴۰۴ 
در بروکســل، نقطه عطفی در روابط ۲۵ ســاله دو 
قاره بود. این نشســت که به ریاســت مشترک کایا 
کالاس، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا‌ و 
تت آنتونیو، رئیس شــورای اجرایی اتحادیه آفریقا‌ 
برگزار شــد، بر تقویت همکاری در حوزه‌های صلح 
و امنیت، چندجانبه‌گرایــی، مهاجرت و جابه‌جایی 
نیروی کار‌ و توسعه پایدار تمرکز داشت. در جهانی 
که با چالش‌های ژئوپولیتیکی مانند جنگ اوکراین، 
درگیری‌هــای ســودان و تنش‌های شــرق کنگو 
دست‌وپنجه نرم می‌کند، آفریقا به‌عنوان نزدیک‌ترین 
همســایه اروپا، اولویت راهبردی بروکســل است. 
این گردهمایــی، فرصتی برای تبدیــل تعهدات به 
اقدامات عملی و عزم دو طرف برای ساختن آینده‌ای 

مشترک بود.

  نتایج و تعهدات نشست
وزرای خارجه دو قاره بر تقویت چندجانبه‌گرایی و 
پایبندی به حقوق بین‌الملــل به‌عنوان پایه‌ای برای 
نظم جهانی عادلانه تأکید کردند. بیانیه مشــترک 
اتحادیه آفریقا بر لزوم توســعه بازارهای یکپارچه، 
ترویج رشد فراگیر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در هر 
دو قاره تمرکز داشت. اروپا تعهد داد که حمایت‌های 
مالی و نظامی خود از آفریقــا را ادامه دهد، از جمله 
با تخصیــص بیش از یــک میلیارد یــورو از طریق 
صندوق صلح اروپا )EPF( برای تقویت توان دفاعی 
کشورهایی مانند مالی، ســومالی و کنیا. همچنین، 
بسته سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد یورویی »دروازه 
جهانی« برای توســعه زیرســاخت‌های دیجیتال، 
حمل‌ونقل، ســامت، آموزش و مقابله با تغییرات 
اقلیمی در آفریقا مورد تأکید قرار گرفت. این برنامه 
با هدف پاسخ به نیازهای آفریقا و ایجاد فرصت‌های 
شــغلی برای جمعیت جوان این قاره طراحی شده 
است. دو طرف همچنین بر همکاری در زمینه مواد 

خام حیاتی، هوش مصنوعی و تبــادلات فرهنگی 
توافق کردند‌ که نشان‌دهنده عمق و تنوع این شراکت 

است.

   به روایت آمار و ارقام
اتحادیه اروپا همچنان بزرگ‌ترین شــریک تجاری 
قاره آفریقا به شمار می‌رود و جایگاه خود را به‌عنوان 
مقصد اصلی صادرات این قاره حفظ کرده است. در 
سال ۲۰۲۳، ارزش کل تجارت کالا و خدمات بین دو 
قاره به ۴۶۷.۲ میلیارد یورو رسید که شامل ۳۶۶.۴ 
میلیارد یــورو تجــارت کالا و ۱۰۰.۸ میلیارد یورو 
تجارت خدمات بود. نکته قابل توجه این اســت که 
بیش از ۹۳.۷ درصد از صادرات آفریقا به بازار ۴۵۰ 
میلیون نفری اروپا بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد 
می‌شــود‌ که این امر به رقابتی‌تر شدن محصولات 
آفریقایی در بازارهای جهانی کمک کرده است. در 
حوزه ســرمایه‌گذاری، اروپا با ۲۳۸.۹ میلیارد یورو 
سرمایه‌گذاری مســتقیم خارجی در سال ۲۰۲۳، 
پیشتاز است. این سرمایه‌گذاری‌ها به طور عمده در 
بخش‌های استخراج، کشاورزی، پروژه‌های عمومی 
و خدمات متمرکز بوده‌ اما به‌تدریــج به حوزه‌های 
متنوع‌تری مانند فناوری و انرژی سبز گسترش یافته 
است. همچنین، صندوق اضطراری اتحادیه اروپا برای 
آفریقا )EUTF( با تخصیص ۵ میلیارد یورو، تا سال 
۲۰۲۵ به ایجاد یا حمایت از بیش از ۳۱۱ هزار فرصت 
شــغلی کمک کرده و به بیش از ۱۱۸ هزار مهاجر 
بازگشتی برای بازسازی زندگی در کشورهای خود 
یاری رسانده است. این آمار نشان‌دهنده تعهد اروپا 

به توسعه پایدار و مدیریت مهاجرت در آفریقاست.

  اهداف اروپا و چالش‌های پیش‌رو
اتحادیه اروپا با تقویت شــراکت با آفریقا، به دنبال 
حفظ جایگاه خود به‌عنوان شــریک اصلی این قاره 
در برابر رقبای جهانی اســت. چین بــا پروژه‌های 
زیرساختی عظیم مانند ابتکار کمربند و جاده، آمریکا 

با ســرمایه‌گذاری در فناوری و انرژی‌ و کشورهای 
خاورمیانه با تمرکز بر کشــاورزی و بنادر، در حال 
گسترش نفوذ خود در آفریقا هستند. اروپا از طریق 
توافقنامه‌های تجاری مانند شش توافقنامه مشارکت 
اقتصادی )EPAs( با ۱۵ کشور آفریقای زیرصحرا و 
چهار توافقنامه همکاری با کشورهای شمال آفریقا، 
به دنبال تقویت تجارت آزاد و افزایش رقابت‌پذیری 
محصولات آفریقایی اســت. با این حــال، کاهش 
نفوذ فرانسه در منطقه ســاحل، شامل مالی، نیجر و 
بورکینافاسو و گرایش این کشــورها به همکاری با 
روسیه، چالشی جدی برای بروکســل ایجاد کرده 
است. کایا کالاس با اعلام انتصاب نماینده ویژه برای 
منطقه ساحل، از تدوین راهبردی جدید برای تقویت 
همکاری مستقیم با کشورهای آفریقایی خبر داد تا 

نفوذ عوامل خارجی مانند روسیه را مهار کند. 

   آینده شراکت و پرسش‌های کلیدی
آیا اروپا می‌تواند مانند قرن گذشته، نفوذ غالب خود 
را در آفریقا بازســازی کند؟ با وجود روابط تاریخی، 
ســرمایه‌گذاری‌های کلان و توافقنامه‌های تجاری، 
رقابت ژئوپولیتیکی فزاینده و تحولات سریع جهانی 
این هدف را دشــوار کرده اســت. آفریقا با جمعیت 
جوان ۱.۵ میلیارد نفری و منابع غنی، به میدان رقابت 

قدرت‌های جهانی تبدیل شده است.
اروپا با حمایت از عضویت اتحادیــه آفریقا در گروه 
۲۰، تقویت چندجانبه‌گرایی و پشتیبانی از ابتکارات 
آفریقایی‌محور مانند میانجی‌گری در بحران سودان، 
تلاش می‌کند جایــگاه خود را حفــظ کند. بحران 
اقلیمی‌ که آفریقا را به شــدت تحت تأثیر قرار داده، 
فرصتی برای همکاری‌های سبز فراهم کرده است. 
برنامه »دروازه جهانی« با تمرکز بر زیرساخت‌های 
پایدار و انرژی پاک، می‌تواند به کاهش اثرات تغییرات 
اقلیمی و ایجاد شــغل کمک کند‌ اما موفقیت آن به 
اجرای دقیق تعهدات بستگی دارد و در حال حاضر 

توپ در زمین اروپایی‌‌هاست.
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فیلم »ارزش احساسی« )Sentimental Value( ساخته یواکیم تری‌یر، کارگردان نروژی، در نهمین روز جشنواره کن ۲۰۲۵ با ۱۹ دقیقه تشویق 
ایستاده، یکی از طولانی‌ترین تشویق‌های تاریخ این جشنواره را ثبت کرد. این فیلم با بازی رناته رینسوه و ال فنینگ، داستان دو خواهر سوگوار و 

بازگشت پدر فیلمسازشان را روایت می‌کند. نقدهای اولیه فیلم در »راتن تومیتوز« امتیاز ۱۰۰ درصد کسب کرده است. تری‌یر که پیش‌تر با »بدترین 
آدم دنیا« درخشیده بود، با این اثر مدعی جدی نخل طلاست. استودیوی نئون، توزیع‌کننده فیلم نیز امیدوار به ششمین نخل طلای متوالی است.

     عکس روز

در شــهر دیرالبلح، قلب نــوار غزه، روز چهارشــنبه 
۳۱ اردیبهشــت، فلسطینیان با چشــمانی اشکبار و 
قلبی آکنده از اندوه، بر پیکر قربانیان حملات هوایی 
اخیر ارتش اســرائیل نماز میت اقامه کردند. در میان 
جان‌باختگان، نوزادی هفت‌روزه و کودکی دو ســاله 
دیده می‌شدند که زندگی‌شــان در زیر رگبار بمب‌ها 
به پایان رســید. عزاداران با خوانــدن دعاهایی برای 
آمرزش درگذشتگان، پیکرهای کفن‌پوش را به خاک 
سپردند. این مراســم، به ویژه خواندن نماز میت، در 
غزه به مرثیه‌ای برای کــودکان و بی‌گناهانی تبدیل 
شده که قربانی جنگی بی‌رحمانه‌اند. صدای تکبیرها 
در میان ویرانه‌ها، نه‌تنها ادای احترام به رفتگان، بلکه 
فریادی علیه ظلم و خشونتی است که غزه را در چنگال 
خود گرفته. این صحنه‌هــا، تصویری تلخ از فاجعه‌ای 
انسانی اســت که هر روز عمیق‌تر می‌شود، جایی که 
مرگ کودکان به نمادی از رنج بی‌پایان این سرزمین 

بدل شده است.
همزمان، پــس از ۱۱ هفته محاصره شــدید، ارتش 
اســرائیل اجازه ورود ۹۸ کامیون حامــل آرد، غذای 
کودک و تجهیزات پزشــکی را از گذرگاه کرم شالوم 
به غزه داد. اســتفان دوجاریک، ســخنگوی سازمان 
ملل، این ورود را اولین جریان کمک در بیش از دو ماه 
دانست، اما تأکید کرد که این تعداد در برابر نیاز روزانه 
۵۰۰ کامیون، پیش از جنگ، ناچیز است. آنتوان رنارد 
از برنامه جهانی غذا هشدار داد که این کمک‌ها هنوز به 
دست مردم نرسیده و هزاران تن غذا در مرزها منتظر 

توزیع ایمن است.
ســازمان ملل گزارش داد که در آتش‌بس پیشــین، 
ماهانه ۴ هزار کامیون وارد غزه می‌شد، اما اکنون این 

جریان به کمتر از یک‌چهارم کاهش یافته است.

در اردوگاه جبالیا، فلســطینیان گرسنه در صف‌های 
طولانی منتظر غذا هستند‌ اما ناامنی و حملات مداوم، 
توزیع کمک‌ها را مختل کرده است. گزارش‌ها حاکی 
از آن است که در دو روز گذشــته، دست‌کم ۸۲ نفر، 
از جمله زنان و کودکان، در حملات هوایی اســرائیل 
کشته شده‌اند. وزیر بهداشــت تشکیلات خودگردان 
فلسطین اعلام کرد ‌۲۹ کودک و سالمند در این مدت 
به دلیل گرسنگی جان باخته‌اند. سازمان ملل هشدار 
داده که بدون اقدام فوری، یک‌چهارم جمعیت غزه در 

معرض قحطی قرار دارند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد ‌ قصد 
دارد مناطق توزیع کمک بشردوستانه در جنوب غزه 

ایجاد کند‌ اما سازمان‌های امدادی این اقدام را ‌ناکافی‌ 
و »فریبنده« خوانده‌اند. پزشــکان بــدون مرز تأکید 
کرد که این کمک‌های محدود، پوششــی برای ادامه 

محاصره است. 
در این میان، بیمارستان ناصر در جنوب غزه‌ که بارها 
هدف بمباران قرار گرفته، با کمبود شدید تجهیزات 
پزشکی مواجه اســت و کودکان مبتلا به سوءتغذیه، 
مانند سیوار عاشور، در آستانه مرگ قرار دارند. غزه، زیر 
باران بمب و گرسنگی، همچنان در سوگ می‌نشیند. 
صدای دعای عزاداران و فریاد مادران داغدیده، در کنار 
صف‌های طولانی گرسنگان، روایتی است از مقاومتی 

که در میان ویرانه‌ها نفس می‌کشد.

     یادداشت

آمریکایی‌ها پیش از آغاز دور سوم مذاکرات غیرمستقیم 
به یکباره شروع به فضاسازی رســانه‌ای کردند که ایران 
حق داشتن غنی‌ســازی در خاک خود را ندارد و باید 

همه تأسیسات هسته‌ای را جمع‌آوری کند.
این را ابتدا روبیو وزیر خارجه ایالات متحده بیان کرد 
و بعد از آن، ویتکاف که پیش از این به صراحت از حق 
غنی‌سازی ایران سخن گفته و آن را تلویحا پذیرفته 
بود، به آن پیوست و حتی خود رئیس‌جمهور آمريکا 

نیز در مصاحبه‌ای بر آن تاکید کرد.
وزیر امورخارجه که ریاســت هیات مذاکره‌کننده 
جمهــوری اســامی ایــران و مســئولیت پرونده 
هســته‌ای را برعهده دارد، در مصاحبــه‌ای با انتقاد 
از ایــن اظهارنظر، ضمــن رد آن، تاکيــد کرد که 
موضع اصلی آمریکایی‌ها پای میز مذاکره مشخص 

می‌شود و همین طور هم شد.
آمریکایی‌ها تقریبا با همان دســت فرمان قبلی در 
دور سوم در مسقط حاضر شدند و به‌رغم بحث‌های 
فراوان صــورت گرفته که به صورت غیرمســتقیم 
از سوی طرف عمانی منتقل می‌شــد، پایان کار بر 
ادامه مذاکرات قــرار گرفت و ارزیابــی طرفین هم 

مثبت شد.
ظاهراً روش آمریکایی‌ها برای پیــش بردن فضای 
مذاکرات از طریق رسانه‌ها به مذاق‌شان خوش آمده 
است. با وجود واکنش تلخ و جدی مذاکره‌کنندگان 
ایرانی در دور ســوم، آنها پس از پایان این دور نیز به 
همین شیوه ادامه دادند و چند روز بعد، تحریم‌های 
جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. 
ســپس، یادداشــت وزیر دفاع آمریکا کــه در آن 
جمهوری اسلامی به‌دلیل حمایت از مقاومت یمن 
تهدید شده بود، با بازنشر سخنان ویتکاف، نماینده 

ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، همراه شد.
این اقدام، اعتراض وزیر امور خارجه به طرف عمانی 
را در پی داشــت مبنی بر اینکه با ایــن رفتارهای 
متناقــض، کار مذاکــره به جایی نخواهد رســید و 
به‌رغم پیشــنهادی که آمریکایی‌ها در همین مسیر 
به‌عنوان دستورکار مذاکرات دور چهارم در رم ارائه 
کرده بودند، با برخورد قاطع جمهوری اسلامی ایران 
نشست شنبه بعدی یعنی سیزدهم اردیبهشت لغو 
شــد و البته از طرف عمانی اعلام شــد که به‌دلیل 

مشکلات لجستیکی این دور به تعویق افتاده است.
آمریکایی‌ها بعد از این برخورد قاطع، پیگیری‌های 
بسیاری کردند تا اینکه قرار شد ۲۱ اردیبهشت در 
مسقط گفت‌وگوهای غیرمستقیم ادامه پیدا کند. 
این گفت‌وگوها بسیار صریح‌تر و به قول سخنگوی 

محترم وزارت امور خارجه، گفت‌وگوهایی دشــوار 
شــد. چهارمین دور مذاکرات غیرمستقیم ایران - 
آمريکا دقایقی قبل پایان یافت؛ مذاکراتی دشــوار 
اما مفید بــرای درک بهتــر از مواضــع یکدیگر و 
یافتن راه حل‌هایی معقــول و واقع‌بینانه برای حل 
مســائل مورد اختلاف. زمان و مــکان دور بعدی 
 گفت‌وگوها توســط هماهنگ‌کننده عمانی اعلام 

خواهد شد.
آمریکایی‌ها با سفر ترامپ به منطقه باز هم خباثت 
کردنــد و اظهارات ترامــپ که به خیــال خودش 
می‌خواســت با آن، مردم بزرگ ایران را تحقیر کند، 
بلافاصله با ســخنان محکم رئیس‌جمهوری و وزیر 

امورخارجه پاسخ داده شد.
 رهبرمعظــم انقلاب اســامی همچون همیشــه 
حکیمانه با این تحرکات و اظهارات سخیف برخورد 

کردند و فرمودند: »ارزش پاسخ دادن ندارد...«
ناگفته پیداســت که رژیم صهیونیســتی که نشان 
داده اســت به جای ترامپ در حــال تصمیم‌گیری 
برای دولــت آمريکاســت و از همــه ظرفیت‌های 
خود اســتفاده می‌کند، همچنان مشغول طراحی 
اســت تا این مذاکرات را به هر صورت که هست به 
شکست بکشــاند و البته مســئولان آمریکایی نیز 
به قول معاون محترم سیاســی وزیــر امور خارجه 
جمهوری اســامی، معلوم نیســت که دنبال چه 
چیزی هستند و ساده‌ترین اصول دیپلماتیک را هم 

رعایت نمی‌کنند.
ویتکاف این هفته باز هم از غنی‌ســازی صفر گفت 
و وزیر محترم امور خارجه نیز خیلی قاطع پاســخ او 
را داد و در جریان برگــزاری »مجمع گفت‌وگوهای 
تهــران«، رئیس‌جمهــوری جنــاب آقــای دکتر 
پزشــکیان جوابی قاطع به این هجمه‌ها داد مبنی 
بر اینکه آنهــا نمی‌توانند ما را از حــق طبیعی خود 
محروم کنند: »مگــر می‌خواهند چــه کار کنند؟ 
تحریم کنند که ما ســالیان ســال اســت تحریم 

هستیم، حمله کنند که جرأت آن را ندارند و...«
در این میان حتــی برخی ســخنان رئیس‌جمهور 
محتــرم را تلویحــا اینگونــه تعبیــر کردنــد که 
»پزشکیان، آمريکا را به بســتن تنگه هرمز تهدید 

کرد.«
فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای کار را به جایی رساند 
که رهبر معظم انقلاب اســامی در سخنرانی اخیر 
خودشان، صراحتا به طرف مذاکره‌کننده آمریکایی 
تذکر دادند کــه یاوه‌گویی نکننــد: »اینکه بگویند 
ما به ایران اجازه غنی‌ســازی نمی‌دهیم، این غلط 
زیادی است. کســی منتظر اجازه این و آن نیست. 
جمهوری اسلامی سیاست و روشی دارد و سیاست 

خودش را تعقیب می‌کند.«

بلافاصله بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، 
خبری ساختگی به سرعت در فضای مجازی به نقل 
از ســخنگوی محترم وزارت امور خارجه دست به‌ 
دست شد: »ما جلسه بعدی مذاکرات را لغو کردیم؛ 
تا زمانی که طرف آمریکایی در خواســته‌های خود 
عقلانیت و منطــق را بازنگرداند، ادامــه مذاکرات 
متوقف خواهد بــود.« این هم ســناریویی دیگر در 
تکمیل جدول صهیونیســت‌ها بود که به ســرعت 
از ســوی ســخنگوی وزارت امور خارجه خنثی و 

تکذیب شد.
ســید عبــاس عراقچــی، وزیرامورخارجــه در 
حاشیه نشســت شهدای خدمت درحســینیه امام 
خمینــی‌)ره‌( اعلام کــرد: »برای ادامــه مذاکرات 
تاریخی پیشــنهاد شــده اســت اما هنوز ما قبول 

نکرده‌ایم.« 
جمهوری اســامی ایران و ایالات متحــده آمریکا 
هردو خط قرمزشان غنی‌ســازی است اما خط قرمز 
آمریکایی‌هــا روی کاغذ و حداکثر با خــودکار )نه 
با مداد( کشیده شده اســت درحالی که خط قرمز 
ما ایرانی‌ها با رگ‌هایمان روی قلب‌مان حک شــده 
است و آمریکایی‌ها آنقدر باهوش و باحافظه تاریخی 

قوی هستند که این موضوع را بفهمند .
چنــد روز پیش روزنامــه یدیعــوت آحارونوت در 
مقاله‌ای به قلم لیوربن آری نوشت: »عباس عراقچی 
دهه‌ها صرف تقویت مهارت‌هــای دیپلماتیک خود 
کرده اســت، با عمل‌گرایــی آرام و روابط عمیقش 
درساختار قدرت تهران، ممکن است کلید رسیدن 

به توافق و جلوگیری از جنگ باشد‌.« 
برخی‌هــا این یادداشــت صهیونیســت‌ها را نوعی 
تهدیــد وزیرامورخارجه تلقی می‌کننــد اما همین 
مطلب هــم نشــان می‌دهد کــه آنهــا ایرانی‌ها و 
مسئولان جمهوری اســامی را خوب نشناخته‌اند. 

عراقچی بیدی نیست که از این بادها بلرزد.
ســیدعباس عراقچی در جلســه رای اعتماد خود 
در مجلس شورای اســامی درفرازی از سخنانش 
اینگونــه می‌گوید: »مــا راه را گــم نخواهیم کرد، 
حمایت بی‌دریغ، پیوســته و همه جانبــه از آرمان 
فلســطین و مقاومــت لبنــان و دیگرجنبش‌های 
مقاومت که در مبــارزه با سیاســت‌های ظالمانه و 
جنایتکارانه رژیم صهیونیســتی هســتند درراس 
برنامه‌های ما قرارخواهد داشــت . عهد می‌بندم که 
برای ایران هرکجا لازم باشد جان هرکجا لازم باشد 

آبروی خود را درطبق اخلاص قراردهم .«
آری راهی ســخت درپیش اســت و جز بــا دعای 
خیرمردم و هدایت‌هــای داهیانــه رهبری معظم 
انقلاب و هوشــیاری و همدلی مســئولان کشور به 

مقصود  نخواهد رسید .

تفاوت خط قرمز ایران و آمريکا 

وزرای خارجه اتحادیه‌های دو قاره، تعهد خود را به تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و اقلیمی در قالب 
شراکت ۲۵ ساله بازنگری کردند

اروپا و آفریقا، شراکتی برای آینده

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

خداحافظی با سکه‌های یک‌سنتی
دولت آمریکا با دستور دونالد ترامپ، تولید سکه‌های یک‌سنتی را به دلیل هزینه‌های بالای تولید متوقف کرد

دولت ایالات متحده در تصمیمی تاریخی، تولید ســکه‌های یک‌ســنتی را که 
سال‌هاســت به دلیل هزینه‌های بالای تولید مورد انتقاد قــرار گرفته، متوقف 
می‌کند. این تصمیم، به دستور دونالد ترامپ و پس از بحث‌هایی که با توییت‌های 
ایلان ماسک، مدیرعامل تســا و مالک ایکس، در شبکه‌های اجتماعی داغ شد، 
اتخاذ گردید. ترامپ در پلتفرم تروث‌سوشال نوشت: »سال‌هاست که سکه‌های 
یک‌سنتی بیش از دو برابر ارزش‌شان برای‌مان هزینه دارند. این هدر رفت غیرقابل 
‌قبول است!« اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، نیز تأیید کرد که اداره ضرب آمریکا 
آخرین سفارش شمش‌های سکه یک‌ســنتی را ثبت کرده و تولید این سکه‌ها از 

اوایل ۲۰۲۶ متوقف خواهد شد.

    هزینه‌های سنگین و آمار تکان‌دهنده
بر اساس گزارش ســالانه ۲۰۲۴ اداره ضرب ایالات متحده، تولید و توزیع هر سکه 
یک‌سنتی ۳.۶۹ سنت هزینه دارد، در حالی که ارزش اسمی آن تنها یک سنت است. 
در سال ۲۰۲۳، آمریکا بیش از ۸ میلیارد ســکه یک‌سنتی تولید کرد که هزینه‌ای 
بالغ بر ۲۹.۵ میلیون دلار برای دولت به همراه داشــت. این هزینه‌ها شــامل مواد 
اولیه، یعنی مس و روی و همچنین نیروی کار، حمل‌ونقل و ذخیره‌ســازی سکه‌ها 
می‌شود. توقف تولید این ســکه‌ها، به گفته مقامات خزانه‌داری، سالانه ۵۶ میلیون 
دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های مواد اولیه ایجــاد خواهد کرد. علاوه بر این، فدرال 
رزرو گزارش داده که از ۱۱۴ میلیارد سکه یک‌سنتی در گردش، حدود ۶۰ درصد 
)معادل ۱۴ میلیارد دلار( در قلک‌ها، زیر مبل‌ها یا شیشه‌های سکه بلااستفاده مانده 

و آمریکایی‌ها سالانه ۶۸ میلیون دلار سکه را دور می‌ریزند یا گم می‌کنند.

    موافقان و مخالفان حذف سکه
موافقان این تصمیــم، از جمله اقتصاددانان و طرفــداران پرداخت‌های دیجیتال، 
معتقدند که سکه‌های یک‌سنتی با توجه به افزایش استفاده از کارت‌های اعتباری 
و اپلیکیشن‌های پرداخت مانند اپل‌پی و ونمو، دیگر کاربردی ندارند. آنها استدلال 
می‌کنند که این ســکه‌ها نه‌تنها منابع مالــی و مواد اولیه را هــدر می‌دهند، بلکه 
در معاملات روزمره به ندرت اســتفاده می‌شــوند. در مقابل، مخالفــان، از جمله 
برخی صاحبان کســب‌وکارهای کوچک و کلکســیونرها، نگران تأثیر این تصمیم 
بر قیمت‌گذاری و اقتصاد خرد هســتند. آنها معتقدند که گــرد کردن قیمت‌ها به 
نزدیک‌ترین سکه بعدی، یعنی سکه ۵ سنتی، ممکن اســت باعث افزایش قیمت 
کالاها شود و به مصرف‌کنندگان فشــار بیاورد. همچنین، سکه‌های یک‌سنتی در 
فعالیت‌های خیریه، مانند صندوق‌های جمع‌آوری کمک در فروشگاه‌ها، نقش مهمی 
دارند. یکی از کاربران در شبکه ایکس نوشت: »صندوق‌های یک سکه بده، یک سکه 

بگیر‌ در پمپ‌بنزین‌ها چه می‌شوند؟«

   تجربه جهانی و درس‌هایی برای آمریکا
ایالات متحده اولین کشوری نیست که به فکر حذف سکه‌های کم‌ارزش افتاده است. 
کانادا در سال ۲۰۱۲ تولید سکه‌های یک‌سنتی را متوقف کرد و از آن زمان بیش از 
۱۷ میلیارد سکه از جریان پولی خارج شده است. بریتانیا نیز تولید سکه‌های یک و 
دو پنی را به دلیل کاهش تقاضا و افزایش پرداخت‌های الکترونیکی متوقف کرده و 
حتی در برخی سال‌ها ضرب سکه‌های ۲۰ پنی را نیز کنار گذاشته است. این کشورها 
نشان داده‌اند که حذف ســکه‌های کم‌ارزش، با وجود چالش‌های اولیه، می‌تواند به 

صرفه‌جویی قابل‌توجه و ساده‌سازی اقتصاد منجر شود. 

   آینده سکه‌ها در عصر دیجیتال
با کاهش روزافزون استفاده از پول نقد و افزایش پرداخت‌های دیجیتال )که اکنون 
بیش از ۷۰ درصد تراکنش‌های خرد در آمریکا را تشــکیل می‌دهد(، سکه‌های 
دیگر مانند ۵ و ۱۰ ســنتی نیز در آینده مورد بازنگری قرار گیرند. کارشناسان 
پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان دهه ۲۰۳۰، پول نقد به حاشیه رانده شود و سکه‌ها 
به‌طور کامل از معاملات روزمره حذف شوند. اما این تصمیم با مقاومت‌هایی نیز 
روبه‌روست. سکه یک‌سنتی که تصویر آبراهام لینکلن را بر خود دارد، محبوب‌ترین 
سکه تولیدی اداره ضرب است و در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳.۲ میلیارد از آن ضرب 
شد. کلکسیونرها و نوستالژیست‌ها این سکه را نمادی از تاریخ اقتصادی آمریکا 
می‌دانند. یکی از کاربران ایکس با طنز نوشت: »حالا چطور افکارمان را با یک سنت 
به اشتراک بگذاریم؟« دیگری با طعنه پرســید: »آیا نسل آینده باید بگوید: یک 

بیت‌کوین برای افکارت؟«

اشک غزه
بر خاک و خون

پس از ۸۰ روز محاصره، ۹۸ کامیون کمک 
بشردوستانه در سایه حملات هوایی اسرائیل 

وارد غزه شدند



هنر
04 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4058  شنبه  3 خرداد  1404 

 بررسی دوگانه حضور سعید روستایی و جعفرپناهی
 در جشنواره کن و بازتاب سیاسی، رسانه‌ای و هنری فیلم‌هایشان

»زن و بچه« در کن
 نیمی ستایش، نیمی تردید

عسل آذرپور  
             دبیرفرهنگ و هنر

کسی در کن نیست که خیال کند، فیلم اخیر جعفر پناهی یکی از 
بخت‌های اصلی نخل طلایی اســت. گرچه تا پیش از این در میان 
فیلم‌هایی که در هفته اول به نمایش درآمدند، نام‌هایی بودند که نظر 
منتقدان را جلب کردند تا به عنوان یکی از گزینه‌های نخل طلای کن 
معرفی شوند. اما گویی حالا جعفر پناهی در داستان تازه‌ای که بر 
پرده سینما روایت کرده است توانسته از کارگردانان زیادی پیشی 
بگیرد. در کنار این پیشــتازی او در جلب نظر منتقدان فستیوال 
کن اما شرایط برای سعید روســتایی به خوبی پیش نرفت! سعید 
روستایی اگر به قطع نگوییم با کمی اغماض توجه‌های بیشتری را 
با حضور در کن به خود جلب کرده بود؛‌ توجهاتی که پس از نمایش 

فیلم همگی بر باد رفتند!

جشنواره کن به پایان رســید. اکران فیلم‌ها تمام شد، همه نظرات و نقدها 
به سوی فیلم‌ها روان شد تا درنهایت چشــم‌هایی که به یکی از مهمترین‌ 
فستیوال‌های جهان دوخته شده بود نتایج آخرین ساخته‌های کارگردانان 
سراسر جهان را از زاویه دید منتقدان حاضر در جشنواره ببینند. در این میان 
چشم ما به سوی دو فیلمساز ایرانی بود که یکی بی‌مجوز و دیگری با مجوز 

به فستیوال کن رفتند و توجه‌های زیادی را جذب کردند.

پناهی و تصادفی
 که ساده نبود

جعفر پناهی بــا فیلمی که بــدون مجوز 
ســاخته شــد و با وجود ممنوعیتی که 
برایش سال‌هاست که وجود دارد، 
چنان کن را ســراپا تحسین کرد 
که نمی‌توان از آن نگفت. پناهی 
حالا یکی از احتمالات قوی برای 
دریافت نخل طلایی کن است. 
او در جدول نظــرات منتقدان 
اســکرین دیلی بــا فیلم »دو 
داستان« در رقابت تنگاتنگ 
است. پناهی و سرگئی‌لوزنیتسا 
با میانگین امتیاز 3.1 صدرنشین 
جدول منتقدان شده‌اند. آن‌قدر که 
ایندی‌وایر چندی پیش مدعی شد 
»فارغ از جایــزه احتمالی کن برای 
فیلم »یک تصادف ســاده«، پناهی 
به دنبال یک پخش‌کننده اســت تا 
بتواند آخرین ســاخته‌اش را در آمریکا 
به نمایش درآورد. خواست پناهی با توجه 
به تحســین‌هایی که منتقدان نســبت به 
فیلم او داشــتند قطعا کار ساده‌تری است«. 
ایندی‌وایر نوشته بود نفرات قابل توجهی برای 
پخش این فیلم پیشقدم شده‌اند؛ یک نفر حتی 
درخواست کرده تا با سرعت حق پخش فیلم را 
قبل از مراسم جوایز خریداری کند. درنهایت روز 
گذشته خبر رســید که کمپانی نئون حق پخش 

فیلم را خریداری کرد.

دوگانه‌ سینمای ایران، از درون تا بیرون مرزها
داستان سعید روســتایی در کن، اما متفاوت رقم خورد. فیلمی که با رعایت جریان رسمی 
سینمای ایران در فستیوال کن و آن‌هم در فرصت طلایی که مجدد به فیلمسازان داده شد، 
پذیرفته و روی فرش قرمز رفت. با این وجود همخوانی با روایت رســمی قوانین ســینمای 
ایران در همان ابتدای حضور،‌ خیلی هم به نفع سعید روستایی عمل نکرد. سعید روستایی 
که دو سال اخیر درگیر توقیف و حواشی فیلم پیشین خود »برادران لیلا« بود این‌بار امیدش 
را با همکاری با یک شرکت فرانســوی محک زد؛ اما خود را از جریان اصلی دور نکرد. همین 
مسئله نقد گروهی را به او معطوف کرد. روستایی با یک فیلم توقیف شده و به خاطر ماندن در 
قالب‌های قانونی سینمای ایران مورد پرسش و توبیخ قرار گرفت. حضور فیلم جعفر پناهی 
در فستیوال کن نیز به ماجرا دامن زد و درنهایت دوگانه سینمای دولتی و سینمای مستقل 
شکل گرفت؛ تا جایی که روستایی را واداشت تا با یادداشتی که در اختیار ورایتی قرار می‌دهد 

به آنچه در مسیر فیلمسازی بر او رفته و در این فیلم اتفاق افتاده توضیح دهد.

مصالحه برای ماندگاری در سینما،‌ پایبندی به قوانین
روستایی در بخشی از یادداشت خود نوشت: »فیلم قبلی من »برادران لیلا«، به گفته 

مقامات مسئول، متهم به پیش‌بینی قیام زنان و همراهی در حرکت بخشیدن 
به دومینوی آن جنبش شــد. در نتیجه، ده‌ها بار برای بازجویی احضار شدم، 

به دادگاه‌های مختلف کشانده شــدم و تا یک قدمی زندان رفتم. درنهایت، 
فیلم توقیف شد و ســپس به طور غیرقانونی در ایران پخش شد. به زندان 
محکوم و از کار منع شدم. از ســوی حکومت به عنوان »دشمن« نامیده 
شدم«. او در بخشی دیگر از یادداشت به فیلم اخیرش که نیامده حواشی 
آفریده بود اشــاره کرد و نوشت: »زن و بچه با رنج و ســختی فراوان، با 
بودجه بخش خصوصی و همکاری یک شرکت تولیدی فرانسوی ساخته 

شد. این فیلم بخشی از نوعی سینمای مقاومت است که در دوران ریاست 
جمهوری ابراهیم رئیسی در آستانه نابودی بود. ما »زن و بچه« را ساختیم تا 

سنت سینمای اجتماعی را که در بافت ما ذاتا سیاسی است، احیا کنیم. ما این 
فیلم را ساختیم تا تصویری از زنان و مادرانی ارائه دهیم که در برابر یک سیستم 
مردسالارانه محکم ایستاده‌اند.« او اما این یادداشــت را تنها به بهانه نقدهایی 
که به فیلم تازه‌اش شده بود نوشــت. نقد به پایبندی به قوانین سینمای ایران،‌ 
توضیح روســتایی این بود:‌ »حجاب انتخاب من نیست، اما بخشی از زندگی ما 
در ایران است. این قانونی اســت که به زنان تحمیل شده است، اما ما با عادت 
به مقاومت درونی به آن بزرگ شــده‌ایم، برای آزادی. »زن و بچه« یک فیلم 
مستقل است. تنها راه مصالحه، گرفتن مجوز بود که مجبور به گرفتنش شدم 
تا بالاخره بتوانم داســتان زنی را تعریف کنم که در سرم فریاد می‌زد و منتظر 

دیده شدن بود.«

تشویق‌ها تضمین نمی‌کنند، قعر جدول سرنوشت روستایی
تشویق‌های ایستاده سعید روستایی اما همه جذابیت حضور 
در فستیوال کن نبود. برخلاف تشویق‌هایی که خبر از توجه 
به فیلم »زن و بچه« داشت، منتقدان نظرات متفاوتی نسبت 
به فیلم داشتند. برخی منتقدان روایت روستایی که به گفته 
خودش داستان مقاومت زنانی است که تلاش می‌کنند در 
برابر سیستم مردسالار ایستادگی کنند؛ را تحسین کردند و 
گروهی دیگر آن را نه تنها نپســندیدند که مورد نقد جدی 
قرار دادند. منتقدان اسکرین دیلی امتیازات شگفت‌آوری به 
این فیلم دادند! »سریال آبکی« توصیفی است که منتقدان 
اسکرین دیلی درخصوص »زن و بچه« داشتند و درنهایت با 

امتیازدهی به آن، فیلم را باعدد 1.9 در آخرین رتبه جدول 
نظر منتقدان قرار دادند. ســوفی مانکــس کافمن یکی از 
منتقدان اسکرین‌دیلی فیلم سعید روستایی را چنین توصیف 
کرد: »کارگردان ملودرام‌ساز ایرانی که پس از فیلم »برادران 
لیلا« در سال ۲۰۲۲ بار دیگر به بخش رقابتی کن بازگشته، 
نشان می‌دهد که ذوقی آلمودووارگونه در ترسیم درد زنانه 
در بستر یک نظام مردسالار دارد. اما چند اشکال ساختاری 
باعث می‌شود گاه فیلم از یک ملودرام سینمایی به مرز‌های 
سریال‌های تلویزیونی نزدیک شود، زیرا بدبیاری‌ها یکی پس 

از دیگری از راه می‌رسند.«

آرزوهای توقیفی 
برای فیلمسازان توقیفی

درنهایت »زن‌وبچه« به زمان اکران رسید. سعید 
روستایی همراه بازیگران فیلمش روی فرش قرمز 

رفت، مقابل دوربین‌ها قرار گرفت، به سالن اکران رفت 
و پس از نمایش فیلم، 10 دقیقه مورد تشویق قرار 

گرفت. او فیلمش را به همکارانی که اجازه کار 
ندارند تقدیم و آرزو کرد روزی بتواند این 

فیلم را در کنار مردم ببیند.

با این وجود فیلم روستایی تحسین‌هایی هم برانگیخت. 
کافمن با وجود نقد تندی که نســبت به ساختار فیلم 
دارد اما بازی پریناز ایزدیار را این‌طور توصیف می‌کند: 
»ایزدیار پرشور و پیوسته‌، توازن را حفظ کرده و بیننده 
را با خود همراه می‌سازد«. یکی از منتقدان ایندی‌وایر 
در توصیف بازی ایزدیار نوشته: »توانایی او در نمایش 
احساسات شدید و تغییرات روانی ظریف قابل ستایش 
است. این کاراکتر پیچیده و ماندگار خواهد بود«. سیل 
نقدهای مثبت برای بازی پریناز ایزدیار در نقش مهناز، 
حالا او را به عنوان یکی از گزینه‎های جدی برنده نقش 
اول زن جشــنواره کن مطرح کرده است. اتفاقی که از 
نظر کارگردان هم دور نمانده، روستایی در گفت‌وگویی 
که پس از نمایش فیلم داشت نیز قوت فیلم را به نقش 
کاراکتر زن بخشیده و گفته است: »کاراکتر مهناز فیلم 
اخیرم، مستقل‌ترین زنی است که تاکنون نوشته‌ام. آنچه 
شما دیدید، ماحصل اتفاقی است که اجتماع به من داده 
است نه آنکه من آن را بنویسم. من زنان اطرافم را کنار 
هم گذاشتم تا شخصیت مهناز را خلق کنم. امروز زنان 
مستقل مجرد زیادی در ایران وجود دارند که به تنهایی 

از فرزندان خود مراقبت می‌کنند«.

پریناز با مهناز همه را کنار زد

ســینمای ایران حالا یکی از عجیب‌ترین حضورهای 
خود را در فســتیوال کن تجربه می‌کنــد. از دوگانه 
اعتباربخشــی به جعفر پناهی تا اعتبارگیری از سعید 
روســتایی. از تحســین‌های یکپارچه از فیلم »یک 
تصادف ساده« تا نقدهای تند به »زن و بچه«. چرایی 
این حضور عجیب اما بیشــتر از یک حضور سینمایی 
و فیلمسازی دو فیلمســاز با دو دنیای متفاوت است. 
حالا دیگر چند ســالی می‌شــود که جشــنواره کن، 
رویکرد سیاســی خودش را که به آن متهم بوده است 

را پذیرفته.‌ 
کن توجه به شرایط سیاسی کشورهای جهان را که بر 
هنر و مشخصا فیلمسازان آن کشورها موثر خواهد بود 
را به صورت ویژه مورد توجه قرار می‌دهد. بی‌تردید نه 
حضور جعفر پناهی به عنوان یک فیلمساز که در کشور 
خود با ممنوعیت فعالیت همراه است و نه حتی حضور 
سعید روستایی که به عنوان فیلمساز توقیفی با فیلم 
تازه مجوز گرفته‌اش در این جشــنواره حضور داشته 
است از این نگاه فستیوال کن به دور نمانده است. یکی 
از اولین شــواهد، پذیرش فیلم روســتایی در آخرین 

فرصت و بدون رسیدن نسخه آماده برای جشنواره.

کن و موضع‌گیری سیاسی 
نسبت به سیاست کشورها

جعفر پناهی یــک دهه و نیم اســت کــه در دوران 
محکومیت قــرار دارد. او فیلم‌هایــش را بدون مجوز 
رسمی می‌سازد و به فستیوال‌های جهانی می‌فرستد. 
عدم‌حضور او در فســتیوال‌هایی که او در این دوران، 
فیلم‌هایــش را برای آن‌ها فرســتاده همیشــه نقش 
پررنگی در توجــه ویژه به آثارش بازی کرده اســت. 
توجه ویژه‌ای کــه گاه او را از یک فیلمســاز مطرح با 
جوایز جهانی به حاشــیه سیاســی می‌کشاند و حتی 
در قیاس با دیگــران قرار می‌دهد. جعفــر پناهی در 
ســال 1995 جایزه دوربین طلایی کن را برای فیلم 
»بادبادک سفید« کسب کرده و در سال 2018 جایزه 
بهترین فیلمنامه را برای فیلم »سه رخ«. با این وجود 
او حالا با محمد رسول‌اف مقایسه می‌شود! رسول‌اف 
سال گذشته فیلم »دانه انجیر معابد« را که در شرایطی 
مشــابه با فیلم پناهی،‌ بدون مجــوز و رعایت قوانین 
فیلمســازی در ایران ساخته شــده بود به فستیوال 
کن فرستاده و توانســت جایزه ویژه هیأت داوران را 
کسب کند. اینکه پناهی که حالا سال‌هاست بی‌توجه 
به محکومیــت و محدودیت خود فیلم می‌ســازد، در 
فستیوال‌ها شرکت می‌دهد؛ امسال برای نخستین‌بار 
چنین مورد توجه قرار بگیرد کمی دور از ذهن است. 
هرچند حضور او بعد از 15 سال در فستیوال کن قطعا 
در توجه سیاسی به فیلمش بی‌تاثیر نبوده است. شاید 
بشــود به قطعیت گفت که نظر منتقدان رسانه‌های 
مختلف نسبت به »یک تصادف ساده« هم در ادامه این 

ممنوعیت و عدم‌حضور پررنگ‌تر بوده است.

پناهی بعد از 15 سال یا پناهی 
همه این سال‌ها؟

داستان اما برای سعید روســتایی کمی متفاوت بود. نقدهایی که به 
روستایی برای ساخت فیلم با قوانین داخلی ایران شد،‌ از نگاه سیاسی 
کن فاصله معناداری داشت. هرچند فستیوال کن فضای خوبی برای 
شنیده شدن صدای روستایی بعد از دو سال و توقیف »برادران لیلا« 
فراهم کرد؛ اما خود روستایی نتوانســت از این فرصت استفاده کند. 
اگرچه غوغای تحســین‌هایی که به ســوی ایزدیار روانه شده است 
می‌تواند بخش زیادی از کم‌توانی او را تحت‌الشعاع قرار دهد و »زن و 
بچه« را تبدیل به فیلم مهمی در کارنامه کاری کارگردان جوانی کند 
که بارها گفته است نه تنها قصد مهاجرت ندارد که حتی نمی‌خواهد 
خارج از فضای رسمی سینمای ایران فیلم بسازد حتی اگر مجبور باشد 
پای یک شرکت فرانسوی را برای تولید اثر به میان بکشد و یا فروش 
بین‌المللی‌اش را به شرکت دیگری بدهد. آینده مسیر سینمایی سعید 
روستایی اما هنوز روشــن و قابل پیش‌بینی نیست. او در یک دوگانه 
بزرگ داخلی و حتی خارجی قرار گرفته است. اتفاقی که روستایی را با 
چالش‌ها و موانع سختی در آینده مواجه می‌کند تا تصمیم‌های دیگری 
بگیرد و سرانجام به یک سمت از طرفداران و منتقدانش سوق پیدا کند.

داستان متفاوت سعید روستایی 
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پیام روشن بیست و سومین دوره‌ حراج تهران به بازار سرمایه‌گذاری فرهنگی
سما بابایی  
رکوردهای میلیاردی              هفت صبح

از  زنده‌رودی تا نسل نو هنر
بیست‌وســومین دوره‌ حراج تهران با اجرای شهریار ربانی در 
هتل پارسیان آزادی برگزار شد. این رویداد با حضور گسترده‌ 
مجموعه‌داران، خریــداران خصوصی و گالری‌داران همراه بود 
و توانست به فروشی چشمگیر دســت یابد که می‌توان آن را 
نشانه‌ای برای اعتماد دوباره به بازار هنر ایران پس از چند دوره‌ 
پرحاشیه دانست.  در این دوره، ۱۰۰ اثر از ۹۷ هنرمند به مزایده 
گذاشته شد که شامل ۸۶ اثر نقاشی و ۱۴ مجسمه بود. در نهایت 

۹۷ اثر به فروش رسید که معادل ۹۷ درصد از آثار عرضه‌ شده 
بود. آماری کم‌نظیر که نشان می‌دهد بازار هنر ایران، با وجود 
رکود اقتصادی، همچنان برای بخش خاصی از سرمایه‌گذاران 
جذاب باقی مانده و با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی، 
نوسانات ارزی و نبود بازار شفاف ســرمایه‌گذاری، هم‌اکنون 
خرید و فروش آثار هنری اهمیتــی بیش از هر زمان دیگر پیدا 
کرده اســت. در واقع می‌توان گفت با تمام حواشی ایجاد شده 
برای این رویداد، حراج تهران به‌ عنوان یکی از معدود بسترهای 
شفاف مبادله‌ مالی در حوزه‌ فرهنگ و هنر، اهمیت ویژه‌ای پیدا 

کرده است.

رضا عباسی و سوال از اصالت
بیست‌ و سومین حراج در حالی برگزار شد که فضای 
آن هنوز تحت‌تأثیر حواشــی مربوط به اثر منتسب 
به رضا عباســی در دوره‌ پیشین بود. آن اثر که طبق 
ادعــای برگزارکنندگان اصالتی بیش از صد ســال 
داشــت، با واکنش‌های تند وزارت میراث فرهنگی 
مواجه شــد. این وزارتخانه اعلام کرد که فروش آثار 
باستانی و ســنتی با قدمت بیش از صد سال، باید با 
مجوز این نهاد صورت گیرد. پس از این اتفاق، حراج 
تهران در دفاع از مشــروعیت فروش خود بیانیه‌ای 

صادر کرد. 

رکوردداران حراج تهران 
سهراب سپهری با ارائه ۲۴ اثر در ۵ دوره‌ حراج هنر 
کلاسیک و مدرن، بیشترین تعداد حضور را در این 
رویداد داشــته اســت. مجموع فروش آثار او حدود 
۸.۷ میلیون دلار برآورد شده است. علاوه بر او منیر 
فرمانفرماییان نیز با ۲۳ اثــر در حراج تهران حضور 
داشته اســت. از این تعداد، ۱۱ اثر در ۵ دوره‌ حراج 
کلاسیک و مدرن ارائه شده‌اند. مجموع فروش آثار 

او حدود ۱.۵ میلیون دلار برآورد شده است. محمود 
فرشچیان با ۵ اثر در ۵ دوره‌ حراج کلاسیک و مدرن 
تهران حضور داشته است. مجموع فروش آثار او بیش 

از ۹۳۰ هزار دلار برآورد شده است.

ادوار اخیر، نام‌های آشنا
اما در بررسی رکوردداران فروش در ادوار اخیر حراج 
تهران، بیشتر نام‌هایی آشنا دیده می‌شود. در بیست 
‌و دومین دوره )بهمن ۱۴۰۳( تابلوی »پرتره دختر 
نشسته« منتسب به رضا عباسی با قیمت چشمگیر 
۲۲ میلیــارد و ۴۴۰ میلیون تومان رکورددار شــد. 
پس از آن، دو جفت شــمعدان قلم‌زنی از حســین 
علاقمندان با قیمــت ۱۱ میلیــارد و ۴۴۰ میلیون 
تومان و تابلوی »پیدایش« اثر محمود فرشــچیان 
به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان به فروش 

رسیدند.

سپهری رکورددار دوران
در دوره‌ نوزدهم )بهمن ۱۴۰۲( بار دیگر نام سهراب 
سپهری در صدر فهرست رکوردداران قرار گرفت. 

یکی از تابلوهای بدون 
عنــوان او از مجموعه‌ »تنه 

‌درختان« با مبلغ ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان فروخته شد و رکورد آن سال را ثبت 
کرد. در همان دوره اثری از کوروش شیشــه‌گران 
با قیمــت ۱۷ میلیارد تومان و تابلــوی دیگری از 
ســپهری باز هم از مجموعه‌ »تنــه ‌درختان«، با 
قیمت ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش 

رسیدند.

هنر بخشی از جامعه است
در دوره‌ پانزدهم نیز دو اثر برجسته رکوردهای قابل 
توجهی ثبت کردند. مجســمه‌ »شــاعر نشسته« از 
پرویز تناولی با قیمت ۱۴ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان و اثری با عنوان »شیراز« از منیر فرمانفرماییان 
به قیمت ۱۳ میلیارد تومان رکورد زدند. با این اوصاف 
بیست‌ و ســومین دوره‌ حراج تهران با فروش حدود 
۱۷۵ میلیارد تومانی خود پیام روشنی به بازار هنر، 
دولت و خریداران داد. هنر معاصر ایران زنده است و 
رو به رشد و سرمایه‌گذاری در آثار هنری هنوز برای 

بخشی از جامعه جذاب است.

سلطه‌ زنده‌رودی و طلوع 
نسل تازه

رکورد فروش بیست‌وسومین حراج تهران به اثری 
از حسین زنده‌رودی با عنوان »اندام« تعلق گرفت 
که با رقم خیره‌کننــده‌ ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان چکش خورد. زنده‌رودی از پیشگامان جنبش 
سقاخانه و از معدود هنرمندان ایرانی با سابقه‌ حضور 
مستمر در بازار جهانی هنر است. استفاده از عناصر 
خوشنویسی، رنگ‌های متراکم و ساختار ترکیبی 
نقاشــی‌های او، نزد خریداران آثــار ایرانی نوعی 

امضای ارزشمند تلقی می‌شود.

احیای هنرمندان دور با 
عربشاهی 

در جایگاه دوم، مســعود عربشــاهی با اثری بدون 
عنوان با قیمت ۱۱ میلیــارد و ۶۶۰ میلیون تومان 
فروخته شد. عربشــاهی نیز از هنرمندان صاحب 
‌سبک دوران معاصر اســت که آثارش با گرایش به 
نمادپردازی و فرم‌های معمارانه‌ شــرقی، همواره 
جایگاهی خاص در میان مجموعه‌داران داشته است. 
قیمت بالای اثر او ضمن تأکید بر استمرار محبوبیت 
ســبک او، نشــان‌دهنده‌ احیای تدریجی علاقه به 

هنرمندان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شمسی نیز هست.

جوانان، غافلگیری بازار هنر
سومین رکورد این دوره اما به شکلی قابل توجه از 
آن سهند حســامیان، هنرمند جوان مجسمه‌ساز 
بود. مجسمه‌ او با عنوان »ســمت پنهان« به مبلغ 
۱۰ میلیــارد و ۱۲۰ میلیــون تومان بــه فروش 
رسید. رقمی که شــاید برای بســیاری از ناظران 
بازار غافلگیرکننده بود. حسامیان که در سال‌های 
اخیر با زبان فرمی خاص خود )ترکیبی از هندسه‌ 
اسلامی، معماری و مواد مدرن( شناخته شده، حالا 
به ‌نظر می‌رسد نه ‌تنها به ثبات هنری بلکه به بلوغ 
بازاری نیز رسیده اســت. حضور او در میان سه اثر 
پرفروش حراج، نشان‌دهنده‌ ورود جدی نسل جدید 

هنرمندان به عرصه‌ سرمایه‌گذاری هنری است.

 سنت و مینیمالیسم 
غربی رکورددار

رتبه‌ چهارم این دوره بــه اثری از منیــر فرمانفرماییان 
 با عنــوان »تــوپ آینه‌ای« تعلــق گرفت که بــا قیمت 
۷ میلیــارد و ۹۲۰ میلیــون تومــان فروختــه شــد. 
فرمانفرماییان با بهره‌گیری از آینه‌کاری سنتی ایرانی در 
ترکیب با مینیمالیسم غربی، در سال‌های اخیر به یکی از 
شناخته‌ شده‌ترین چهره‌های بین‌المللی هنر ایران تبدیل 
شده اســت. محبوبیت آثار او به ‌ویژه نزد مجموعه‌داران 
خارج از ایران، باعث شــده تا بازار داخلی نیز نســبت به 

آثارش توجه فزاینده‌ای نشان دهد.

بدون عنوان پنجم شد
در جایــگاه پنجــم اثــر »بــدون عنــوان« از کوروش 
شیشــه‌گران با رقم ۷ میلیــارد و ۴۸۰ میلیــون تومان 
به فروش رسید. شیشــه‌گران نقاشی با ســابقه‌ فعالیت 
مستمر و زبان تصویری خاص است که رنگ‌های تخت و 
فرم‌های شکسته‌شده در آثارش، حال‌ و هوایی مدرن اما 

هویت‌محور دارند.

 اشاره فرمی آغداشلو 
همچنان رکورددار

در ادامه‌ فهرست آثار میلیاردی، تابلویی از آیدین آغداشلو 
با قیمــت ۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیــون تومان فروش رفت. 
هنرمندی که همــواره با ترکیــب روایت‌گری تصویری 
اشاره‌های فرهنگی و دقت فرمی خاص خود، توجه خاص 

خریداران را جلب کرده است.

تناولی و کلانتری 
همچنان هستند

همچنین دو اثر دیگر با قیمت ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان چکش خوردند. مجسمه‌ »هیچ ســیاه« از پرویز 
تناولی که همواره در بازار هنر ایران به ‌عنوان نماد تثبیت‌ 
شده ارزش و میراث معاصر شــناخته می‌شود و اثری از 
پرویز کلانتری، نقاشی با نگاه نوستالژیک به زندگی ایرانی 

و سبک خاص روایت‌گرایانه.
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آمارهای جدید از مصرف دخانیات نشــان 
می‌دهد سن مصرف دخانیات کاهش یافته 
اســت. در دنیای امروز، برخی از کودکان و 
نوجوانان به دنیای بزرگسالان پا می‌گذارند، 
اما نه به‌عنوان آینده‌ســازان، بلکه به‌عنوان مصرف‌کنندگان دخانیات! این روزها، صحنه‌های 
عجیبی در خیابان‌ها و پارک‌ها و حتی مدارس مشاهده می‌شود که گویی دنیای بچه‌ها به یک 
فیلم تلخ تبدیل شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. گاهی برخی از نوجوانان 
به‌جای بازی و خلاقیت، به سمت کشیدن سیگار و قلیان می‌روند. این موضوع تاجایی تگران 
کننده شده که محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، چند روز پیش 
اعلام کرد که کاهش سن شروع مصرف دخانیات به ۱۲ سال رسیده و مصرف ویپ‌ها گسترش 
پیدا کرده است. او از مسئولان درخواست داشت که قوانین را جدی‌تر اجرا کنند. این عدد بسیار 

نگران کننده و حتی خطرناک به نظر می‌رسد.

 اخبار ترسناک از یک مدرسه
ماجرای ثبت نام سلینا، دختری ۱۳ ساله، که در 
آستانه ورود به مقطع هفتم است، می‌تواند بر این 
موضوع نگران کننده، صحه بگذارد. مادر سلینا، 
که به دنبال بهترین آینده بــرای فرزندش بود، 
تصمیم گرفت او را در یک مدرسه دولتی در یکی 
از مناطق تهران ثبت نام کند. اما ماجرای عجیبی 
پیش آمد که این انتخاب را بــه کلی تغییر داد. 
ماجرای عجیبی که باعث شد مادر سلینا شهریه 
۱۲۰میلیون تومانی مدرسه غیرانتفاعی را بر یک 
مدرســه دولتی کم هزینه ترجیح دهد. این زن 
در خصوص تجربه‌ای که در این زمینه داشت به 
خبرنگار هفت صبح می‌گوید: »طبق لوکیشن و 
آدرس، تنها گزینه‌ موجود برای ثبت نام دخترم 
همین مدرسه بود. اما به محض ورود به مدرسه 
جدید، احساس کردم که چیزی در اینجا درست 
نیســت. وقتی تحقیقات لازم را درباره‌ مدرسه 
انجام دادم، متوجه شدم که اخبار ترسناکی درباره‌ 
آنجا به گوش می‌رســد. این مدرسه در منطقه 
به بدنامی مشهور شــده بود و شایعاتی در مورد 
رفتارهای ناپســند دانش‌آموزان، در آنجا وجود 
داشــت. برخی می‌گفتند که دختران در حیاط 
مدرسه سیگار می‌کشــند و حتی به مواد مخدر 
روی می‌آورند. با وجود شنیده‌ها، نمی‌خواستم 
قضاوت زودهنگام کنم و به مدرســه رفتم تا با 
یکی از مسئولان صحبت کنم. در این گفت‌وگو 
متوجه شدم که مسئول مدرسه این شایعات را به 
طور کامل رد نمی‌کند. البته او این مسائل را تایید 
هم نکرد. فقط گفت: »اگر ما چنین چیزهایی را 
ببینیم، برخورد می‌کنیم و دانش‌آموزان را اخراج 
می‌کنیم.« اما این پاســخ، نگرانــی مرا برطرف 
نکرد. پــس از تحقیقات بیشــتر و گفت‌وگو با 
همسایه‌ها و مادران دیگر، به این نتیجه رسیدم 
که نمی‌توانم دخترم را در این مدرســه ثبت نام 
کنم. صحبت‌های منفی درباره‌ این مدرســه از 
طرف دیگر والدین و دانش‌آموزان مقاطع بالاتر، 
مرا به شدت نگران کرده بود. در نهایت، تصمیمی 
ســخت اما ضروری گرفتم. به جای ثبت نام در 
مدرسه دولتی، یک مدرسه غیرانتفاعی را انتخاب 
کردم که شهریه‌اش ۱۲۰میلیون تومان بود. این 
تصمیم برای من و خانواده‌ام فشارمالی زیادی به 
همراه داشت، اما نمی‌خواستم دخترم در معرض 
خطــرات احتمالی قرار بگیرد. درواقع شــهریه 
۱۲۰میلیون تومانی بر من و خانواده‌ام به خاطر 

همین مسئله تحمیل شد. با این وجود حالا هم 
این موضوع برای من یــک معضل نگران کننده 

تبدیل شده است.«

خودنمایی با سیگار!
سمیه هم دختری ۹ ساله دارد. او روایت دیگری 
در این زمینه دارد و درباره آنچه دیده ابراز نگرانی 
می‌کند. این زن در این باره بــه خبرنگار هفت 
صبح می‌گوید: »بارها وقتی بــه دنبال دخترم 
در مدرسه رفتم در راه دختران و پسران نوجوان 
زیادی را دیده‌ام که در حــال مصرف دخانیات 
هســتند ولی صحنه‌ای که یک بار دیدم برایم 
خیلی عجیــب و نگران کننده بود. چند پســر 
نوجوان که پایه راهنمایی بودنــد در پیاده‌رو و 
بعد از تعطیل شدن مدرســه راه می‌رفتند و با 
هم قرار کشیدن مصرف قلیان را می‌گذاشتند. 
وقتی داشــتند این حرف‌ها را می‌زدند من هم 
می‌شنیدم که ناگهان دخترانی را پشت سرشان 
دیدم که تقریباً ۱۲ ساله بودند. آنها هم از مدرسه 
تعطیل می‌شــدند که در کمال تعجبم، پاکت 
سیگارشان را درآوردند و شروع کردند به کشیدن 
سیگار. صحنه جوری بود که پسران دبیرستانی 
هم بــا دیدن ایــن صحنه تعجب کردنــد. آنها 
برای کشــیدن و مصرف قلیان استرس داشتند 
که خانواده‌هاشان متوجه نشــوند اما دختران 
در خصــوص طعم و مــارک ســیگارهایی که 
می‌کشیدند با هم بحث می‌کردند، می‌خندیدند 
و ســعی در قدرت‌نمایی و خودنمایی داشتند. 
این موضوع برای من که دختری ۹ ساله دارم به 

شدت نگران کننده بود.«

 خیانت یا رفاقت؟
مادر آیسان، زنی ۳۵ ساله است که دخترش ۱۱ 
سال دارد. او در گفت‌وگو با خبرنگار ما تجربه‌اش 
در این باره را روایت می‌کنــد و می‌گوید: »یک 
روز در مهمانی دوســتانه متوجه شدم دوستم 
و دخترش که ۱۳ سال ســن بیشتر ندارد هر دو 
با هم ویپ)سیگار الکترونیک( می‌کشند. وقتی 
علت را از آنها جویا شدم توجیه مادر این بود که 
ترجیح می‌دهم دخترم در مقابل خودم هر کاری 
که دوست دارد انجام دهد نه اینکه پنهانی برود و 
سیگار بکشد، دخانیات مصرف کند، قلیان بکشد 
و یا هر چیز دیگری. بنابراین اگر می‌خواهد جلوی 
من سیگار بکشد، اگر می‌خواهد جلوی من ویپ 
بکشد، اگر می‌خواهد جلوی من قلیان بکشد، من 
به او این اجازه را می‌دهم تا دیگر از من ترســی 
نداشته باشد و پنهانی چنین کاری را نکند. وقتی 
این حرف را شنیدم به شدت تعجب کردم چرا که 
به نظرم هر زنی می‌تواند با دختر یا پسر نوجوانش 
دوست و رفیق باشد ولی همزمان نیز آنها را نسبت 
به سوء مصرف این مواد و دخانیات آگاه کند و از 
این کار جلوگیری به عمــل آورد. این کاری که 
این مادر با دخترش می‌کــرد از نظر من خیانت 

بود، تا رفاقت.«
قیمت پایین دخانیات و دسترسی آسان به سیگار
این‌ها فقط یک روایت نیست، بلکه داستان‌هایی 
است که به ســرعت در حال گسترش است و ما 
را به فکر فــرو می‌برد: آیا واقعاً این نســل جوان 
به‌دنبال آرامش در دود سیگار است یا به دنبال 
اثبات خود؟ در دنیای امروز، کاهش سن مصرف 
دخانیات به یکی از معضلات جدی تبدیل شده 
است. این پدیده، نه تنها سلامت جوانان را تهدید 
می‌کند، بلکه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی 
نیز دامن می‌زند. سعید صفاتیان، پژوهشگر حوزه 
اعتیاد، در گفت‌وگو با خبرنــگار هفت صبح به 
بررسی علل و عوامل موثر بر این روند می‌پردازد. 

او در ابتدا با اشاره به این موضوع که این مسئله 
در همه جای دنیا رایج شده است، می‌گوید: »این 
اتفاق فقط در کشور ما نگران کننده نیست، بلکه 
کاهش سن اعتیاد به استعمال دخانیات به یک 
معضل جهانی تبدیل شــده است. در بسیاری از 
کشورها، قیمت یک بسته سیگار به قدری پایین 
است که برای جوانان به راحتی قابل دسترسی 

است. فرض کنید در شرایط کنونی، قیمت یک 
بسته ســیگار حدود ۴۰ هزار تومان است. این 
مبلغ برای نوجوانان و جوانانی که ممکن اســت 
در پارک‌ها یا جمع‌های دوستانه باشند، مبلغی 
ناچیز به شــمار می‌رود. این دسترسی آسان به 
سیگار، به ویژه در فروشگاه‌ها و دکه‌ها، باعث شده 
تا جوانان به راحتی بتوانند ســیگار تهیه کنند، 
حتی اگر قوانین موجود به وضوح بیان کنند که 
فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.«

 عدم اجرای موثر قوانین
صفاتیان بــه دلیل دیگــری اشــاره می‌کند و 
می‌گوید: »با وجود قوانین سختگیرانه‌ای که به 
منظور جلوگیری از عرضه دخانیات به افراد زیر 
۱۸ سال وضع شده اســت، در عمل، این قوانین 
به طور موثری اجرا نمی‌شوند. جوانان به راحتی 
می‌توانند سیگار یا ویپ و پاد را از هر فروشگاهی 
تهیه کننــد. این عدم توجه بــه قوانین، به ویژه 
در مورد عرضه دخانیات بــه نوجوانان، به ایجاد 
شرایطی منجر شده که در آن دسترسی به سیگار 

آسان‌تر از همیشه است.«

 در جستجوی آرامش
عوامل شخصی نیز در این زمینه بسیار تاثیرگذارند. 
کارشناس حوزه اعتیاد این موضوع را نیز بررسی 
می‌کنــد: »نوجوانانی کــه با مشــکلاتی مانند 
بیش‌فعالی، اضطراب و افسردگی مواجه هستند، 
ممکن است به مصرف دخانیات روی آورند. تصور 
کنید نوجوانی را که در محیطــی پرتنش بزرگ 
شده و به دنبال راهی برای فرار از مشکلات روحی 
و روانی خود می‌گردد. این نوجوان ممکن اســت 
سیگار را به عنوان یک گزینه موقت برای تسکین 
دردهایش انتخاب کند. گروه‌های همسال نیز در 
ترغیب نوجوانان به سمت مصرف دخانیات نقش 
مهمی دارند. وقتی چند نوجوان در یک جمع قرار 
می‌گیرند، ممکن است تحت تاثیر فشار همسالان 
به مصرف ســیگار روی آورند. این فشار اجتماعی 
می‌تواند به راحتی قبح مصرف دخانیات را در بین 
آن‌ها بشکند. به عنوان مثال، تصور کنید گروهی از 
دوستان در پارکی نشسته‌اند و یکی از آن‌ها سیگار 
می‌کشد. این عمل می‌تواند به سرعت به دیگران 
نیز سرایت شده و موجب شود که آن‌ها نیز به این 

عادت روی آورند.«

 جذابیت‌های کاذب
صفاتیــان، رســانه‌ها و فضای مجــازی را هم به 
عنوان عوامل موثر در افزایــش مصرف دخانیات 
اعلام می‌کند: »نمایش ســیگار کشــیدن توسط 
شــخصیت‌های محبوب و مشــهور در فیلم‌ها و 
سریال‌ها، می‌تواند کنجکاوی نوجوانان را تحریک 
کند. به عنوان مثال، یک نوجوان ممکن است در 
یک فیلم ببیند که قهرمان داستان در حال سیگار 
کشیدن اســت و این عمل را به عنوان نشانه‌ای از 
قدرت و جذابیت بپندارد. این جذابیت‌های کاذب، 
می‌تواند نوجوانان را به ســمت مصرف دخانیات 

سوق دهد.«

 راهکارها و نیاز به آموزش
پژوهشــگر اعتیاد در ادامــه صحبت‌های خود به 
راهکارهایی در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: 
»برای مقابله با ایــن چالش، نیاز بــه یک برنامه 
جامع آموزشی داریم که شامل نهادهای مختلفی 
مانند وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان 
بهزیستی و صدا و سیما باشــد. این نهادها باید به 
آموزش مهارت‌های زندگی و فرزندپروری بپردازند 
و به نوجوانان یاد دهند که چگونه در برابر فشارهای 
اجتماعی مقاومت کنند. باید این موضوع از سوی 
این دستگاه‌ها جدی‌تر گرفته شود و آموزش‌های 

لازم بیش از گذشته در این زمینه صورت بگیرد.«

 مهارت‌های زندگی، کلید موفقیت
صفاتیان ادامــه می‌دهد: »آمــوزش مهارت‌های 
زندگی، به ویژه توانایی گفتن »نه« به فشــارهای 
همســالان، می‌تواند به نوجوانان کمک کند تا از 
مصرف دخانیات دوری کننــد. این مهارت‌ها باید 
در کتب درســی و برنامه‌های آموزشی گنجانده 
شوند تا نوجوانان بتوانند در موقعیت‌های مختلف، 
تصمیمات درست و آگاهانه بگیرند. نقش خانواده‌ها 
نیز در این زمینه بسیار موثر است. آنها با آموزش 
توانایی نه گفتن به فرزندانشان، می‌توانند آنها را از 
خیلی از آسیب‌های اجتماعی دور کنند. به عنوان 
مثال، اگر یک نوجوان یاد بگیرد که چگونه در برابر 
فشار دوستانش ایستادگی کند، احتمال کمتری 
دارد که به مصرف دخانیــات روی آورد. وقتی در 
جمع دوســتانه هســتند و به او بگویند، سیگار یا 
گل می‌کشی، با قاطعیت بگوید نه! همین مسئله 
می‌تواند آن کودک یا نوجوان را در همان اول راه، از 

چنین معضل‌هایی دور نگه دارد.«

 آینده‌ای سالم‌تر
این کارشناس در پایان صحبت‌های خود می‌گوید: 
»کاهش سن مصرف دخانیات یک معضل پیچیده 
است که نیاز به توجه ویژه و همکاری بین نهادهای 
مختلــف دارد. با اجــرای موثر قوانیــن، آموزش 
مهارت‌های زندگی و توجه به مســائل خانوادگی 
و اجتماعی، می‌توان بــه کاهش این پدیده کمک 
کرد و آینده‌ای سالم‌تر برای نسل‌های آینده فراهم 
کرد. در نهایت، تنها با یک رویکرد جامع و همگانی 
می‌توانیم از سلامت جوانان خود محافظت کنیم و 
آن‌ها را از خطرات مصرف دخانیات دور نگه داریم.«

لطفاً »توجه« نفرمایید!

ده سال پیش کتابی نوشــته بودم درباره مرتضی پاشایی. نخســتین کتاب از مجموعه 
مرگ‌های معروف که حالا به ۶ جلد رسیده. کتاب به سختی از سد مجوز گذشت و برایش 
در فرهنگسرای رسانه رونمایی گرفتیم. آن موقع‌ها سید علی احمدی، رئیس فرهنگسرا 
بود و رونقی داشت برای خودش. نیم ساعتی پیش از شروع مراسم، چند نفر از بچه‌های به 
اصطلاح بالا آمدند پیش ما. خبر مراسم رونمایی همه جا پیچیده بود و گویا برخی از جوانان 
طرفدار آن مرحوم قصد اجتماع در پارک حوالی فرهنگســرا داشتند. برادران کمی دل 
نگران بودند که مبادا اتفاق ناشایستی بیفتد. دوستانه تقاضا داشتند تا مراسم را لغو کنیم. 
نخستین سخنی که با آنها داشتم این بود که شما دارید خداخواسته به کوری چون من دو 
تا چشم بینا می‌دهید. هیچ تبلیغی به اندازه لغو این مراسم آن هم نیم ساعت پیش از آغاز، 
نمی‌تواند برای این کتاب مفید باشد. گفتیم )و شاید نادانی کردیم!( که ما مطیع هستیم 
اما در این کار منفعتی که برای ما هست برای آنها و کلیت نظام نیست. رفتند و با مسئول 
بزرگترشان مشورت کردند. استدلال ما را پذیرفتند و مراسم برگزار شد، بدون حاشیه و 
جنجال.»جنجال بساز و بفروش«؛ این حالا بهترین تکنیک محصولات رسانه‌ای و نمایشی 
برای فروش یا بهتر بگویم کاسبی بیشتر است. اســم نمی‌برم، به همین موارد اخیر نگاه 
کنید. برخی حتی به عمد مواردی تابلو را در محصولات‌شان می‌گذارند تا فقط جایی به 
آنها گیر بدهد و سر و صدایی بلند شود. حالا که علاوه بر همه نهادهای نظارتی دیگر، لولو 
خورخوره‌ای به نام »ساترا« هم درست شده است. واژه توقیف که به هر فیلمی بچسبد، 

خودش خمیرمایه فروش بیشتر است.
 حتی می‌شود با ترکیب بنفش و سبز به نمایشگاه کتاب رفت و بعد جنجال ساخت که چرا 
فلان هنرپیشه‌ها کتابی که مال خودشان نبود را امضا کردند. و یا در مراسم رونمایی از یک 
فیلم با سریال لباسی پوشید که در مرز پوشش متعارف و غیرمتعارف باشد و بشود گاهی 

کشف حجاب هم به آن اطلاق کرد.
 این ماجرا حتی در سطح بالاترین فیلم‌های سینمایی دنیا نیز اتفاق می‌افتد. هنرپیشه یک 
فیلم علیه همکارش در همان فیلم یک شکایت عجیب ثبت می‌کند و همین جنجال نام 
فیلم را بر سر زبان‌ها می‌اندازد و فروش آن را چند برابر می‌کند. یا یک شخصیت فراموش 
شده‌ای ناگهان علیه شخصیتی نام آشنا ادعایی مطرح می‌کند و جار و جنجال راه می‌اندازد 

تا خودش از گرداب فراموشی دربیاید.
 ما در »جنجال«های رســانه‌ای زندگی می‌کنیم و دلیل آن هم یک چیز بیشتر نیست: 
اقتصاد توجه! همه می‌خواهند توجه ما را به خودشــان جلب کنند و در هیاهوی بسیار 
رسانه‌ای از بقیه پیش بیفتند. در جهان امروز جلب »توجه« خودش مایه کسب »پول« 

است. پس لطفاً توجه بفرمایید: توجه خود را آسان و به هر کسی یا چیزی نفروشید!

   سواد رسانه‌ای

اسماعیل رمضانی  
             روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه 

  تأثیرات خانوادگی و الگوهای رفتاری
مسائل خانوادگی نیز نقش بســزایی در افزایش مصرف 
دخانیات در میان جوانان دارند. صفاتیــان در این مورد  
می‌گوید: »پدر و مادرانی که خودشان سیگار می‌کشند، 
به طور غیرمستقیم فرزندانشــان را به این عادت سوق 
می‌دهند. تصور کنید خانواده‌ای را که در آن پدر و مادر به 
طور مداوم در حال سیگار کشیدن هستند. این فضای آلوده 
به دخانیات، می‌تواند تاثیر عمیقی بر روی فرزندان بگذارد. 
همچنین، خانواده‌هایی که درگیر تنش‌های روانی و اجتماعی 
هستند، مانند طلاق و درگیری‌های خانوادگی، می‌توانند به 
افزایش فشار روانی بر روی نوجوانان منجر شوند و آن‌ها را 

به سمت مصرف دخانیات سوق دهند.« 

کته
ن

بچه‌های 12 ساله 
پای بساط

 ویپ ، پاد  و قلیان!
    دسترسی آسان به سیگار، به ویژه در فروشگاه‌ها و دکه‌ها

 باعث شده تا جوانان به راحتی بتوانند سیگار تهیه کنند
    پدر و مادرانی که خودشان سیگار می‌کشند

 به طور غیرمستقیم فرزندانشان را به این عادت سوق می‌دهند

هفت صبح از کاهش سن مصرف دخانیات و اتفاقات 
عجیبی که زیر پوست مدارس می‌گذرد گزارش می‌دهد 

سیما فراهانی  
             هفت صبح 

آینده سبز یا خاکستری؟ تصمیم با ماست

۲۲ ماه می برابر با اول خرداد، روز جهانی تنوع زیستی است؛ فرصتی بین‌المللی برای 
تامل در مورد یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های زیست‌پذیری زمین: تنوع زیستی. شعار 
امسال »هماهنگی با طبیعت و توسعه پایدار«، ما را به بازاندیشی در مدل‌های توسعه، 
بهره‌برداری و زندگی فرا ‌می‌خواند. در جهانی که بیش از یک‌میلیون گونه در معرض 
انقراض قرار دارند، ویران‌سازی طبیعت دیگر انتخابی شخصی یا محلی نیست، بلکه 
مسئله‌ای جهانی با پیامدهایی نسل‌برانداز اســت. تنوع زیستی به‌معنای گوناگونی 
حیات در همه سطوح زیرساخت اصلی زندگی پایدار بر سیاره‌ ما است. خدماتی چون 
تصفیه‌ آب، تنظیم اقلیم، کنترل آفات و تامین غذا، همه و همه در گرو کارکرد صحیح 
اکوسیستم‌هایی هستند که توســط این تنوع حفظ می‌شوند با این حال، فشارهای 
انسانی از جمله تخریب زیستگاه‌ها، آلودگی، بهره‌برداری بی‌رویه و تغییر اقلیم، سبب 
شده زمین به‌سوی شرایط ناگوار و غیرقابل بازگشــتی پیش برود. ایران از نظر تنوع 
اقلیمی و جغرافیایی، کشوری کم‌نظیر در منطقه است. از جنگل‌های هیرکانی و زاگرس 
گرفته تا بیابان‌های مرکزی  از تالاب‌های جنوب غربی تا سواحل شمالی و جنوبی، همه 
گواه ظرفیت بالای زیستی کشورند. وجود بیش از ۸۰۰۰ گونه‌ گیاهی و صدها گونه‌ 
جانوری، ایران را به یکی از زیستگاه‌های کلیدی خاورمیانه بدل کرده است. اما همین 
دارایی ارزشمند امروز در معرض تهدیدهای گسترده قرار دارد: خشک شدن تالاب‌ها، 
تخریب زیستگاه‌ها به‌دلیل توسعه ناپایدار، شــکار غیرمجاز، تغییر اقلیم و ضعف در 
مدیریت منابع طبیعی. شعار ۲۰۲۵، »هماهنگی با طبیعت و توسعه پایدار«، پاسخی 
است به چالش‌ دوگانه‌ای که کشورهای در حال توســعه با آن مواجه‌اند: نیاز به رشد 
اقتصادی و الزام به حفظ محیط‌زیست. این شعار بر پیوند اهداف چارچوب جهانی تنوع 
زیستی با اهداف توسعه پایدار تاکید دارد؛ یعنی توسعه‌ای که نه در تقابل با طبیعت، بلکه 
در امتداد آن تعریف شود. در ایران نیز این نگاه می‌تواند به بازنگری در سیاست‌های ملی 
منجر شود. توسعه‌ای که بدون ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، به ساخت سد، انتقال آب یا 
تغییر کاربری زمین بپردازد، شاید در کوتاه‌مدت دستاوردی داشته باشد اما در بلندمدت 
زیان‌های جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت. برای مواجهه با بحران تنوع زیستی در 
ایران، نمی‌توان تنها به اعلام و افزایش سطح مناطق حفاظت‌شده یا صدور بخشنامه 
بسنده کرد. راه‌حل، بازطراحی سازوکار حکمرانی طبیعت است. این شامل بازنگری 
در قوانین محیط‌زیستی، تقویت نهادهای ناظر، تامین بودجه پایدار و ارتقاء همکاری 
میان وزارتخانه‌ها، نهادهای مدنی و جوامع محلی می‌شــود. همزمان، باید به سواد 
محیط‌زیستی در جامعه توجه کرد. آموزش رسمی و غیررسمی، رسانه‌ها و پویش‌های 
اجتماعی می‌توانند نقش موثری در ایجاد درک عمومی از اهمیت تنوع زیستی ایفا 
کنند. وقتی جامعه بداند که سلامت او، معیشتش و حتی آینده‌ فرزندانش به حفظ 
گونه‌هایی گره خورده که امروز با بی‌توجهی در حال نابودی‌اند، بی‌تفاوت نخواهد ماند. 
روز جهانی تنوع زیستی، نماد یادآوریِ مسئولیتی است که ما در برابر طبیعت بر عهده 
داریم؛ نه تنها برای نسل حاضر، بلکه برای آیندگان. در جهانی که توسعه اغلب قربانی 
می‌طلبد، ما باید ثابت کنیم که مسیر دیگری نیز ممکن است: توسعه‌ای که طبیعت 
را هم‌مسیر خود بداند، نه مانعی در برابر خود. ایران، با تمام تنوع بی‌نظیرش، می‌تواند 

نمونه‌ای از این آینده‌ هماهنگ باشد اگر، اکنون تصمیم بگیریم و البته عمل کنیم!

   مجال

مجید غضنفری  
             کارشناس محیط‌زیست
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  نوعــی جامــه قدیمی- شــهری در 

افغانستان- پسران
2-   علایم الفبایی متشکل از خط و نقطه- 

از عوامل بیماری زا- اوراق شرکتی
3- بندری در ترکیه- کرم روده

4- شــهر زیتون- پرنده لاشخور- پرنده 
سعادت

5- تن پرور- پایتخت غنا- شهر سوهان
6- پســتی و فرومایگی- در تداوم عوام: 

سخن گفتن
7- موی گردن اسب- دنیا و گیتی- نابود 

کردن
8- مقابل ماده- موی میان ســر- نوعی 

میمون- نیزه کوتاه
9- ورزشی- سردسته- ثروتمند

10- نویســنده قرن نوزدهم آمریکا خالق  
تام سایر- تکیه دادن

11- ضمیر ســوم شــخص مفرد- قایق 
روسی- فرمان خودرو

12- قدرت و توان- آتشدان- توربین بادی
13- از القــاب حضــرت فاطمــه )س(- 

گرایش به پدیده های نو 
14-نوعی اشــعه-به چیزی تکیه کردن، 

سند قرار دادن- میوه ریز و شیرین
15- حیرت آور- جداره- از پرندگان که پر 

جنب و جوش و پرسروصداست

عمودي
 1- بــازی حرام- دســتگاه مولــد نیرو- 

دردمندی
2- نوعی تفنگ قدیمی- کوتاه و ناقص- 

آرزو
3- دلیل آوردن- نامی

4- چاه فاضلاب- از غذاهای ایرانی- قطع 
کردن

5- پیش از زمان- بازرگانی- نت ســوم 
موسیقی

6- واحد پول نیجریــه- صد در فیزیک- 
جنگ در راه خدا

7- عدد10در فیزیــک- کوزه گر- نوعی 
مته درل

8- کلاه فرنگــی- عنصــر الماس- واحد 
حجم مایعات- داخل

9- رشته کوه ترکیه- حالا و الان- کوهی 
در مکه

10- کار پرخطر- واحد بازی بوکس- تازه 
و رسیده

11- شخص و نفر- پایش- کنجد کوبیده
12- پســوند شباهت-چیره شــونده- 

درگذشتن
13- نائل و کامیاب- بنیانگذار شــرکت 

مایکروسافت
14- خوابیده- یار خوشخت عروس- بدنام
15- هنگام عصر- ملیح- رب النوع خرمن 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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اثر تاریخى  بهره مند
 گسترش ل شعر بزمىمشهر قزوین

یافتن رمانى از 
مارك تواین

 آهنگ 
نظامى

جوش ریز 
بر پوست

ت
 دریاچه اى 

در ایتالیا
رود سیحون

س
 از شهرهاى 

آلمان
 بارش به 
منزل نرسد

 دوست 
نافرمانىداشتن

تپه ها و سیلىح
پشته ها

اثرى 
از دکتر 
زرینکوب فرودگاه 

مشهور لندن

جزیره اى 
در اسپانیا

وزیر معروف 
فرعون

قدر و مرتبه

م
 شهر هلندى

بى زن 
بودن

زینت روت

 سیر کوهى

پدربزرگ
 حرف کاهگل

چهاردهم 
یونانى

ر  پایتخت 
بنگلادش

 سفره غذا
 حرف 
عصایى

شمال غربى 
کانادا

ساز و کار

م
شهرى 

در استان 
سمنان

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ارزن
ایفا
 تزار

تضاد
تعلم  
توپر

ساخت
مومن

 

5 حرفي :
آبادي
 اذکیا
امتلا
انکار

بشارت
بنزین
تباین

رواسي
زونکن

متانت
معتدل  

ناقلا
ودیعه
یکران

6 حرفي :
ازالیا
اوینار

ته دوزي
روییدن

 7 حرفي :
 بنیامین
جانبدار 

8 حرفي :
 استرآباد

جا افتادن
مادراندر

وزارت ترس

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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   بخشش بی‌قید و شرط!
عبارتی که ســال‌های زیادی اســت که با آن 
روبه‌رو نمی‌شــویم و این روزهــا پرونده‌های 
قتل اگر هم به گذشت از قصاص منجر شود با 

شروط سنگین مالی همراه هستند.
اما در این میان هیئت بخشــایش ســتاد صبر 
اســتان اردبیل با همت و تلاش موفق به جلب 
رضایت اولیای دم زن میانســال شــدند که به 

دست زن همسایه به قتل رسیده بود.
خانواده مقتول بزرگوارانه پای چوبه دار بدون 

هیچ قید و شرطی قاتل مادرشان را بخشیدند.

   ماجرا چه بود؟
دو سال قبل جسد زن میانســال به نام زینت 
در خانه‌اش واقع در یکی از روســتاهای بخش 
عنبران شهرستان نمین استان اردبیل توسط 

یکی از همسایه‌هایش کشف شد.
زن همســایه که می‌دانســت زینت به تنهایی 
زندگی می‌کند معمولا به او ســر مــی‌زد و با 
یکدیگر گــپ می‌زدند. روز حادثه هم ســراغ 
زینت رفت تا بــه او ســر بزند امــا ناگهان با 
جسدش مواجه شد که وسط هال خانه افتاده 
بود و خیلی ســریع موضوع را بــه فرزندان او 
که ســاکن کرج بودنــد و همچنین به ســایر 

همسایه‌ها اطلاع داد.
فرزندان مقتــول که گمــان می‌کردند نفس 
مادرشــان به خاطر بیماری آسم بند آمده و او 
را به کام مرگ کشانده مراسم تدفین مادرشان 
را انجام دادند اما چند روز بعد متوجه شدند از 
خانه مادرشان یک گلیم دســتباف به سرقت 
رفته اســت. همچنین در ادامه متوجه ربوده 
شدن النگویی شــدند که همیشــه در دست 

مادرشان بود.
به ایــن ترتیــب ماجــرا را به پلیــس آگاهی 

اطلاع داده و اعلام کردند به مرگ مادرشــان 
مشکوک هســتند.به این ترتیب رسیدگی به 
موضوع وارد فاز جنایی شد و با دستور بازپرس 
جنایی نبــش قبر صورت گرفــت و معاینات و 
آزمایش‌های لازم روی جسد انجام شد. نتیجه 
این آزمایش‌ها مشــخص کرد که زینت بر اثر 

خفگی جان خود را از دست داده بود.
بنابراین تــاش کارآگاهان بــرای پیدا کردن 

ردی از عامل جنایت آغاز شد.

   دستگیری قاتل
ماموران جنایی می‌دانســتند کــه قاتل بعد از 
ارتکاب جنایت النگویی را که در دســت زینت 
بوده سرقت کرده بود بنابراین احتمال می‌رفت 
او خیلی سریع اقدام به فروش النگو کند.به این 
ترتیــب تحقیقات جنایی از طلافروشــی‌های 
سطح شهرستان نمین آغاز شد و ماموران یک 
به یک طلافروشــی‌ها را مــورد تحقیقات قرار 

دادند تا ردی از فروشنده النگو پیدا کنند.
بالاخره به یکی از طلافروشی‌ها که مشخصات 
النگــو را ارائه دادنــد مرد طلافروش شــوکه 
شد و گفت:»روز گذشــته مرد و زن جوانی به 
مغازه من مراجعــه کردند و گفتند می‌خواهند 
النگویی با همین مشخصات را بفروشند. من از 
آنها فاکتور خرید خواستم اما مرد جوان گفت 

که چند وقت قبل همه خانــه و زندگی‌اش در 
یک آتش‌سوزی سوخته اســت و فاکتور طلا 
هم در همــان حادثه از بین رفته اســت. حالا 
که فهمیدم آنها دروغ گفته‌اند و النگو سرقتی 
بوده چیــزی که از آن متعجب می‌شــوم فیلم 
بازی کردن زن جوان اســت.چون او خودش را 
خیلی ناراحت نشان می‌داد و می‌گفت مایل به 
فروش النگو نیســت. وانمود می‌کرد النگویش 
را دوســت دارد و بــه اجبار همســرش تن به 
فروش آن داده اســت. برای همین من به آنها 
شــک نکردم و قبول کردم که النگــو را از آنها 
بخرم.النگو حدود بیست و پنج میلیون تومان 
می‌ارزید اما گفتم که پول نقد ندارم و باید روز 
بعد برای فروش طلا اقــدام کنند. برای همین 
با آنها قرار گذاشــتم که فردا دوباره به مغازه‌ام 

بیایند.«
با همکاری مرد طلافــروش ماموران در کمین 
جنایتــکاران منتظر رســیدن آنها شــدند و 
بالاخره ســر بزنگاه فروش طلا آنها را دستگیر 
کردند. مرد جوان اظهار داشــت که از سرقتی 
بودن النگو خبر داشــته و همسرش گفته بوده 
آن را از کســی ربوده اما از اینکه صاحب آن به 

قتل رسیده بی‌خبر است.
در همین حال زن جوان به نام ســهیلا اعتراف 

کرد که عامل قتل زینت است.

   اعتراف به قتل
سهیلا در اعترافات خود گفت:»زینت زن خوبی 
بود.او همسایه قدیمی ما بود و همه اهالی روستا 
می‌دانستند که فرزندان او وقتی به سر و سامان 
رسیدند برای زندگی به کرج رفته‌اند.برای همین 
خیلی وقت‌ها به او سر می‌زدیم تا او را از تنهایی 
در بیاوریم و او هر کمکی از دستش برمی‌آمد به ما 
می‌کرد و به همه ما اعتماد داشت.تا حدی که اگر 
از او وسیله‌ای قرض می‌خواستیم جای وسیله را 
به ما می‌گفت و خودمــان از داخل خانه‌اش پیدا 

می‌کردیم و برمی‌داشتیم.«
متهم ادامــه داد:»روز حادثه مثل خیلی وقت‌ها 
برای ســر زدن به او به خانه‌اش رفتم. زینت بلند 
شد که برایم چای بریزد و من یک لحظه چشمم 
به النگوی در دستش افتاد و وسوسه شدم که آن 
را بردارم. برای همین روســری‌ام را دور گلویش 
انداختم و فشــار دادم. وقتی بی‌جان روی زمین 
افتاد النگو و گلیم خانه‌اش را برداشتم و متواری 

شدم.«

   بخشش پای چوبه دار
بــا اعترافات صریــح متهم او محاکمه شــد و با 
درخواست فرزندان زینت به قصاص محکوم شد. 
در همین حال تلاش هیئت بخشایش ستاد صبر 
در شورای حل اختلاف استان اردبیل برای ایجاد 

صلح و سازش آغاز شد. در همین حال معاون قوه 
نیز به استان اردبیل سفر کرده و برای ایجاد صلح 

و سازی در این پرونده میانجیگری انجام شد.
در حالی کــه متهم پای چوبــه دار رفته و حتی 
طناب را دور گردنش انداختند اولیای دم حاضر 
شدند بی قید و شرط از قصاص مادرشان گذشت 

کنند.
دختر مقتول بــا گریه به متهــم گفت:»خودت 
می‌دانی هر چه می‌خواســتی مادرم به تو می‌داد 
اگر به او می‌گفتی النگویــش را هم به تو می‌داد 

چرا او را به خاطر یک النگوی ناچیز کشتی؟«
که متهم با ضجه و التماس ابراز عجز و پشیمانی 

کرد.
گذشت بزرگوارانه در ســایه‌ تلاش‌های بی‌وقفه 
دادستانی شهرستان نمین، همت والای هیئت 
جهادی »بخشایش« از ستاد ملی صبر، مشارکت 
دلســوزانه کارکنان زنــدان مرکــزی اردبیل، 
همراهی صمیمانه امام جمعه اهل‌ تسنن عنبران 
و بزرگان معتمد این خطه صورت گرفت. اولیای 
دم بــا درک عمق تلاش‌هــای صورت‌گرفته و با 
حضــور حجت‌الاســام دکتر هــادی صادقی، 
معاون محتــرم قوه قضائیه و رئیــس مرکز حل 
اختلاف کشــور در اردبیل، تصمیمی شجاعانه 
و الهی اتخــاذ کردند و از حق قصــاص قاتل که 
همســایه‌ای مادرشــان نیز بود و در پی نزاعی 
ناخواســته، مرتکب این جنایت تلخ شــده بود، 

چشم پوشیدند.
در ادامــه، حجت‌الاســام علــوی، رئیس حل 
اختلاف اســتان اردبیل، ضمن قدردانی از همه 
دســت‌اندرکاران ایــن پرونده‌، این گذشــت را 
نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی، اخلاقی و دینی مردم 

منطقه عنبران دانست و تاکید کرد:
»این اقدام انســانی، مصداق بارز تحقق عدالت 
ترمیمی و پیوند عاطفه با قانون است؛ و امید است 
که چنین الگوهایی در سراســر کشور گسترش 
یابد تا از آلام قربانیان کاسته و راه بازگشت برای 

نادمین هموارتر شود.«

درگیری خونین نیمه شب نزدیک جگرکی 
چندی قبل رســیدگی به قتل مرد جوانی به نام حامد با اعلام از ســوی کادر 

درمان یکی از بیمارستان‌های تهران در دستور کار قضایی قرار گرفت.
در بررسی‌ها مشخص شد ساعتی قبل از انتقال حامد به بیمارستان او به همراه 
دوستش در یکی از خیابان‌های جنوب شــهر با جوانی ناشناس درگیر شده 

بودند.
به این ترتیب نخستین فردی که هدف تحقیقات قرار گرفت دوست حامد بود 
که به ماموران گفت:»شــب حادثه من و حامد که بچه محل هستیم با هم به 
خیابان رفته بودیم و هر کدام کیســه زباله‌ای در دستمان بود و می‌خواستیم 
داخل سطل آشغال بیندازیم. نزدیک سطل که رســیدیم در تاریکی دختر و 
پســر جوانی را دیدیم که روی پله یک مدرســه در آن نزدیکی نشسته بودند 
و حرف می‌زدند. من به آنها تذکر دادم کــه از آن محل بروند چون آنها غریبه 
بودند و آن خانم هم روسری سرش نبود. همین سبب شد که درگیر شدیم و 
پسر جوان ســمت من حمله کرد اما حامد اجازه نداد به من آسیبی بزند و من 
را دور کرد. ما داشتیم ســمت خانه‌هایمان می‌رفتیم که متوجه شدم آن پسر 
جوان در حال دویدن پشت سر ماست. او دوباره برگشته بود و این بار یک انبر 
و یک چاقو هم در دســتش بود. او به ســمت ما حمله کرد و حامد که دوباره 
می‌خواســت جلوی او را بگیرد هدف ضربه قرار گرفت. در این حادثه من هم 

مجروح شدم اما حامد جانش را از دست داد.«
با اطلاعاتی که دوســت حامد در اختیار ماموران قرار داد پســر جوان خیلی 

سریع شناسایی و دستگیر شد و به وارد کردن ضربه مرگبار اقرار کرد.
با طی روال قانونی رســیدگی به پرونده در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک 

استان تهران ادامه پیدا کرد. 

   در دادگاه
در ابتدای جلســه رســیدگی فرزندان حامد و مادر و پدر او به عنوان اولیای 
دم تقاضای قصاص متهم را کردند. ســپس نوبت به دفاع متهم رسید و او در 
جایگاه حاضر شد و گفت:»شــب حادثه مقتول بی‌جهت به ما چپ چپ نگاه 
کرد و درگیر شدیم. من عصبانی شــدم و به مغازه برادرم که یک جگرکی در 
کوچه پایینی بود رفتم و به سرعت یک انبر و یک چاقو برداشتم و به سمت او 

برگشتم.اما قصد کشتن او را نداشتم.«
قاضی به او گفت:»آن وقت شــب با یک دختر که روسری هم سرش نبود در 

خیابان چه کار می‌کردی؟«
که متهم گفت:»ما در یک مکان عمومی داشتیم حرف می‌زدیم.اگر هم فرضا 
خلافی می‌کردیم باید به پلیس زنگ می‌زدند نه اینکه خودشــان به ما حمله 

کنند که منجر به این جنایت شود.«
متهم ادامه داد:»من قصد قتل نداشتم اما از بچگی خانواده درستی نداشتم و 

پدر بالای سرم نبود برای همین همیشه عصبی بودم.«
در پایان جلسه رسیدگی قضات دادگاه برای صدور رای وارد شور شدند.

اختلاف قدیمی قربانی گرفت
مرد میانسال قربانی اختلاف قدیمی خود با رهگذرانی شد که پس از جنایت 

متواری شدند. 
شامگاه سی و یکم اردیبهشت مرگ مرد میانســالی به بازپرس تبریزی اعلام 
شــد و با گزارش این خبر تیم بررســی صحنه جرم راهی محل شــدند. در 
بررسی‌های اولیه مشخص شد مقتول با چند نفر که اختلاف قبلی داشته است 

درگیر شده و توسط یکی از آنها به قتل رسیده است. 
تحقیقات برای دستگیری متهمان فراری و شناســایی انگیزه متهمان برای 

جنایت خیابانی ادامه دارد.

  خرده حادثه 

بخشش
پای طناب دار

خانواده مقتول پای چوبه دار از قصاص زن همسایه به اتهام 
قتل  مادرشان برای النگوی ۲۵ میلیون تومانی گذشتند

  با تلاش هیئت بخشایش ستاد صبر استان اردبیل و هم زمان 
با سفر معاون قوه قضائیه پرونده قتل منجر به بخشش شد

فاطمه شیخ علیزاده   
               دبیر سرویس حوادث
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توقف تولید یا ابزار چانه‌زنی؟
در حالی که محمد جلالی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نسبت به خطر توقف 
تولید خودرو هشدار می‌دهد، تحلیل دقیق‌تر این موضع نشان می‌دهد بحران 
صنعت خودرو بیــش از آنکه صرفا به قیمت‌گذاری مرتبط باشــد، حاصل یک 

ناکارآمدی مزمن، وابستگی به رانت، و گریز از اصلاح ساختاری‌ست.
جلالی با اشاره به تأخیر چندماهه در اصلاح قیمت خودرو، مدعی است تثبیت 
نرخ‌ها در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، زنجیره تأمین را دچار اختلال کرده 
و نقدینگی خودروسازان را به نقطه هشدار رسانده اســت. او می‌گوید اگر این 

وضعیت ادامه یابد، توقف خطوط تولید اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا توقف تولید خودرو ناشی از سرکوب قیمت است، 

یا پیامد طبیعی ساختاری معیوب و انحصارگر؟

  قیمت‌گذاری دستوری یا نبود شفافیت واقعی؟
مسئله قیمت‌گذاری دستوری، پدیده‌ای ا‌ســت که در بسیاری از صنایع ایران 
به‌ویژه خودرو، بهانه تکراری خودروســازان برای افزایش قیمت‌ها شده است. 
اما در غیاب صورت‌های مالی شفاف، هزینه‌سنجی دقیق و حسابرسی مستقل، 
ادعای »زیان‌ده بودن تولید« تا چه اندازه قابل اتکاست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد 
که بسیاری از خودروسازان در بخش فروش خودروهای نقدی به مصرف‌کننده 
نهایی، با قیمت‌های غیررسمی و خارج از شــبکه نمایندگی، سودهای کلانی 
کسب می‌کنند؛ در حالی که زیان انباشته بیشــتر از ناحیه سیاست‌های غلط 
سرمایه‌گذاری، شرکت‌های اقماری و حقوق‌های نجومی مدیران ناشی شده است.

  نقدینگی کم یا بهره‌وری پایین؟
از دیدگاه علم اقتصاد صنعتی، نقدینگی یک بنگاه نه فقط به میزان فروش، بلکه به 
کارایی، هزینه سربار، نسبت سود به هزینه و بهره‌وری بستگی دارد. خودروسازی 
ایران در تمام این شــاخص‌ها، به‌ویژه بهره‌وری نیروی انسانی و بازده تولید، از 
استانداردهای جهانی فاصله معنادار دارد. لذا راه‌حل بحران نقدینگی نه صرفاً در 
اصلاح قیمت بلکه در اصلاح مدل مدیریت، بازطراحی ساختار مالی و شفاف‌سازی 

زنجیره ارزش نهفته است.

  واردات، کلید رقابت یا تهدید انحصار؟
جلالی همچنین خواستار تسریع در اجرای آیین‌نامه واردات خودرو شده و معتقد 
است که ایجاد رقابت، به‌تنهایی می‌تواند خودروســازان را به اصلاح کیفیت و 
قیمت وادار کند. این نکته قابل تأمل است، چراکه انحصار داخلی عملًا انگیزه‌ای 
برای نوآوری باقی نگذاشته است. با این حال، اجرای واردات بدون نظام تعرفه‌ای 
شفاف و سیاست صنعتی هوشمند، خود می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و به جای 

اصلاح، به آشفتگی بازار دامن بزند.

  سؤال نهایی این است:
آیا توقف تولید، نتیجه فشار واقعی اقتصادی‌ اســت؟ یا ابزاری ا‌ست برای وادار 
کردن دولت به عقب‌نشینی در برابر یک نظام انحصاری که سال‌هاست به اسم 

حمایت، مانع رقابت و پیشرفت شده است؟

سوت کشیدن لنت ترمز؛ زنگ هشدار پیش 
از خرج‌های سنگین

صدای سوتی که هنگام ترمز گرفتن از چرخ‌های خودرو شنیده می‌شود، یکی از اولین 
نشانه‌های هشداردهنده است که نباید نادیده گرفته شود. این صدا معمولا زمانی شنیده 
می‌شود که لنت ترمز تمام ی‌ا دچار مشکل شده است. بی‌توجهی به این صدا می‌تواند به 
خرابی قطعات اصلی‌تر مانند دیسک ترمز منجر شود و هزینه‌های چند برابری برای مالک 
خودرو به همراه داشته باشد. مهم‌ترین نکته در مورد سیستم‌های خودرو و همچنین 
سیستم ترمز این است که برای جلوگیری از هر مشکلی بررسی دوره‌ای و استفاده از 

قطعات مناسب برای تمام سیستم است و نه‌تنها یک قطعه.
   چرایی صدا

دلایل متعددی برای سوت کشــیدن لنت وجود دارد؛ از جمله استفاده از لنت‌های 
غیراستاندارد و بی‌کیفیت، تمام شدن لایه اصطکاکی لنت، گیر کردن ذرات ریز یا گرد 
و غبار بین لنت و دیسک‌ و حتی تاب برداشتن دیسک ترمز. در برخی موارد نیز رطوبت 
محیط، زنگ‌زدگی یا نصب ناصحیح لنت باعث ایجاد صدا می‌شود. به‌ویژه در خودروهایی 
که بیشتر در مناطق مرطوب یا کوهستانی تردد می‌کنند، این صدا شایع‌تر است و نیاز 

به رسیدگی دقیق‌تری دارد.
   روش‌های پیشگیری

مهم‌ترین راه پیشگیری، استفاده از لنت‌های ترمز باکیفیت و دارای استاندارد است. 
همچنین باید سیستم ترمز به صورت دوره‌ای )هر ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر( بررسی شود. 
تعویض به‌موقع لنت‌ها، بررسی سلامت دیسک، تمیزکاری مجموعه ترمز و استفاده از 
قطعات اصلی، از جمله اقدامات ساده‌ای هستند که مانع بروز مشکل می‌شوند. سرویس 
ترمز نباید فقط هنگام مشکل انجام شود؛ بهتر است در هر سرویس دوره‌ای خودرو، 

سلامت لنت‌ها نیز بررسی شود.
   بی‌توجهی به صدا، خرج را سنگین‌تر می‌کند

پیشگیری بهترین راه مدیریت هزینه‌هاست. یک جفت لنت ترمز معمولی، حدود یک تا 
دو میلیون تومان هزینه دارد‌ اما اگر خرابی ادامه‌دار شود، ممکن است دیسک و کالیپر 
نیز آسیب ببینند که هزینه تعمیر آن به بیش از ۸ میلیون تومان خواهد رسید. علاوه بر 
هزینه، خوابیدن خودرو، دردسر یافتن قطعات و زمان از دست‌رفته، فشار بیشتری به 
مالک وارد می‌کند. بنابراین با واکنش سریع به صداهای غیرعادی، می‌توان از پرداخت 
هزینه‌های سنگین و مراجعه‌های مکرر به تعمیرگاه جلوگیری کرد. گوش دادن به علائم 

خودرو، بهترین راه برای صرفه‌جویی در زمان، پول و اعصاب است.

    چراغ چک

    تعمیرگاه

    آمپر

1

2

3

4

5

1.600 میلیون تومان

1.000 میلیون تومان

930 میلیون تومان

845 میلیون تومان

830 میلیون تومان

بیشترین افزایش داخلی

ری‌را - 1404

 -TU5P پژو207 پانوراما اتوماتیک
1403

1403 -ELX-XU7P پژو پارس

1403 -XU7P پژو پارس

1404 -ESC  دنده‌ای با GL شاهین

+10

+10

+10

+5

+5

1

2

3

4

5

910 میلیون تومان

890 میلیون تومان

550 میلیون تومان

475 میلیون تومان

490 میلیون تومان

بیشترین کاهش داخلی

سورن پلاسEF7دوگانه‌سوز- 
1404

سورن‌پلاسEFبنزینی‌-
رینگ‌آلومینیومی-1404

آریسان 1403-2

کوییک GXR L دنده‌ای-1403

-)ESC( دنده‌ای GX L کوییک
1403

-5

-5

-5

-5

-5

1

2

3

4

5

1.600میلیون تومان

2.650میلیون تومان

2.550میلیون تومان

3.130میلیون تومان

3.220میلیون تومان

بیشترین افزایش خارجی

کی ام سی eJ7 پلاس – 2024

 e فونیکس تیگو7پرو هیبرید
پلاس – 1404

 e فونیکس تیگو7پرو هیبرید
پلاس – 1403

فیدلیتی پرستیژ تیپ1 پنج 
نفره – 1404

فیدلیتی پرستیژ تیپ2 هفت 
نفره – 1404

+52

+51

+51

+30

+20

1

2

3

4

5

5.000میلیون تومان

6.000میلیون تومان

2.900 میلیون تومان

2.050 میلیون تومان

745 میلیون تومان

بیشترین کاهش خارجی

هونداHR-V eHEV 1.5لیتر 
2024 -

هوندا HR-V eHEV1.5لیتر 
2025 -

کی ام سی T9  2 لیتر توربو 
1404 -

فیدلیتی پرایم تیپ 2 هفت 
نفره – 1403 

1403 - C35 اینرودز

-833

-375

-30

-10

-5

روزی ‌روزگاری مینی‌بوس
روزهایی بود که تهران با مینی‌بوس‎های فیات، بنز و ایویکو محاصره شده بود‌ اما 
امروز قصه فرق کرده است. می‌خواهیم سری به گذشته و مینی‌بوس‌‌ها بزنیم.

مینی‌بوس‌ها معمولا در بازه‌ طولی ۵.۵ تا ۷ متر تولید می‌شوند و از پیشرانه‌هایی 
با توان متوسط، عمدتا بین ۲.۵ تا ۴ لیتر بهره می‌برند. طراحی بدنه آنها به‌گونه‌ای 
است که امکان ورود و خروج راحت مسافران را در معابر باریک‌تر و ترافیک‌های 
شهری فراهم کند. سیستم تعلیق ساده‌تر، اغلب از نوع فن‌برگ یا فن‌پیچی 
تقویت‌شده، در این سگمنت رواج دارد و ساختار انتقال قدرت آن معمولا محور 
عقب یا دیفرانسیل جلو است. برخی مدل‌های جدید حتی از فناوری چهارچرخ 

محرک هم بهره می‌برند.
  تفاوت‌های بنیادین با اتوبوس

شاید برخی مینی‌بوس‌ها و اتوبوس‌ها شبیه هم باشند اما در واقع تفاوت‌هایی 
اساسی از منظر فلسفه طراحی، ابعاد، ظرفیت و مأموریت بین آنها وجود دارد. 
اتوبوس‌ها برای حمل‌ونقل انبوه و خطوط پرتردد طراحی می‌شوند؛ از شاسی 
مستقل سنگین، سیستم تعلیق بادی و موتورهای بزرگ‌حجم )۶ تا ۱۲ لیتر( 
استفاده می‌کنند و ظرفیت آنها از ۲۵ نفر آغاز می‌شود. در مقابل، مینی‌بوس‌ها 
با ظرفیت محدود، هزینه نگهداری کمتر و انعطاف بیشتر برای مسیرهای فرعی، 
مدارس، سازمان‌ها و مناطق کم‌تردد مناسب‌اند. این تفاوت‌ها، در عمل موجب 
تفاوت در نوع گواهینامه رانندگی نیز می‌شوند؛ به‌طوری‌که برای مینی‌بوس‌ها 
گواهینامه پایه دوم یا حتی سوم کفایت می‌کند، در حالی‌که برای رانندگی با 

اتوبوس نیاز به پایه یکم است.
از رایج‌ترین مینی‌بوس‌های ایران و جهان می‌توان به هیوندای کانتی، تویوتا 
کوستر، مرسدس‌بنز اسپرینتر نسخه کشیده، فوتون ویو CS2و ایسوزو جَک 

کوچ اشاره کرد.

    کلاس خودرو

 چرا خودروهای برقی در ایران هنوز برای همه نیستند؟

قیمت‌ها بالا و شبکه شارژ محدود است. توسعه خودروهای پاک در ایران 
نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر است 

قیمت بالا، شارژ کم

آینده خودروهای برقــی در ایران این 
روزها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه 
قرار گرفته اســت. همه جهان به سمت 
حمل‌ونقل پاک حرکت می‌کنند و ایران هم به عنوان کشوری با چالش‌های جدی 
زیست‌محیطی و محدودیت منابع سوختی، نمی‌تواند از این جریان عقب بماند. اما 
واقعیت این است که مسیر توسعه خودروهای برقی در ایران پر از پیچ و خم است و 

باید دید تا چه اندازه به آرمان‌های بزرگ نزدیک شده‌ایم.

شیرین فیروز بخت  
             هفت‌صبح

  دنده‌عقب

 نیش زنبور در قلب جاده‌ها
Dodge Super Bee 1970

در قلب دهه‌‌ طلايي ماســل‌کارها، سال ۱۹۷۰، 
کرایسلر با دست ‌پر به میدان آمد و محصولی را از 
دل برند داج بیرون کشید که هنوز صدای غرشش 
در خاطره‌‌ عاشقان سرعت زنده است؛ دوج سوپربی 
1970 یک عضله‌ماشــین اصیل، از آنهایی که با 
شنیدن اسمش بوی بنزین، لاستیک داغ و شور 
رقابت به مشام می‌رسد. این خودرو در نسخه‌‌ پایه، 
به یک موتور V8 حجیم ۶.۳ لیتری مجهز بود که 
۳۳۵ اسب‌بخار قدرت تولید می‌کرد‌ اما آنهایی که 
 Six-Pack ۴۴۰ دنبال مرز دیوانگی بودند، نسخه‌‌
یا حتی هیولای HEMI 426 را انتخاب می‌کردند؛ 
موتورهایی که تا ۴۲۵ اسب‌بخار قدرت داشتند و 
صفر تا 100 را در کمتــر از ۶ ثانیه پُر می‌کردند. 
جعبه‌دنده‌‌ چهارســرعته دستی، صدای پرطنین 
اگزوز و دیفرانسیل عقب، فرمولی بی‌رحمانه برای 

شورش در خیابان‌ها بودند.
طراحی خارجی Super Bee هم، درســت به 
اندازه‌‌ قلب آهنینــش، بی‌پروایانه بــود. کاپوت 
پف‌کرده با اســکوپ‌های غول‌پیکــر، جلوپنجره‌‌ 
دوقسمتی معروف به »split grille« و لوگوی 
زنبور خشمگین، پیام واضحی به رقبا می‌داد: عقب 
بایست یا آماده‌‌ له شــدن باش! رنگ‌های جیغ و 
متالیک مثل نارنجی فسفری، سبز Lime یا زرد 
Banana، به همراه خطوط گرافیکی مشــکی 

روی بدنه، این خودرو را از صد فرسنگی هم قابل 
شناسایی می‌کرد.

درون کابین، خبری از لوکس‌بازی نبود‌ اما حس 
اصالت تا مغز استخوانت نفوذ می‌کرد. صندلی‌های 
وینیل پهن، فرمان سه‌شاخه‌‌ کروم، دسته‌دنده‌‌ بلند 
Hurst و کیلومترشــمارهایی که تا مرز سرعت 
غیرقانونی رفته بودند، نشانه‌هایی از عصری بود 

که ماشین‌ها برای تجربه بودند، نه برای آپشن.
 Super Bee و اما نکته‌‌ جذاب ماجرا اینجاست؛
نه‌تنها در آمریکا محبوب بــود، بلکه چند نمونه‌‌ 
خاص از آن، راهی ایرانِ ‌ دهه 50 شد و امروز تبدیل 
به افسانه‌هایی کمیاب در پارکینگ کلکسیونرها 
شده‌اند. ماشــینی که با لقب »زنبور بی‌اعصاب« 
شناخته می‌شــد، حالا نمادی از دورانی‌ست که 
خیابان‌ها میدان نبرد اسب‌بخار بودند و ماشین‌ها 

هویت داشتند، نه فقط اپلیکیشن.
Dodge Super Bee 1970، هنــوز که هنوز 
اســت، با غرش موتورش، دل‌ها را می‌لرزاند؛ یک 
یادگار پرغرور از عصر طلایــی خودرو.این زنبور 
آهنین، برخلاف ظاهر خشــکش، روح سرکشی 
داشت که فقط در جاده‌های باز معنا پیدا می‌کرد. 
هر بار که ســوییچ می‌چرخید، انگار بخشــی از 
 تاریخ دوباره زنده می‌شــد؛ تاریــخ پرهیاهوی 

ماسل‌کارها.

  مشخصات فنی
هوندا ســیویک هیبریدی مدل ۲۰۲۵ در نســخه »اسپرت 
تورینگ«، با پیشرانه‌ای ترکیبی وارد میدان شده که عملکردی 
بالاتر از انتظارات کلاس سدان کامپکت ارائه می‌دهد. این خودرو 
به یک موتور بنزینی ۲.۰ لیتری چهار سیلندر تنفس طبیعی 
با توان ۱۴۱ اســب‌بخار و یک موتور برقی دائم ‌مغناطیسی با 
خروجی ۱۸۱ اسب‌بخار مجهز است. توان خروجی مجموع این 
سیستم، ۲۰۰ اسب‌بخار و گشتاور کلی ۳۱۵ نیوتن‌متر است؛ 
اعدادی که باعث می‌شوند سیویک هیبریدی از نظر شتاب، حتی 
از مدل سیویک Si نیز عملکرد بهتری داشته باشد. شتاب صفر 
تا 100 کیلومتر این خودرو تنها ۶.۴ ثانیه اعلام شده و مصرف 
سوخت آن، طبق استاندارد EPA، در شهر ۵ لیتر، در بزرگراه 
۴.۷ لیتر و به‌صورت ترکیبی ۴.۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. 
سیستم انتقال قدرت از نوع گیربکس دو سرعته با نسبت ثابت 
بوده و نیرو را به چرخ‌های جلو منتقل می‌کند. ظرفیت باتری 
لیتیوم-یون آن ۱.۱ کیلووات‌ ساعت است و در کنار مهندسی 
توزیع وزن ۶۲ درصد در جلو و ۳۸ درصد در عقب، هندلینگ 
متعادلی ارائه می‌دهد. این خودرو با شاسی متوازن، ترمزهای 
دقیق و دینامیکی نزدیک به خودروهای گران‌قیمت اروپایی، 

می‌تواند برای علاقه‌مندان رانندگی شهری هم جذاب باشد.
  طراحی ظاهری

نسل یازدهم هوندا ســیویک از همان ابتدا با ظاهری متین و 
متعادل توجه‌ها را جلب کرد. نسخه هیبریدی اسپرت تورینگ 
نیز با وفاداری به همین طراحی، چهره‌ای مدرن و پخته دارد. 
چراغ‌هــای جلو کشــیده و باریک، جلوپنجره‌ای ســاده ولی 
خوش‌فرم، خط‌های تیز روی بدنــه و رینگ‌های ۱۸ اینچی با 

تایرهای Continental ProContact، ترکیبی از ظرافت 
و جذابیت بصری ایجاد کرده‌اند. این خودرو با ابعادی شــامل 
طول ۴۶۹۷ میلی‌متر، عرض ۱۸۰۱ میلی‌متر و ارتفاع ۱۴۱۵ 
میلی‌متر در کنار فاصله محوری ۲۷۳۶ میلی‌متر، حس اسپرت 
بودن را با وقار خانوادگی تلفیق کرده است. طراحی کلی، زبان 
بصری ژاپنی‌ها را با جزئیاتی اروپایی تلفیق کرده که در عین 

سادگی، حس تکنولوژیک بودن را به‌خوبی منتقل می‌کند.
  کابین و امکانات رفاهی

فضای داخلی هوندا ســیویک هیبریدی، نمایانگر مهندسی 
دقیق و توجه به ارگونومی اســت. استفاده از متریال باکیفیت 
در کنار طراحی مینیمال، کابینی شیک و کاربردی خلق کرده 
اســت. امکانات رفاهی این خودرو در نسخه اسپرت تورینگ، 
بسیار کامل هستند؛ صندلی‌های چرمی گرم‌شونده، سیستم 
 Apple با وضوح بالا، نمایشگر لمسی مرکزی با Bose صوتی
CarPlay و Android Auto بی‌ســیم، و پشــتیبانی از 
Google Built-In تنها بخشی از ویژگی‌های استاندارد آن 
هستند. هوندا برای این مدل هیچ آپشن مجزایی در نظر نگرفته، 
چرا که تقریبا همه امکانــات ممکن به‌صورت پیش‌فرض ارائه 
شده‌اند. موقعیت رانندگی و طراحی کنسول مرکزی به‌گونه‌ای 
است که حتی افراد بلندقد نیز احساس راحتی خواهند داشت. 
از نظر فضای ســر و پا نیز، کابین این خودرو یکی از بهترین‌ها 
در این سگمنت محسوب می‌شود. کیفیت سواری سفت ولی 
دقیق است و هماهنگی میان فرمان، پدال ترمز و پیشرانه، حس 
ارتباط مکانیکی و اعتمادبخشــی را به راننده منتقل می‌کند. 
سیویک هیبریدی نه فقط خودرویی کاربردی، بلکه تجربه‌ای 

مهندسی‌شده از رانندگی آینده‌نگر است.

  چهارچرخ

زیرساخت‌های شــارژ، مهم‌ترین ستون این 
تحول است. هنوز شبکه شــارژ خودروهای 
برقی در ایران خیلی گسترده نیست. کمتر از 
۱۰۰ ایستگاه فعال داریم و این برای پشتیبانی 
از خودروهای برقی فعلی کافی نیســت. در 
عین حال، حرکت‌هایی برای گســترش این 
زیرساخت‌ها شروع شده است؛ تصویب قانونی 
که جایگاه‌های ســوخت را موظف می‌کند 
حداقل یک ایستگاه شارژ تک‌نازل در محل 
داشته باشند، می‌تواند کمک بزرگی به توسعه 
این شبکه باشد. اما واقعیت این است که در 
مناطق غیرشهری و جاده‌های بین‌شهری هنوز 
خبری از ایستگاه‌های شارژ گسترده نیست و 
این موضوع یکــی از بزرگ‌ترین موانع برای 
مردم به حساب می‌آید. خیلی‌ها هنوز مجبورند 
خودروی برقی‌شان را در خانه و با برق خانگی 
شارژ کنند، امری که فشار زیادی به شبکه برق 

وارد می‌کند و هزینه‌ها را بالا می‌برد.
دولت هم به شکلی جدی به موضوع خودروهای 
برقی ورود کرده است. عوارض گمرکی حذف 
شده و منابع ارزی قابل توجهی برای واردات 
خودروهای برقی اختصاص یافته است. یکی 
از مهم‌ترین برنامه‌ها هم الزام خودروســازان 
داخلی به تولید حداقل یک مدل برقی در سبد 
محصولات‌شان است. این سیاست‌ها قرار است 
بازار خودروهای برقی را رونق ببخشد و به مرور 
باعث کاهش قیمت‌ها شود. اما هنوز این وعده‌ها 
به صورت کامل ملموس نیستند و مردم نسبت 
به آینده خودروهای برقی و امکاناتشان چندان 

امیدوار نیستند.

بزرگ‌ترین مشکلی که این روزها پیش روی 
توسعه خودروهای برقی قرار دارد، قیمت بالای 
آنها اســت. هزینه تولید بالا، تحریم‌ها و نبود 
قطعات کافی باعث شــده قیمت خودروهای 
برقی در ایران به طور قابــل توجهی گران‌تر 
از نمونه‌هــای بنزینی باشــد. از طرف دیگر، 
کمبود ایستگاه‌های شارژ و نبود تعمیرگاه‌های 
تخصصی، باعث شده خیلی‌ها نسبت به خرید 
خودروهای برقی مردد باشــند. اینکه وقتی 
مشــکلی پیش آمد، جایی بــرای تعمیر یا 
ســرویس خودرو پیدا نشــود، ترس بزرگی 
برای مشتری‌هاست. وابستگی به برق خانگی 
هم نگرانی دیگری اســت که به دغدغه‌های 
دارندگان خودروهای برقی اضافه شده است، 
چون باعث افزایش هزینه‌های برق و فشار به 

شبکه می‌شود.
  چالش زیست‌محیطی باتری‌ها

مســئله دیگری که کمتر درباره آن صحبت 
شــده، چالش‌های زیســت‌محیطی تولید 
باتری‌ها اســت. باتری‌های لیتیوم-یونی که 
قلب خودروهای برقی هستند، فرایند تولید 
و بازیافت پیچیده‌ای دارند و اگر به درســتی 
مدیریت نشوند، مشکل‌ســاز می‌شوند. این 
موضوع هنوز در ایران به انــدازه کافی مورد 

توجه قرار نگرفته است.
با این حال، نمی‌توان نقش خودروهای برقی را 
در آینده ایران نادیده گرفت. تغییر نگرش مردم 
نسبت به محیط زیست، گرانی سوخت‌های 
فسیلی و فشارهای جهانی، همه باعث شده‌اند 
توسعه این فناوری یک ضرورت جدی باشد. 

توسعه زیرســاخت‌ها و ایجاد زنجیره تأمین 
خدمات می‌تواند این مســیر را هموار کند و 
در نهایت، ایران را به جایگاه قابل توجهی در 

حوزه حمل‌ونقل پاک برساند.
کلید موفقیت در ایــن راه، همکاری نزدیک 
دولت، صنعت و مردم اســت. وقتی این سه 

ضلع در کنار هم قرار گیرند، می‌توان امیدوار 
بود که در سال‌های آینده خیابان‌های ایران 
پر شــود از خودروهای برقی و هوای شهرها 

کمی پاک‌تر شود.
خودروهای برقی فرصت بزرگی برای کاهش 
آلودگی هوا و وابستگی به سوخت‌های فسیلی 

هستند، اما واقعیت این است که زیرساخت‌ها 
کامل نیستند، قیمت‌ها هنوز بالاست و خدمات 
پس از فروش تخصصی کم است. حمایت‌های 
دولتی در حال رشد اســت، اما هنوز نیاز به 
برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بیشتر احساس 

می‌شود تا این رویا به واقعیت تبدیل شود.

کشورهای پیشرو )مانند نروژ، هلند، آلمان(ایران۱۴۰۴موضوع

بیش از ۱۰۰,۰۰۰ ایستگاه در کشورهای پیشرو حدود ۳,۰۰۰ ایستگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ تعداد ایستگاه‌های شارژ

بیش از ۵۰درصد از فروش خودروهای جدید در برخی کمتر از یک‌درصد از کل خودروهای کشورسهم بازار خودروهای برقی
کشورها 

کاهش تعرفه واردات به ۴درصد ، تولید داخلی در حال حمایت‌های دولتی
توسعه

بسته‌های حمایتی گسترده، تسهیلات مالی، 
و سیاست‌های تشویقی قوی برای خریداران و 

تولیدکنندگان

قیمت بالای خودروهای وارداتی و تولید داخل، عدم قیمت خودروهای برقی
دسترسی عمومی

قیمت رقابتی، تسهیلات مالی برای خریداران و 
برنامه‌های جایگزینی خودروهای قدیمی با برقی

شبکه برق پایدار، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر شبکه برق با محدودیت ظرفیت، خاموشی‌های تابستانی زیرساخت‌های برق
برای شارژ خودروهای برقی

تولید محدود خودروهای برقی مانند »اکسیژن« با تولید داخلی
ظرفیت ۱۰,۰۰۰ دستگاه در سال 

تولید انبوه خودروهای برقی توسط خودروسازان بزرگ، 
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه

کمبود ایستگاه‌های شارژ، قیمت بالا، محدودیت‌های چالش‌های اصلی
زیرساختی برق، نبود خدمات پس از فروش تخصصی

رقابت بالا، نیاز به به‌روزرسانی مداوم زیرساخت‌ها، 
مدیریت تقاضای انرژی

معرفی هوندا سیویک هیبریدی ۲۰۲۵
ترکیب هوشمندانه قدرت، صرفه‌جویی و تکنولوژی
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دوچرخه سواری در دوره قالیباف؛ طرحی که نیمه‌کاره ماند
اولیــن طرح‌هــای رســمی بــرای توســعه مســیرهای 
دوچرخه‌ســواری در تهران بــه عنوان مد حمــل و نقلی به 
دهــه ۸۰ و دوره شــهرداری قالیباف بازمی‌گــردد. در دوره 
شــهرداری قالیباف، طرح‌هایــی مانند »خانــه دوچرخه« 
کلید خورد و مســیرهای دوچرخه‌سواری با اجرای آزمایشی 
مسیر دوچرخه‌ســواری در منطقه ۸ آغاز شــد؛ منطقه‌ای با 
مسیر نسبتاً مسطح که برای شــروع مناسب تشخیص داده 
شد. در این طرح، خط‌کشــی‌هایی روی خیابان‌ها انجام شد، 
اما مســیرها خط ویژه نداشــتند و دوچرخه به زنان تحویل 
داده نمی‌شــد. خیابان ایرانشــهر نیز به‌عنوان الگویی برای 
توسعه مســیر دوچرخه‌سواری انتخاب شــد و حتی عرض 
خیابان کاهش یافت تا فضای مناســبی ایجاد شــود، اما در 
نهایت نه دوچرخه‌ای در دســترس بود و نه خیابان الگو شد. 
با تغییر مدیریت شــهری، این طرح‌ها نیمه‌کاره رها شــد و 
ادامه پیدا نکرد. چالش اصلی، نبود زیرســاخت مناسب برای 
دوچرخه‌سواری در شهری با شیب‌های تند، ترافیک سنگین 
و فرهنگ رانندگی مخاطره‌آمیز بود. همین عوامل باعث شد 

این طرح به مرحله تأثیرگذاری نرسد.

    حناچی، دوچرخه برقی و‌کمپینی
که زیر سوال رفت

در آذرمــاه ۱۳۹۷، پیروز حناچی، شــهردار 
وقــت تهران، بــه کمپین »سه‌شــنبه‌های 

بدون خــودرو« پیوســت و بــا دوچرخه 
برقی به محــل کار خود رفــت. این اقدام، 

که در ابتدا با استقبال رســانه‌ها همراه بود، 
خیلی زود واکنش‌های انتقادی را برانگیخت. 
غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، 
در اینستاگرام خود از حناچی خواست به جای 
دوچرخه‌ســواری »نمایشــی«، روی توسعه 
حمل‌ونقل عمومی تمرکز کند و صدها واگن 
مترو را که معطل مانده‌اند، به خط بیاورد. علاوه 
بر این، تصاویر منتشرشــده نشان می‌دادند که 
دوچرخه مورد استفاده حناچی، دوچرخه برقی 

اســت؛ چیزی که بســیاری از شهروندان 
توان خرید یا دسترسی به آن 

را ندارند. این مسئله کمپین را از یک حرکت نمادین به یک 
نمایش غیرواقع‌گرایانه بدل کرد.

   طرح بیدود؛ دوچرخه‌هایی که  به مقصد نرسیدند
در تابستان ۱۳۹۸، شــهرداری حناچی با همکاری شرکت 
خصوصی »بیدود« سامانه دوچرخه اشــتراکی را راه‌اندازی 
کرد. اما تنها دو ســال بعد، این دوچرخه‌ها بی‌ســروصدا از 
معابر ناپدید شــدند. از همــان آغاز، مشــکلاتی چون نبود 
مســیرهای ایمن، نبود تجهیزات ایمنی مانند کلاه، ضعف 
اپلیکیشن، گم شدن یا ســرقت دوچرخه‌ها و نبود آموزش و 
فرهنگ‌ســازی، اعتماد عمومی را به این طرح تضعیف کرد. 
همچنین توپوگرافی تهران، با شیب‌های تند و اختلاف ارتفاع 
زیاد بین مناطق مختلف، یکــی دیگر از چالش‌های اصلی در 
ایمنی مسیرهای دوچرخه‌سواری عنوان شــده بود.  دلارام 
ذاکرانی، مربی تیم ملی دوچرخه‌ســواری بانوان در ســال 
98 از مســیرهای ناایمن، نبود جداکننده با خودروها، وجود 
جوی‌های آب کنار مسیر دوچرخه )که در صورت انحراف یا 
عدم تعادل دوچرخه‌ســوار، احتمال سقوط و آسیب‌دیدگی 
وجود داشــت(، نبود چراغ‌های راهنمایــی و فقدان قوانین 
دوچرخه‌ســواری گلایه کرده و گفته بود: »مــن اصلًا از این 
دوچرخه‌ها استفاده نمی‌کنم، چون کلاه ایمنی ندارند.« در 
سال ۱۳۹۹، بیدود به‌طور رسمی اعلام کرد که فعالیت خود 
را در تهران متوقف می‌کند و دوچرخه ســواری در تهران به 

دلیل اینکه در انحصار بیدود بود، ناکام ماند. 

پس از این مسیرهای دوچرخه‌سواری که هر منطقه‌ای طی 
رقابت با دیگر مناطق با هزینه‌های زیادی ایجاد کرده بودند، 
به اشغال موتورسیکلت‌ها درآمدند. معابری چون کریمخان، 
میرداماد و... بــه پارکینگ موتوری‌ها تبدیل شــدند و عملا 

امکان تردد در مسیرهای ناایمن را هم از شهروندان گرفتند. 
در همین خصوص اعضای وقت شورای شهر نیز طرح را مورد 
انتقاد قرار دادند. به باور آنها، حناچــی اولویت اصلی خود را 
دوچرخه قرار داده و این طرح بــدون برنامه‌ریزی دقیق اجرا 
شد و شهرداری بیش از اندازه روی تبلیغات آن تمرکز کرده 
بود، بدون آنکه زیرســاخت‌های پایداری فراهم کند از سوی 
دیگر دوچرخه ســواری در دوره حناچی بــه یک اجبار بدل 
شــده بود. مدیران وقت به تاسی از شــهردار، پشت سر وی 
برای دوچرخه سواری راه افتادند و با رفتن حناچی، کمپین 

سه‌شنبه‌های بدون خودرو به خاطره‌ها پیوست. 

   همه جای تهران برای دوچرخه مناسب نیست
دوچرخه‌ســواری در بزرگراه‌هــای تهران تلفات داد. بر اســاس 
گزارش پلیس راهور تهــران بزرگ، در ســال ۱۳۹۹ از مجموع 
16 هزار و 600  تصادف جرحــی در پایتخت، ۵۱ مورد مربوط به 
دوچرخه‌سواران بوده اســت همچنین، در همان سال، یک مورد 
فوتی در میان دوچرخه‌سواران گزارش شــد. در پی تجربه‌های 
ناموفق دوره‌های پیشــین و به‌ویژه شکســت طــرح بیدود در 
خیابان‌های شــلوغ و ناایمن تهران، شــهرداری علیرضا زاکانی 
رویکردی محافظه‌کارانه‌تــر در پیش گرفــت و تصمیم گرفت 
مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری را به جای خیابان‌ها، در فضاهای 
تفریحی و بوستان‌ها متمرکز کند. از سوی دیگر دوچرخه، اولویت 
شــهرداری زاکانی نبود و او بیشــتر به حضور برقی‌ها )اتوبوس، 
تاکســی( در تهران تاکید داشــت و حتی خیلی از مســیرهای 
دوچرخه که زمان حناچی ایجاد شده بود پاک شدند. این تغییر 
سیاست از سوی برخی کارشناسان به‌عنوان عقب‌نشینی از ایده 

دوچرخه‌سواری به‌عنوان بخشی از حمل‌ونقل شهری نقد شد.

   هشدار شهرداری: در باران نباید رکاب زد!
مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران با بیان اینکه »مسیر 
زندگی« بیشتر یک مسیر پیاده‌مدار است تا پیست حرفه‌ای 
دوچرخه‌ســواری به هفت صبح گفت: » از کل ۴۷ کیلومتر 
مســیر، تنها ۲۶ کیلومتر به دوچرخه‌سواری اختصاص دارد. 
مسیر برای اســتفاده تفریحی طراحی شــده تا شهروندان 
به‌ویژه کــودکان و نوجوانــان بتوانند دوچرخه‌ســواری را 

به‌عنوان بخشی از سبک زندگی تمرین کنند.«
او افزود: »این فضا بیشــتر برای آشنایی و استفاده خانوادگی 
مناسب است، نه برای دوچرخه‌سواران حرفه‌ای یا مسابقات. 
در نقاطی که شــیب تند یا شــرایط نامناســب وجود دارد، 
هشدارها نصب شــده و تنها حدود ۱۰۰ متر از مسیر نیاز به 
پیاده‌روی دارد. در روزهای بارانی، اســتفاده از مسیر به دلیل 
لغزندگی ممنوع است و اطلاع‌رســانی انجام شده.« صالحی 
همچنین گفت: »در زمان تحویل دوچرخه، باید کلاه ایمنی 
به کاربران ارائه شــود. در صورت مشــاهده کمبود یا تخلف، 
شــهروندان می‌توانند به ناظران اطلاع دهنــد. فروش کلاه 

ایمنی نیز به‌صورت جداگانه در دست بررسی است.« او درباره 
هزینه اجاره نیز افزود: »تعداد دوچرخه‌ها در ابتدا محدود بود 
ولی با افزایش تقاضا در حال برنامه‌ریــزی برای افزایش آنها 

هستیم.«

   دوچرخه‌سواری در تهران؛ مأموریت ناتمام
با وجود آنکه سه شــهردار تهران- قالیباف، حناچی و زاکانی-

هر یک بــا طرح‌ها و شــعارهای متفاوت کوشــیدند فرهنگ 
دوچرخه‌ســواری را در پایتخت نهادینه کننــد، اما هیچ‌کدام 
موفق نشدند این شــیوه حمل‌ونقل پاک را از سطح تبلیغات 
فراتر ببرند. از مســیرهای ناقص و رهاشــده دوره قالیباف، تا 
کمپین پرحاشیه سه‌شنبه‌های بدون خودروی حناچی و طرح 
شکســت‌خورده بیدود، تا پروژه »مســیر زندگی« زاکانی که 
به‌رغم وعده‌های کلان، با مسیرهای لغزنده، اجاره‌های گران و 
ایمنی ناکافی با انتقاد شهروندان مواجه شد، همه این تجربه‌ها 
نشان می‌دهد که تهران همچنان فاقد زیرساخت، برنامه‌ریزی 
جامع و اراده اجرایــی لازم برای تبدیل دوچرخه‌ســواری به 

بخشی از زندگی روزمره است.

اطلاعیه گروه بهمن درباره اظهارات
شهرداری منطقه ۱۸ تهران

در پــی گــزارش روز 31 اردیبهشــت روزنامــه هفــت صبح با 
عنوان»جنجــال 200 هکتــاری در حریم تهران« گــروه بهمن 

اطلاعیه‌ای صادر کرده است.
در این اطلاعیه آمده: پیرو اظهارات مورخ ٣٠ ارديبهشــت ١٤٠٤ 
شــهردار محترم منطقه ۱۸ تهران كه اعلام کرده : »شرکت بهمن 
با زمين خواري در چند ماه اخیر از ۱۵۰ هکتار زمین سوء استفاده 
کرده و تغییر کاربری زمین‌های کشــاورزی را انجام داده است و 

قس عليهذا.«
به اطلاع می رساند :

الف( زمین‌های مورد ادعا، پس از لغو »بخشنامه مدیریت یکپارچه 
حریم پایتخت« توسط نهاد ذيصلاح، از محدوده شهرداری منطقه 
۱۸ خارج و جزو حریم شهرســتان قدس اعلام گرديد و مكاتبات 
شــركت بهمن موتور خطاب به مقامات ذيربط صرفا در راســتاي 
تصريح به همين موضوع صلاحيت‌هاي ورود به موضوع بوده است؛ 
بديهي است براي شــركت توليدي تفاوتي ندارد كه در محدوده 

تقسيمات كدام شهرداري قرار داشته باشد.
ب(بر اساس اسناد و مدارک موجود، شهرداری منطقه ۱۸ در سال 
۱۴۰۱ طــی تفاهم‌نامه‌ای در خصوص املاک ثبتی مورد اشــاره، 
مبلغ ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از گروه بهمن دریافت کرده و از 
آن تاريخ در راســتاي اجراي تعهد متقابل، پروانه ساختماني براي 
اين مجموعه صادر ننمودند و هم اكنون كه بر اساس ضوابط قانوني، 
حريم شهرداري اين اراضي جابه‌جا شده است اين مبلغ همچنان 

تعيين تكليف نشده است.
ج(علی‌رغم نامه‌های دادستانی محترم شهرستان قدس، نماینده 
محترم قوه قضائیه و مصوبه شورای تأمین استان تهران، در مسیر 
سرمايه گذاري شــرکت تولیدی با بيش از 7/500نفر پرسنل كه 
زمينه اشــتغال براي هزاران نيروي كار ديگــر را فراهم مي‌نمايد 
اختلال ايجاد شــد كه موضوع براي رســيدگي قانوني در مراجع 

قضايي مفتوح گرديد.
د( اراضي مورد بحث از محل منابع مالي متعلق به چندصدهزار نفر 
سهامدار اين گروه براي ايجاد طرح‌هاي توسعه‌اي و اشتغالزايي و 
توليد خودروي با كيفيت جهت كاهش مصرف ســوخت و اعتلاي 
محيط زيست به جاي تقسيم ســود به صورت رسمي و قانوني و با 
انجام تمامي استعلامات لازم تملك شده اســت و استفاده از واژه 
زمين خواري، راجع به اين گروه توليدي كه وظيفه اش ايجاد ارزش 

افزوده براي ميهن عزيزمان هست شايسته نيست.
لذا بدین‌وسیله جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع می‌رساند گروه 
بهمن به عنوان مجموعه اي بورسي با چندصد هزار سهامدار صرفا 
به دنبال توســعه توليد و محصولات توليدي وفــق منويات مقام 
معظم رهبري و براي اعتلاي اين مرز و بوم مي باشــد و اميد است 
با همكاري و همراهي كليه نهادهاي ذيصلاح به خصوص مجموعه 
معظم شهرداري كه خادم مردم است، شرايط تحقق خواسته رهبر 
معظم انقلاب براي حمايت و رشد ســرمايه گذاري توليد داخل را 

فراهم نماييم.

  جوابیه
چرا دوچرخه‌سواری در تهران نهادینه نشد؟

  سه شهردار
یک شکست بزرگ

   کیفیت پایین دوچرخه‌های اجاره‌ای، نبود کلاه ایمنی، نبود علائم 
هشدار و شیب‌های تند بدون حفاظ ایمنی، از جمله مواردی هستند

که ایمنی دوچرخه‌سواران را تهدید می‌کنند

تهرانِ همیشــه در ترافیک، سال‌هاست چشــم‌به‌راه یک 
انقلاب دوچرخه‌ای مانده؛ انقلابی که از دوره قالیباف کلید 
خورد، با نمایش‌های نمادین حناچی ادامه یافت و در دوره 
زاکانی، به مسیرهایی رنگ‌شده در دل بوستان‌ها رسید. سه 

شهردار پایتخت، هرکدام به ســبک خود کوشیدند رکاب 
فرهنگ حمل‌ونقل پاک را بچرخانند، اما نه »خانه‌ای برای 
دوچرخه« ماند نه کمپین »سه‌شنبه‌های بدون خودرو« از 
خیابان‌ها عبور کرد، نه »بیدود« مقصدی به جز انبار یافت و 
نه »مسیر زندگی« توانست از انتقادها جان سالم به در ببرد. 
دوچرخه‌سواری در تهران هنوز یک »شعار شهری« است؛ 

بدون زیرساخت، بدون ایمنی و حتی بدون کلاه ایمنی.

سیمین برادران  
             هفت صبح

روایت ناکامی پروژه 
دوچرخه‌سواری  زاکانی در تهران

مسیر ۴۷ کیلومتری »زندگی« در تهران، به‌عنوان یکی 
از پروژه‌های شاخص شهرداری علیرضا زاکانی، با هدف 
ترویج پیاده‌روی و دوچرخه‌ســواری راه‌اندازی شد، اما 
به‌دلیل نبــود ایمنی کافی و طراحی غیراســتاندارد با 
انتقادهایی جدی روبه‌رو شده اســت. زاکانی در زمان 
افتتاح این پروژه گفته بود برای ساخت ۱۳۷۰ کیلومتر 
مســیر پاک طرحی تهیه شده اســت که بر اساس آن 
امکان ســفر به ۲۲ منطقه تهران با دوچرخه و اسکوتر 
فراهم می‌شود. این مســیر ۴۷ کیلومتری از ۵ بوستان 
پایتخــت عبور می‌کند.  بــا وجود تبلیغات گســترده 
شــهرداری تهران پس از افتتاح آن در اســفند 1403  
درباره مســیر ۴۷کیلومتری »زندگــی« گزارش‌های 
میدانی و بازخورد شــهروندان نشان می‌دهد این پروژه 
با چالش‌هــای جدی مواجه اســت.  کیفیــت پایین 
دوچرخه‌های اجاره‌ای، نبــود کلاه ایمنی، نبود علائم 
هشدار، طراحی مشــترک پیاده‌رو و مسیر دوچرخه و 
شــیب‌های تند بدون حفاظ ایمنی، از جمله مواردی 
هستند که ایمنی دوچرخه‌سواران را تهدید می‌کنند. 
بسیاری از کاربران در فضای مجازی تجربه استفاده از 
مسیر را »خطرناک« و »گیج‌کننده« توصیف کرده‌اند. 
افزون بر این، نبود نقشه مســیر، ایستگاه استراحت، یا 
خدمات اورژانسی باعث شــده دوچرخه‌سواری در این 
مسیر برای بسیاری دشوار یا حتی خطرناک باشد.  در 
حالی‌که شهرداری وعده اصلاح تدریجی مسیر را داده، 
منتقدان می‌گویند ایــن پروژه بیــش از آنکه اقدامی 
زیرساختی باشد، در حد یک اجرای نمایشی باقی مانده 
است. آلن پطروسیان، پایه‌گذار نهضت دوچرخه‌سواری 
همگانی ایــران، در نقد این پــروژه می‌گوید: »با صرف 
رنگ‌آمیزی نمی‌توان مسیر استاندارد دوچرخه‌سواری 
ســاخت. در برخی نقاط، رنگ بر روی سنگ‌فرش‌های 
لغزنده زده شــده که در روزهای بارانی بسیار خطرناک 
اســت.«  او همچنین تأکید می‌کند که »این مسیر نه 
طراحی کارشناسی‌شــده دارد، نه تجهیــزات ایمنی و 
رفاهی لازم. بــدون جداکننده بین پیاده و ســواره، هر 
لحظه ممکن است برخوردی رخ دهد. نمی‌توان چنین 

پروژه‌ای را مسیر واقعی دوچرخه‌سواری نامید.«
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تا همین چند سال پیش، دنیای بازی‌های ویدیویی یک سرگرمی صرف برای نوجوانان به‌حساب می‌آمد‌ 
اما امروز، با قدرت گرفتن صنعت سریال‌سازی و جلب توجه پلتفرم‌هایی مثل نتفلیکس، HBO و آمازون، 
بازی‌ها حالا یکی از منابع طلایی اقتباس شده‌اند. دنیای دیجیتال با قاب تلویزیون دست داده و حاصلش 
چیزی شده که میلیون‌ها بیننده را به خود جذب می‌کند. از »The Last of Us« گرفته تا »Arcane« و »Fallout«، بازی‌ها حالا داستان‌هایی فراتر 

از کنسول‌ها روایت می‌کنند.

ملک میرمهدی  
             هفت‌صبح

 درباره بازی‌هایی که به سریال‌های محبوب تبدیل شدند و دل مخاطب را برده‌اند

بازی‌هایی که از هالیوود 
هم موفق‌تر شدند

    تلویزیون با اقتباس از بازی‌ها، خود را برای مخاطبان نسل دیجیتال بازتعریف کرده است

در دنیایی که پر است از بازی‌های پرزرق ‌و برق و اکشن‌های 
پرسرعت، »The Last of Us«  توانست با تکیه بر روایت 
انســانی، ضربه‌ای عاطفی به قلب بازیکنان بزند. این بازی 
که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۳ توسط استودیوی ناتی‌داگ 
)Naughty Dog( برای پلی‌استیشن عرضه شد، خیلی 
زود به یکی از شاهکارهای داستانگویی در دنیای بازی‌ها 
تبدیل شد. داســتان در فضایی پسا‌ آخرالزمانی می‌گذرد؛ 
جامعه‌ای فروپاشیده بر اثر شــیوع نوعی قارچ کشنده که 
انســان‌ها را به موجوداتی شــبه‌زامبی تبدیل کرده است. 
در این جهان فراموش‌شــده، جوئل، مردی زخم‌خورده، 
مأموریت می‌یابــد دختری نوجوان به نام الــی را از میان 
ویرانه‌ها عبور دهد. آنچه بازی را فراتر از یک اکشن معمولی 
می‌برد، رابطه‌‌ تدریجی و عمیق میان این دو شخصیت است؛ 

رابطه‌ای که از بی‌اعتمادی آغاز می‌شــود و به دلبستگی 
پدرانه‌ای می‌رســد که از یــاد نمــی‌رود. طراحی بصری 
بازی، موسیقی متن غوستاوو سانتائولایا‌ و جزئیاتی مانند 
انیمیشن چهره‌ها یا واکنش‌های طبیعی شخصیت‌ها، باعث 
شدند بسیاری آن را یک فیلم سینمایی قابل بازی بدانند. 
 The« ،حتی منتقدانی که معمولا با بازی‌ها میانه‌ای ندارند
Last of Us«  را تحسین کردند. همین کیفیت سینمایی، 
زمینه‌ساز ساخت ســریالی موفق توسط HBO شد که در 
سال ۲۰۲۳ پخش شد و رکوردهای زیادی را شکست. در 
سریال، پدرو پاسکال در نقش جوئل و بلا رمزی در نقش الی 
بازی کردند. برخلاف بسیاری از اقتباس‌های ضعیف، این 
‌بار وفاداری به متن اصلی و کیفیت بالای تولید، دل گیمرها 

و بینندگان را یک‌جا به دست آورد.

وقتی یک بازی
 از سینما بهتر روایت می‌کند

 بازی‌ای که جهانش 
از بازی فراتر رفت

حماسه فضایی که بازی 
را به تلویزیون آورد

از میدان مبارزه تا بوم نقاشی؛ 
اقتباسی که همه را غافلگیر کرد

وقتی صحبت از اقتباس از بازی‌های 
ویدیویی بــه میان می‌آیــد، معمولا 
ذهن‌ها به ســمت زامبی‌ها، نبردهای 
فضایی یا قهرمانان کلیشه‌ای می‌رود. 
امــا Arcane  کاری کــرد که همه 
فراموش کردند این ســریال، اصلا از 
یک بازی چندنفره آنلاین بیرون آمده 

است.
Arcane  در ســال ۲۰۲۱ از سوی 
نتفلیکــس پخش شــد؛ محصولی از 
 Fortiche اســتودیوی فرانســوی
و شــرکت Riot Games  کــه 
 League of ســازنده‌‌ بازی معروف
Legends  اســت. برخــاف تصور 
اولیه، این ســریال نه‌فقط یک تبلیغ 
تصویری برای بازی نبــود، بلکه یک 
اثر هنری مســتقل با شخصیت‌هایی 
پیچیده، داســتانی عمیق و طراحی 

بصری منحصر به‌فرد بود.
داستان Arcane در دو شهر خیالی 
می‌گذرد: »پیل‌تاور« مرفه و علمی‌ و 

»زان« فقیر و آلــوده. دو خواهر از دل 
این تضاد طبقاتی، در دو مسیر متضاد 
رشــد می‌کنند: وای )Vi( و جینکس 
)Jinx(. این خط داســتانی ســاده، 
بســتری می‌شــود برای پرداختن به 
موضوعاتی مانند علم افسار گسیخته، 

انقلاب، وفاداری‌ و فروپاشی روانی.
از نظر بصری، Arcane  چیزی فراتر 
از یک انیمیشن است؛ تلفیقی از نقاشی 
دســتی، موشــن‌گرافیک‌ و طراحی 
سه‌بعدی که باعث شــده هر فریم آن 
شــبیه یک تابلو به‌نظر برســد. حتی 
 League کسانی که هرگز با دنیای
of Legends  آشــنا نبودند، جذب 

زیبایی و پیچیدگی این اثر شدند.
منتقدان جهانی Arcane را یکی از 
بهترین اقتباس‌هــای تاریخ نامیدند. 
این سریال جوایز انیمیشن را درو کرد و 
موفق شد برای بار دیگر بحث بازی‌های 
ویدیویی به‌عنوان منبع الهام فرهنگی 

را جدی‌تر مطرح کند.

وقتی دنیا به آخر رسید‌ اما شوخی هنوز زنده بود تا پیش 
از سریال»Fallout«، دنیای این بازی‌ها بیشتر در میان 
طرفــداران هاردکور ژانر نقش‌آفرینی و پســا‌آخرالزمانی 
شناخته شده بود‌ اما با پخش سریال Fallout از آمازون 
پرایم در سال ۲۰۲۴، ناگهان نام این بازی قدیمی در تیتر 
رســانه‌های عمومی هم نشســت. بازی Fallout اولین 
‌بار در ســال ۱۹۹۷ عرضه شــد و دنیایی پسا‌هسته‌ای را 
روایت می‌کرد کــه در آن بازماندگان بمبــاران اتمی، در 
پناهگاه‌هایی زیرزمینی به‌نــام Vault زندگی می‌کنند‌ 
اما بازگشت به سطح زمین، داستانی از ویرانی، خشونت و 
البته طنز سیاه را رقم می‌زند. سریال Fallout با احترام به 
ریشه‌های بازی، دنیایی دقیق، غنی و پرجزئیات ساخت. 
از لباس‌های کلاسیک Vault گرفته تا ربات‌های غول‌آسا 

و موجودات جهش‌یافته، همه چیز هم برای گیمرها آشنا 
بود و هم برای تماشاگران تازه‌وارد هیجان‌انگیز. شخصیت 
اصلی سریال، زنی است از نسل ساکنان پناهگاه که برای 
یافتن حقیقتی درباره پدرش از زیرزمین خارج می‌شود. او 
به دنیایی قدم می‌گذارد که قانون ندارد‌ اما عرف خودش 
را دارد؛ دنیایی که در آن مرگ آســان‌تر از نجات است‌ اما 
لبخند هنوز هســت، ولو از نوع نئونی و سمی‌اش. یکی از 
جذاب‌ترین عناصرFallout، تضاد میان سبک بصری دهه 
۵۰ میلادی با خشونت مدرن و رئالیسم تلخ جهان است. 
این تضــاد در گرافیک بازی که در ســریال هم به‌زیبایی 
تکرار شده: لبخند مصنوعی لوگوی Vault Boy  در کنار 
اجساد سوخته، موسیقی جاز قدیمی روی صحنه‌هایی از 

مرگ و فلاکت.

طنز تلخ در دل آخرالزمان

»ویچر« پیش از آنکه بازی باشد، یک مجموعه داستانی بود؛ اما بازی‌های موفق آن 
به ویژه Wild Hunt :The Witcher 3، باعث شدند این جهان فانتزی تاریک 
به یکی از مهم‌ترین نمادهای بازی‌سازی مدرن تبدیل شود. اقتباس نتفلیکس از 
این دنیا، با بازی هنری کویل در نقش گرالت، به‌ســرعت به یکی از پربیننده‌ترین 

سریال‌های جهان تبدیل شد.
The Witcher دنیایی پر از هیولا، سیاست، جادو و بی‌رحمی است؛ اما در مرکز 
آن، داستان مردی تنها قرار دارد که از احساسات تهی شده‌ اما در دل طوفان‌های 
اخلاقی، ناخواسته درگیر بازی‌های قدرت می‌شود. گرالتِ ریویا‌ که به‌عنوان ویچر 
برای پول هیولا شکار می‌کند، درگیر سرنوشتی می‌شود که با دختری مرموز به‌نام 

سیری گره خورده است.
بازی ویچر ۳ به‌خاطر داستان‌نویســی دقیق، دنیای وســیع، موسیقی بی‌نظیر و 
شخصیت‌پردازی بی‌نقص، تحسین جهانی دریافت کرد و به‌عنوان یکی از بهترین 
بازی‌های قرن شناخته می‌شود. سریال نیز با بهره‌گیری از همان منابع داستانی، 
قصه‌ای پیچیده، پر از فلش‌بک و درهم‌تنیدگی زمانی ارائه می‌دهد؛ ساختاری که 

ابتدا چالش‌برانگیز بود اما به‌تدریج مخاطب را جذب کرد.
چهره‌‌ هنری کویل در نقش گرالت، در ذهن بینندگان ماندگار شد. صدای خش‌دار، 
چشمان زردرنگ و اخلاق خاکستری‌اش، بازتابی از همان چیزی بود که گیمرها 
سال‌ها تجربه کرده بودند. حتی منتقدانی که با بازی‌ها آشنا نبودند، از فضای غم‌زده 

و خشن سریال استقبال کردند.
در واقع The Witcher یکی از معدود بازی‌هایی است که داستان آن، از مدیوم 
بازی فراتر رفت و حالا در ادبیات، تلویزیون، کمیک و حتی موسیقی زندگی می‌کند.

 بازی ‌Halo که از سال ۲۰۰۱ شــروع به کار کرد، یکی از نمادهای اصلی سبک 
تیراندازی اول‌شخص )FPS( در صنعت بازی‌های ویدیویی است. داستان حماسی 
علمی-تخیلی آن، ترکیبی از نبردهای فضایی، فناوری‌های پیشرفته و درگیری‌های 

میان کهکشانی، طرفداران بسیاری را جذب کرده است.
در سال ۲۰۲۲، شــبکه پارامونت پلاس سریال Halo را منتشــر کرد؛ اقتباسی 
بلندپروازانه که تلاش می‌کرد دنیای غنی بازی را به یک روایت تلویزیونی قابل درک 
و جذاب تبدیل کند. داستان سریال حول شخصیت »مستر چیف« می‌چرخد؛ یک 
سرباز فوق‌العاده مجهز به زره‌های پیشرفته که مأمور نجات بشریت از تهدید نژاد 

بیگانه‌ای به نام »کواسنت« است.
یکی از نکات برجســته ســریال، طراحی بصری آن بود؛ صحنه‌های نبرد در فضا، 
زره‌های درخشان مستر چیف و مناظر سیارات مختلف، همه تصویرهایی جذاب 
برای صفحه روزنامه محسوب می‌شوند. موسیقی حماسی و جلوه‌های ویژه، باعث 

شده‌اند سریال هم مورد استقبال گیمرها و هم بینندگان تازه‌وارد قرار گیرد.
هرچند سریال به خاطر تغییراتی در داستان و شخصیت‌ها نقدهایی دریافت کرد‌ 
اما تلاش برای حفظ تعادل بین وفاداری به بازی و جذابیت برای مخاطب عام قابل 

تحسین است.
Halo نشان داد که چگونه یک بازی ویدئویی می‌تواند به منبعی برای داستان‌گویی 

چندرسانه‌ای تبدیل شود و دنیای علمی-تخیلی را به تلویزیون بیاورد.

 از دنیای بازی 
به دنیای آینده

از بازی تا سریال 
زامبی‌محور

وقتی بازی Cyberpunk 2077 در ســال ۲۰۲۰ عرضه شــد، با 
مشکلات فنی زیادی مواجه شد اما بی‌تردید یکی از جاه‌طلبانه‌ترین 
پروژه‌های صنعت بازی بود؛ دنیایی سایبرپانکی، مملو از فناوری 
پیشرفته، فساد‌ و شــخصیت‌های خاکستری. اما این بازی به یک 
نقطه عطف واقعی با عرضه سریال انیمیشنی Edgerunners در 

سال ۲۰۲۲ رسید.
Cyberpunk: Edgerunners یک مینی‌ســریال ۱۰ قســمتی 
محصول نتفلیکس است که در دنیای بازی جریان دارد اما داستانی 
مستقل و متمرکز بر شخصیت‌های جدید تعریف می‌کند. محوریت 
داســتان روی دختری به نام »داوی« اســت که پــس از فقدان 
خانواده‌اش در دنیایی پر از خشونت و فســاد، تصمیم می‌گیرد 
تبدیل به یک »اجنرال« )Edgerunner( شود؛ جنگجویی سایبری 

که در تاریکی‌های شهر شبانه نیواورین تلاش می‌کند، زنده بماند.
سبک بصری سریال ترکیبی از انیمه ژاپنی و طراحی سایبرپانک 
غربی اســت که هر فریم آن پر از نورهای نئونی و شهرهای عظیم 
آینده‌نگرانه اســت. موســیقی پرانرژی و همراه با ضرب‌آهنگ 

الکترونیک، فضای هیجان‌انگیز و پرتنشی را خلق می‌کند.
یکی از نقاط قوت Edgerunners، پرداخت دقیق به موضوعات 
انســانی در قالب دنیایی پر از فناوری و رباتیک اســت؛ از عشق 
و دوستی تا خیانت و بقا. سریال نشــان داد که یک بازی شاید با 
مشکلات فنی به بازار بیاید‌ اما داستان‌گویی می‌تواند آن را به یک 

اثر فرهنگی ماندگار تبدیل کند.

بازی Resident Evil یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شــده‌ترین 
بازی‌های ژانر ترس بقا )Survival Horror( است که از سال ۱۹۹۶ 
طرفداران پرشماری داشته است. دنیای پر از زامبی و موجودات 
جهش‌یافته که ناشی از ویروس‌های مرموز است، الهام‌بخش فیلم‌ها 

و سریال‌های متعددی بوده است.
در سال ۲۰۲۲، نتفلیکس سریال Resident Evil را پخش کرد که به 
صورت همزمان دو خط داستانی در دو دوره زمانی مختلف را دنبال 
می‌کند: یکی درباره گروهی جوان که در دنیایی آخرالزمانی و آلوده 
به زامبی‌ها زنده می‌مانند و دیگری درباره ریشه‌های شیوع ویروس 
در شهر راکون. این ساختار دوگانه توانسته هم طرفداران قدیمی 

بازی را راضی کند و هم مخاطبان جدید را جذب کند.
سریال با جلوه‌های ویژه‌‌ واقع‌گرایانه، طراحی هیولاهای ترسناک 
و فضای پرتنش، تصویرهای بســیار جذابی برای صفحه روزنامه 
فراهم می‌آورد. نمای تاریک و استفاده از سایه‌ها، همراه با موسیقی 

دلهره‌آور، تجربه ترسی ناب را به بیننده منتقل می‌کند.
شخصیت‌های سریال، هر کدام با پس‌زمینه‌ای پیچیده، داستان‌های 
انسانی را در دل یک جهان پر از وحشت روایت می‌کنند. این ویژگی 
باعث شده سریال از قالب صرفاً یک اثر زامبی‌محور فراتر رود و درام 

شخصی و اجتماعی هم داشته باشد.
Resident Evil ا ثبات کرده که بازی‌های ترسناک می‌توانند منبعی 
غنی برای روایت‌های تصویری باشند و مخاطب گسترده‌تری را به 

خود جذب کنند.
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ابتدا در مورد رشته‌ خودتان صحبت کنید.
اگر بخواهیم یک آشنایی از رشته‌مان بدهم، باید بگویم 
رشته اسپید اســالوم زیرمجموعه کمیته فری‌استایل 
فدراسیون اسکیت ایران از ســال ۱۳۸۶ وارد کشورمان 
شــده و به ســرعت تبدیــل بــه یکــی از موفق‌ترین و 
پرمدال‌ترین رشته این فدراسیون شد‌. به خاطر جذابیتی 
که داشته، خیلی زود رونق پیدا کرده است. کلا اسکیت 
اسپید اسلالوم به عنوان یکی از زیرشاخه‌های فری‌استایل 
در دهه ۱۹۹۰ در کشور فرانسه متولد شد و خیلی سریع 
به شهرت جهانی رســید. این رشــته در ایران استقبال 
گسترده‌ای داشته؛ به ویژه در اســتان اصفهان، خراسان 
رضوی، البرز و تهران که استعدادهای زیادی داشته است. 
تیم ما که ‌مربی آن آقای احســان حبیب‌آبادی اســت، 
بیشترین عضو تیم ملی را در کشور دارد و بیشترین مدال 
را هم کسب کرده‌‌ایم. درضمن نجف‌آباد اصفهان به عنوان 

قطب اسکیت ایران شناخته شده است.

چند سال داری و چگونه به این رشته علاقه‌مند 
شدی؟

اگر بخواهم شــرح مختصری از زندگی ورزشی‌ام ارائه 
کنم، باید بگویم که متولد سال ۱۳۸۴ هستم و در حال 
حاضر ۱۹ سال دارم. از همان دوران کودکی علاقه زیادی 
به اسکیت داشتم. در آن ســال‌ها به‌صورت تفریحی در 
کلاس‌های اسکیت شــرکت می‌کردم؛ گاهی در پارک 
و گاهی در قالب دوره‌های آموزشــی‌ اما این فعالیت‌ها 
در ســطح حرفه‌ای نبود و خیلی جنبه تفریحی داشت. 
حدود سه سال و نیم تا چهار سال پیش، با آقای احسان 
حبیب‌آبادی آشنا شدم و از آن زمان به‌صورت حرفه‌ای 

اســکیت را دنبال می‌کنم. دو سال پس 
از ورودم به تیم، برای نخســتین بار به 
همراه تیم به مسابقات آزاد جهانی در 

شهر پاریس، کشــور فرانسه اعزام 
شدیم. در حالی‌که تجربه زیادی 
نداشــتم، موفق شــدم یکی از 
اســکیت‌بازان مطرح دنیا را در 

مرحله دوئل شکســت دهم و به 
فینال راه پیدا کنم. در فینال، با یکی 

از اعضای تیم خودمــان رقابت کردم و 
نهایتا مقام دوم را کسب کردم.

سال گذشته هم در ایتالیا درخشیدی.
در مسابقات کشــوری نیز بارها شرکت کرده‌ام 

اما شاید نیازی به ذکر تمام آنها نباشد. سال گذشته 
به ایتالیا، شــهر میلان اعزام شــدیم تا در مسابقات 
بین‌المللی شــرکت کنیم. این رقابت‌ها در دو بخش 
برگزار می‌شــد: بخش نخســت، تایم‌تریــل بود که 
شرکت‌کنندگان زمان خود را ثبت می‌کردند و براساس 
آن جدول مرحله دوم شکل می‌گرفت. در مرحله دوم 
که به‌صورت دوئل برگزار می‌شود، ورزشکاران برای 

راهیابی بــه فینال به رقابت می‌پردازند. ســکوی 
قهرمانی نیــز در همین مرحله تعیین می‌شــود. 
من در مرحله تایم‌تریل موفق شــدم رتبه دوم را 
کسب کنم اما در رقابت‌های دوئل با وجود تلاش 

فراوان، در نهایت به رتبه چهارم رسیدم. همچنین 
در مسابقات کشــوری متعددی حضور داشته‌ام که 

هرکدام تجربه‌ای ارزشمند برای من رقم زده‌اند.

هم‌تیمی‌های قدرتمندی هم 
در تیم ملی داری.

بله، در کنار افتخارات شــخصی، 
افتخــارات هــم‌ رشــته‌ای‌های من 
نیز مایــه‌ مباهات اســت. از جمله 
ورزشــکاران برجسته‌ای که در 
این ســال‌ها پــرورش یافته‌اند 
می‌توان بــه خانم‌ها ترانــه احمدی و 
رومینا صالح و همچنیــن آقایان رضا 
لسانی و امیرمحمد ســواری اشاره کرد؛ 
چهار قهرمان توانمندی که موفق به کســب 
مدال‌های متعدد جهانی و ملی شده‌اند. برخی از 
آنها حتی به مقام نخست جهان دست یافته‌اند. 

آیا به اندازه‌ای که لازم است، 
در ایران به شما بها می‌دهند؟

اگر بخواهم درباره اهمیت این رشــته 
در ایران ســخن بگویم، باید تأکید کنم که اســکیت 
رشــته‌ای مدال‌آور است و از ســوی فدراسیون توجه 
ویژه‌ای به آن می‌شــود. تمامی مســابقات رسمی که 
برگزار می‌شــود با حضور قطعی ورزشکاران منتخب 
همراه است و این حضور با اطمینان کامل از آمادگی 
آنها صورت می‌گیــرد چراکه مــدال آوردن آنها صد 
در‌صد اســت. پیش از مســابقات اصلــی، رقابت‌های 
تدارکاتی و اردوهای آماده‌سازی برگزار می‌شود تا سطح 
آمادگی ورزشکاران به حداکثر برسد. سرمربی تیم ملی، 
آقای احســان حبیب‌آبادی‌ که افتخار شاگردی ایشان را 

دارم، همواره با دقت و تعهد بالا در این مسیر حضور دارد. 
فدراسیون اســکیت ایران نیز با برنامه‌ریزی دقیق، تمامی 
اردوها و مسابقات را به‌موقع و هدفمند برگزار می‌کند و روند 

کلی فعالیت‌ها، به لطف خدا، بسیار مطلوب است.

به نظرم کشورهای دیگر هم دنبال پیشرفت در 
این رشته هستند.

در ســطح بین‌المللی نیز این رشــته روزبه‌روز جایگاه 
بالاتری پیدا می‌کند. حضور اســکیت برای نخســتین 
بار در بازی‌های المپیک آســیایی، نشانه‌‌ توجه فزاینده 
کشورها به این رشته است. شرکت‌کنندگان مسابقات 
جهانی سال ‌به ‌ســال افزایش میی‌ابند و محبوبیت این 
رشــته، به‌ویژه به‌دلیل جذابیت و ســرعت بالا، موجب 
جذب گســترده‌‌ عموم مردم شــده است. بســیاری از 
فدراســیون‌های جهانی نیز در حال تدوین برنامه‌هایی 

برای توسعه اسکیت در کشورهای خود هستند.

چه مسابقاتی را پیش رو دارید؟
در خصوص سفرهای بین‌المللی، تاکنون دو بار به مسابقات 
جهانی اعزام شده‌ام: نخست در فرانسه و سپس در ایتالیا؛ 
هر دو مسابقه در سطح کاپ آزاد جهانی برگزار شد. به فضل 
خدا، اعزام سوم نیز در پیش است و تیرماه امسال راهی شهر 
رم در ایتالیا خواهیم شــد. همچنین باید اشاره کنم که از 
بهمن‌ماه امسال، وارد رده سنی بزرگسالان شده‌ام؛ یعنی 
بالای ۱۹ ســال. این آغاز مرحله‌ای نو در مسیر حرفه‌ای‌ام 
است و به‌نوعی باید همه‌چیز را از ابتدا، با انگیزه‌ای مضاعف 
و تلاشی بیشتر، از سر بگیرم. مســابقات پیشِ‌رو در اتالیا، 

نخستین تجربه من در رده بزرگسالان خواهد بود.

امروز و در رقابت حساس مرحله نیمه‌نهایی 
جام‌حذفــی ایــران، اســتقلال تهــران و 
صنعت‌نفــت ‌آبــادان از ســاعت 19:45 در 
ورزشــگاه آزادی و با قضاوت کوپال ناظمی 
به مصاف یکدیگر می‌روند. هرچند استقلال 
یکی از بدترین فصل‌های تاریخش را سپری 
کرده و صنعت‌نفت نیز نتوانست از لیگ‌ یک به 
لیگ‌برتر برسد‌ اما این مسابقه‌ای کلاسیک و 
از دل تاریخ فوتبال ایران است. مسابقه‌ای که 

ریشه‌اش به حدود 60 سال قبل برمی‌گردد.

   شانس بزرگ
استقلال میزبان یکی از پرافتخارترین تیم‌ها 
در جام حذفی، پس از فصلی پرفراز و نشیب 
برای جبران ناکامی‌ها چاره‌ای جز موفقیت در 
جام‌ حذفی ندارد. مجتبی جباری و یارانش 
به این بازی به چشــم یک فینال بزرگ نگاه 
می‌کنند چرا‌که می‌دانند در صورت رسیدن به 
فینال می‌توانند با فشار هواداران‌شان را جام را 
بگیرند. اما بازی با صنعت‌نفت در نیمه نهایی، 

می‌تواند یک دیدار دشوار باشد.
در مقابل نفــت آبادان که بــه برزیل فوتبال 
ایران معروف است، پس از ناکامی بزرگ در 

رسیدن به لیگ‌برتر، حالا به‌دنبال بزرگی در 
جام حذفی است. طیلای‌ها که شانس مهمی 
را در راه رســیدن به لیگ‌برتر از دست دادند 
حالا می‌توانند به جام حذفی به چشــم یک 

میانبر نگاه کنند.

   رویارویی‌های قبلی 
تاریخ‌چــه کامل و دقیقی دربــاره جدال‌های 
مستقیم اســتقلال و صنعت‌نفت در دسترس 
نیست اما برخی از سایت‌ها آمار 50 بازی رودررو 
را در نظر گرفته‌اند که استقلال با 24 برد توفیق 
بیشــتری داشته اســت. صنعت نفت 11 برد 
داشته و 15 بازی هم مســاوی شده است. اما 
نکته قابل توجه این اســت که صنعت‌نفت در 
10 جدال آخر خود برابر استقلال هیچ بردی 
به‌دست نیاورده است. آخرین برد صنعت برابر 
آبی‌های تهران، در بازی رفت لیگ هفدهم رقم 
خورد که آبادانی‌ها با تک گل جاســم کرار به 
برتری رســیدند. نکته جالب اینجاست که در 
آن ‌زمان نیز فراز کمالوند هدایت صنعت‌نفت 
را به‌عهده داشــت اما روی نیمکت اســتقلال 
علیرضا منصوریان می‌نشست. استقلال اما در 
لیگ نوزدهم موفق شد در یک بازی یک‌طرفه 

با 5 گل نفت را در تهران درهم بکوبد تا یکی از 
بهترین نتایج رودرروی دوتیم رقم بخورد. اما 
بهترین برد این تیم در بازی برگشت‌ لیگ دهم 
رقم خورد که استقلال با نتیجه 6بر2 به برتری 
رســید. مجتبی جباری سرمربی حال حاضر 
استقلال در آن بازی یکی از گل‌های تیمش 
را به‌ثمر رســاند. اســتقلال در بهمن سال 

96 و در مرحلــه نیمه‌نهایی جام‌حذفی 
یک‌بار دیگر با صنعت‌نفت دیدار کرد که 

در آن بازی بــا نتیجه 2 بر یک به 
برتری رسید. سرمربی نفت در 
این دیــدار نیمه‌نهایی نیز فراز 

کمالوند بود.

   قهرمانی فوری
استقلال به قهرمانی به جام حذفی نیاز دارد. 
آنها با گرفتن جام، نه‌تنهــا فصل ناکام را با 
قهرمانی به پایان رسانده و به آسیا می‌رسند 
بلکه سال موفق‌تری را نسبت به پرسپولیس 
مهم‌ترین رقیبش خواهند داشت. موضوعی 
که می‌تواند فصل تلــخ را تبدیل به فصلی 

شیرین کند. 
نفت آبادان پس از سقوط به لیگ‌برتر، 
در لیگ آزادگان )دسته اول( نمایش 
درخشانی داشت و تا آخرین لحظات 
برای بازگشت به لیگ‌برتر جنگید و اگر آن 
پنالتی را طالب ریکانی برابر آریو تبدیل به 
گل می‌کرد، ماجرای صنعت‌نفت برای این 
بازی کاملا متفاوت بود. نفتی‌ها در 
طول فصل لیگ یک رقابت نزدیکی 
برای کســب یکی از دو سهمیه 
صعــود داشــتند و عملکرد 

دفاعی فوق‌العاده‌ای ارائــه کردند. آنها در 
۳۴ مسابقه لیگ یک، تنها ۱۵ گل دریافت 
کردند )کــه ۴ گل آن از روی نقطه پنالتی 
بود( و توانستند در ۲۳ بازی دروازه خود را 

بسته نگه دارند.
اســتقلال تحت هدایت جباری نشان داده 
که در جام حذفی با تمرکز و انگیزه بیشتری 
بازی می‌کند و هواداران این تیم امید دارند 
روند بردهای حذفی ادامه یابد. صنعت‌نفت 
آبادان نیز با وجــود پایان تلخ لیگ یک، در 
هفته‌های اخیر نمایش‌های قابل قبولی ارائه 
کرده است. این تیم در هفت مسابقه آخرش 
فقط یک گل خورده و این نشــان از قدرت 
دفاعی آنها دارد. با توجه به قدرت تهاجمی 
و میل استقلال به برد، می‌توان انتظار یک 

بازی زیبا و پرهیجان را داشت.
اســتقلال که دیدیه اندونــگ را به دلیل 
مســائل انضباطی همراه نخواهد داشت، 
در این بازی با تمام قوا بــه میدان می‌رود 
و رامین رضائیان ســتاره اصلــی این تیم 
است. استقلال اما ســتاره‌های مطرح 
دیگری چون ماشاریپوف و سیدحسین 
حســینی را هم دارد که می‌توانند در 
موفقیت تیمشان نقش اساسی ایفا کنند. 
آن هم در روزی که احتمالا ورزشگاه آزادی 

پر از هواداران استقلال خواهد بود.
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انتشار‌عکس‌های‌جنجالی در‌کنار‌یک دختر‌جوان

پسر‌رونالدو فضای مجازی را به آتش کشید
کریستیانو رونالدو جونیور، فرزند اسطوره فوتبال پرتغال، شبکه‌های اجتماعی را با 
عکسی جدید به هیجان درآورد. کریستیانو رونالدو جونیور، پسر ۱۴ ساله کریستیانو 
رونالدو، با عکســی جدید از خود در کنار یک دختر در جریان اردوی تیم ملی زیر 
۱۵ سال پرتغال، توجه گسترده کاربران در فضای مجازی را به خود جلب کرد. این 
عکس که به‌سرعت در اینترنت دست‌به‌دست شــد، جونیور را با لبخندی متفاوت و 

پررنگ نشان می‌دهد که باعث تحسین و واکنش‌های فراوان از سوی هواداران شد. این تصویر در جریان حضور او در 
رقابت دوستانه بین‌المللی ولاتکو مارکوویچ در کشور کرواسی گرفته شده است. این تورنمنت سالانه با هدف کشف 
استعدادهای جوان از تیم‌های ملی سراسر جهان برگزار می‌شود و جونیور نیز با درخشش چشمگیر خود توانست 
در بازی نهایی مقابل کرواسی دو گل به ثمر برساند و تیم زیر ۱۵ ســال پرتغال را به پیروزی ۳-۲ و کسب عنوان 
قهرمانی برساند. آنچه بیشتر از موفقیت ورزشی توجه کاربران را جلب کرد، لبخند پهن و غیرمعمول کریستیانو 
جونیور در عکس بود. بســیاری از کاربران معتقد بودند که او معمولا در عکس‌ها اینگونه لبخند نمی‌زند. تا لحظه 
تنظیم این گزارش، هویت دختر حاضر در عکس مشخص نشــده و اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده 
است. در حال حاضر کریستیانو جونیور در آکادمی باشگاه النصر عربستان فعالیت می‌کند و به نظر می‌رسد نه‌تنها 

در میدان فوتبال، بلکه خارج از آن نیز توجه‌ها را به خود جلب می‌کند؛ درست مثل پدرش.

جوکوویچ از هوادارانش عذرخواهی کرد
خشم و انتقام در جشن تولد 38 سالگی

نواک جوکوویچ صربستانی در روز تولد ۳۸ سالگی‌اش، با صعود به مرحله نیمه‌نهایی 
رقابت‌های تنیس ژنو، جشن تولدی ویژه برای خود رقم زد؛ آن‌هم با پیروزی مقابل 
رقیبی که ماه گذشته در مسابقات مادرید او را شکست داده بود. جوکوویچ با این برد، 
شکست ماه گذشته‌اش مقابل آرنالدی در مسابقات مادرید را جبران کرد.  جوکوویچ 
در مراسمی که برای تولدش برگزار شــد، با کیک تولد و تشویق تماشاگران روبه‌رو 
شد. پیروزی در برابر آرنالدی نیز گام دیگری در مسیر آمادگی او برای تلاش جهت 

فتح بیست‌وپنجمین عنوان گرند اسلم بود؛ رکوردی تاریخی که مسابقات فرنچ اوپن از یکشنبه آینده کلید خواهد 
خورد. جوکوویچ که با مشــت در هوا و فریادی پرهیجان پیروزی‌اش را جشن گرفت، نشان داد که این برد چقدر 
برایش اهمیت دارد؛ به‌ویژه بعد از شروع پرنوسانش در سال جاری. در جریان این مسابقه پرفشار، جوکوویچ پس 
از عقب‌افتادن در ست دوم، راکت خود را شکست و در عین حال نشــانه‌هایی از ناراحتی در زانوی عمل‌شده‌اش 
)عمل جراحی در ژوئن سال گذشته( نشان داد. اما پس از تخلیه عصبانیتش، دوباره تمرکز خود را به‌دست آورد و 
جریان بازی را به نفع خود تغییر داد. او پس از بازی گفت: »شکستن راکت باعث شد به یک وضعیت بهینه ذهنی 
و احساســی برســم که بتوانم دقیقا در لحظه‌ای که لازم بود، بهترین تنیس خودم را بازی کنم.« او از هواداران 

عذرخواهی کرد و گفت: »متأسفم بابت شکستن راکت، این کار الگوی خوبی نیست، به‌ویژه برای جوان‌ترها.«

رقـابت بر سـر ثــانیه‌ها
مهسا در‌خط آتش

گفت‌وگو با مهسا صفرزاده، ملی‌پوش سرعتی اسکیت ایران

رشته اسپید اسلالوم با تمرکز و سرعت بالا
مهارت‌های فنی بالایی‌می‌طلبد 

نسل جوان همراه با خود علاقه‌مندی‌ها 
و رشــته‌های جدیدی را نیــز به دنیای 
حرفه‌ای ورزش مــی‌آورد. ورزش‌هایی 
که از جذابیت بصــری و هیجان بالایی 
برخوردارند و حتی باعث برافراشــته 
شدن پرچم کشور در رده‌های بین‌المللی 

می‌شوند. یکی از این ورزش‌ها 
اسکیت است که تیم ملی 

ایران بــا برنامه‌های خود برای کســب 
افتخار ملی‌پوشان جوان تلاش می‌کند. 
اسکیت یکی از ورزش‌های پرهیجان و 
مدال‌آور است که در شاخه‌های مختلفی 
دنبال می‌شود؛ ازجمله اسپید اسلالوم و 
فری‌استایل. در اسپید اسلالوم، ورزشکار 
باید با سرعت و دقت از بین مخروط‌هایی 
که در مسیر قرار گرفته عبور کند و رکورد 
زمانی بزند. در مقابل، فری‌استایل بیشتر 
بر اجرای حرکات نمایشــی، چرخش‌ها 
و تکنیک‌هــای خلاقانه میان 

موانع تمرکز دارد. این دو شاخه نیازمند 
تمرکز بالا، انعطــاف بدنی و مهارت فنی 
هستند و در سال‌های اخیر ایران در هر 
دو زمینه پیشــرفت چشمگیری داشته 
است. به سراغ مهسا صفرزاده، ملی‌پوش 
‌۱۹ســاله ایرانی رفتیم که چندی پیش 
ویدیوهای هنرنمایی او در مســابقات 
بین‌المللی در فضای مجازی مورد توجه 
قــرار گرفته بود. این ورزشــکار جوان 
اصفهانی با همان لهجه شیرین شهر خود 

پاسخگوی سوالات ما بود.

دست زدن ممتد برای انتخاب آلیسیا روسو
واکنش صلاح به بهترین فوتبالیست زن انگلیس

واکنش ویژه محمد صلاح به انتخاب آلیسیا روسو به عنوان بهترین فوتبالیست زن 
در انگلیس. محمد صلاح، ستاره مصری باشگاه لیورپول، با شور و هیجان زیادی به 
انتخاب آلیسیا روسو به‌عنوان بهترین بازیکن زن فوتبال در مراسم جوایز انجمن 
نویسندگان ورزشی انگلیس واکنش نشان داد. در مراســمی باشکوه که شامگاه 
پنجشنبه برگزار شد و بسیاری از اســطوره‌های فوتبال انگلیس نیز در آن حضور 
داشتند، محمد صلاح برای سومین بار جایزه بهترین بازیکن مرد فوتبال انگلیس را 
از سوی این انجمن دریافت کرد. با این افتخار، او در کنار تیه‌ری آنری، اسطوره باشگاه 
آرسنال، در صدر جدول بیشترین دفعات کســب این جایزه قرار گرفت. در بخش 
زنان، آلیسیا روسو، ستاره تیم فوتبال زنان آرسنال، پس از درخشش چشمگیر در 
این فصل، جایزه بهترین بازیکن زن سال را به خود اختصاص داد. با اعلام نام آلیسیا 
به‌عنوان برنده، صلاح با حرارت و به‌مدت چند ثانیه برای او دست زد؛ صحنه‌ای که 

توجه حاضران و کاربران فضای مجازی را جلب کرد و با تحسین فراوان همراه شد.
   آلیسیا روسو کیست؟

او ۲۶ ساله و اهل انگلیس است و در پست مهاجم بازی می‌کند. در حال حاضر عضو 
تیم آرسنال است و پیش از آن در چلسی، برایتون و منچستریونایتد بازی کرده است. 
او که پدرش نیز یک بازیکن فوتبال و برادرش قهرمان دوومیدانی بوده، بیش از 49 
بار پیراهن تیم‌ ملی انگلستان را پوشیده است. روسو به عنوان یکی از چهره‌های مهم 
فوتبال زنان در انگلیس شناخته می‌شود و در سال‌های اخیر با عملکرد درخشانش، 

مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و هواداران قرار گرفته است.

    ویژه

  گزارش

  مستطیل سبز

نبرد‌جام‌ و‌اعتبار‌در‌آزادی
استقلال در‌جست‌وجوی‌نجات‌با‌نفت

جنجال در حل و فصل اختلافات مالی در فوتبال انگلستان
عقب‌نشینی دولت در برابر لیگ‌برتر 

در اقدامی که به عنوان یک امتیاز بزرگ از سوی دولت بریتانیا توصیف شده، لیگ‌برتر 
انگلیس  موفق شد تغییری اساســی در پیش‌نویس قانون حاکمیت فوتبال اعمال 
کند. بر‌اســاس این تغییر، نهاد ناظر جدید اختیارات بیشتری برای حل اختلافات 
مالی میان سطوح مختلف فوتبال به‌دست می‌آورد؛ تغییری که از مدل سخت‌گیرانه 
قبلی فاصله می‌گیرد. ماجرا این اســت که دولت بریتانیا قصد داشت یک نهاد ناظر 
مستقل برای حل اختلافات مالی فوتبال انگلستان ایجاد کند. موضوعی که با توجه 
به اختلاف سطح بالای مالی لیگ‌برتر و دیگر سطوح فوتبال حضور یک نهادناظر از 
سوی دولت را توجیه می‌کرد. با‌این‌حال فشار لیگ‌برتر در نهایت باعث شد تا دولت 
تغییراتی را در این مدل ســخت‌گیرانه به‌وجود بیاورد و نهاد ناظر با انعطاف‌پذیری 
بیشتری حضور پیدا خواهد کرد. به گزارش وبسایت اتلتیک، با توجه به اکثریت قاطع 
حزب کارگر به رهبری کیی‌ر استارمر در پارلمان، تنها اصلاحاتی که از حمایت دولت 
برخوردارند، شانس تصویب دارند. طبق اعلام رســمی، دولت تنها یک اصلاحیه تا 
پیش از ضرب‌الاجل پنجشنبه ارائه داده‌ اما همین یک مورد، مهم‌ترین تغییر در نحوه 

عملکرد نهاد ناظر از زمان ارائه این قانون در سال گذشته محسوب می‌شود.

  بحث‌برانگیزترین: مکانیسم پشتیبان
بخش جنجالی قانون مربوط به مکانیسم موسوم به »پشــتیبان«‌ است؛ ابزاری برای 
حل اختلافات مالی بین لیگ‌برتر و دســته‌های پایین‌تر، به‌ویــژه درباره نحوه توزیع 
منابع مالی مانند »پرداخت‌های سقوط«. در نسخه اولیه، هر طرف باید پیشنهاد نهایی 
خود را ارائه می‌کرد و نهاد ناظر تنها می‌توانست یکی را انتخاب کند. پرداخت سقوط 
یک قانون در فوتبال انگلستان است و براســاس آن تیم‌هایی که از لیگ‌برتر به دسته 
پایین‌تر سقوط می‌کنند، منابع و کمک‌های مالی دریافت می‌کنند. دلیل آن‌ هم این 
است که این باشگاه‌ها قراردادهای گران مالی با بازیکنان دارند و از طرفی درآمدهایش 
با سقوط به چمپیونشیپ به‌طرز چشــم‌گیری کاهش پیدا می‌کند. پرداخت سقوط 
یک نوع حمایت مالی موقت است که به باشــگاه‌ها کمک می‌کند تا بتوانند به شرایط 
جدید عادت کنند؛ بدون اینکه ناچار به فروش بازیکنان و ورشکستگی شوند. اما این 
مدل موسوم به »پیشنهاد نهایی دوتایی« با انتقادات زیادی به‌ویژه از سوی باشگاه‌های 
لیگ‌برتر مواجه شد. برونس بردی، نایب رئیس باشگاه وستهام، آن را در مجلس اعیان 
»نوعی داوری ناپایدار و فاقد سابقه حقوقی« خواند که می‌تواند ساختار فوتبال انگلیس 
را دچار هرج‌ومرج کند. منظور از پیشــنهاد دوتایی شرایطی است که در آن هرطرف ‌ 
دعوا )مثلا لیگ‌برتر و لیگ دسته اول( باید پیشنهاد نهایی و قطعی بدهد و ناظر یا داور 

فقط می‌تواند یکی از پیشنهادها را انتخاب کند و اجازه تغییر یا ترکیبی در آن ندارد.

  راه‌حل جدید: تصمیم‌گیری مرحله‌ای توسط ناظر
برای پاسخ به این نگرانی‌ها، چهار عضو برجســته مجلس اعیان طرح اصلاحی‌ ارائه 
کردند که اختیار بیشتری به نهاد ناظر می‌دهد، از جمله امکان انتخاب بخش‌هایی 
از هر دو پیشــنهاد، تلفیق آنها یا حتی ارائه راه‌حل جدید. اگرچه دولت ابتدا با این 
طرح مخالف بود، اکنون آن را پذیرفته ‌ و به‌جای مدل دوتایی، از مدل تصمیم‌گیری 

مرحله‌ای توسط ناظر استفاده خواهد شد.

  این مدل جدید چگونه عمل می‌کند؟
در صورت بروز اختلاف )مثلا درباره پرداخت‌های سقوط(، فرایند با مشورت اتحادیه 
فوتبال آغاز می‌شــود. اگر موضوع در صلاحیت نهاد ناظر باشــد، یک میانجی برای 
مدیریت مذاکرات طرفین منصوب می‌شود. اگر میانجی‌گری شکست بخورد، لیگ‌ها 
باید پیشنهادهای اولیه خود را همراه با مستندات ارائه کنند. این مستندات باید نشان 
دهند که پیشنهادشــان به هدف نهاد ناظر یعنی رسیدن به سیستمی پایدار و قوی 
کمک می‌کند. در نهایت اگر هیچ‌کدام از پیشــنهادها مناسب تشخیص داده نشود، 

نهاد ناظر می‌تواند طرح جدید‌ را خود ارائه کند.

  پیروزی برای لیگ‌برتر یا گسترش اقتدار ناظر
برخی این اصلاح را پیروزی لیگ‌برتر در جلوگیری از اعمال مدل سختگیرانه قبلی 
می‌دانند‌ اما در عین حال این تغییر افزایش اختیارات نهاد ناظر را نیز به همراه دارد. در 
واقع لیگ‌برتر که سال‌ها هزینه زیادی برای مقابله با ایجاد این نهاد کرده بود، اکنون 

در موقعیتی قرار گرفته که باید با واقعیت جدید کنار بیاید.

  گزینه‌ای که نباید فعال شود
دیوید کوگان، نامزد دولت برای ریاست نهاد ناظر، در جلسه استماع در مجلس عوام گفت: 
»این مکانیسم باید به‌عنوان یک ابزار تاکتیکی در نظر گرفته شود. اگر مجبور به استفاده 
شویم، همه بازنده‌اند«. او افزود: »امیدوارم هرگز به فعال‌سازی اجباری این ابزار نرسیم. 
هنوز زمان برای توافق داخلی در فوتبال وجود دارد و هرچه این توافق بیشتر شود، مداخله 
ما کمتر خواهد شد.«  این تحولات تازه‌ترین مرحله در مسیر اصلاح ساختار مالی فوتبال 
انگلیس و تثبیت اصول شفافیت و پایداری است؛ اقدامی ضروری در شرایطی که شکاف 

مالی میان لیگ‌برتر و دیگر سطوح فوتبال روزبه‌روز در حال افزایش است.

حسین بزرگی  
             هفت صبح
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در شــلوغی زندگی‌هــای امــروز، گاهــی 
ساده‌ترین روابط را فراموش می‌کنیم. روابطی 
که مثل نفس کشــیدن هســتند؛ تا زمانی 
که برای لحظه‌ای قطع شــوند، قدرشــان را 
نمی‌دانیم. یکی از این رابطه‌های عمیق، همان 
برادری است که شاید این روزها دیگر کمتر 
درباره‌اش می‌نویسیم و می‌خوانیم‌ اما جهان، 
برای این پیوند قدیمــی یک روز خاص کنار 
گذاشته: روز جهانی برادر، ۲۴ مه، جایی که 

خاطره و واقعیت به هم می‌پیچند.
برادری همیشه فقط رگ و ریشه و شناسنامه 

نیســت. برادر می‌تواند همان هم‌کلاســی 
قدیمی باشــد که رازهایت را با او تقســیم 
می‌کردی، یا رفیق شــب‌های ســختی که 
بی‌هیچ چشم‌داشــتی کنارت ایستاد. شاید 
پسرعمو، شــاید حتی دوســتی که فراتر از 
خون، برادری را معنا کــرد. این پیوند، چیزی 
فراتر از روابط خانوادگی است؛ تجربه‌ای جهانی 
که در شــرق و غرب با روایت‌های مختلفی به 
زبان آمده و هنوز هم در فیلم‌ها، قصه‌ها و حتی 

ترانه‌های خیابانی تکرار می‌شود.
روز جهانی برادر یادآوری اســت برای تمام 
کسانی که یک روز سر لگوها یا نوبت نشستن 
جلوی ماشــین با هم جنگیده‌اند‌ اما سال‌ها 
بعد همین خاطرات کودکانه به چسبی بدل 
شــده که دل‌ها را به هم گــره می‌زند. برادر 
همان کسی اســت که وقتی همه چیز خوب 

پیش می‌رود شــاید صدایش را نشــنوی‌ اما 
روزهای سختی، سایه‌اش آرام و بی‌صدا پشتت 
می‌افتد.\ در دنیایی که تکنولوژی سرعت هر 
رابطه‌ای را گرفته، شاید این روز، بهانه‌ای باشد 
برای یک پیام ســاده: »حالت چطوره؟ یادته 
وقتی...« همین چند کلمــه گاهی می‌تواند 
چراغی روشن کند در روزمرگی خاکستری. 
برادری فقط داشتن شریک کودکی نیست؛ 
یعنی داشتن کسی که حتی اگر سال‌ها از هم 
دور باشــید، یک نگاه یا جمله کافی است تا 
انگار هیچ فاصله‌ای نبوده است. چه برادرت 
امروز کنار توســت، چه جایی دور، یا حتی 
اگر فقط در قاب عکس‌های قدیمی پیدایش 
می‌کنی، روز جهانی برادر فرصتی است برای 
رجوع به ریشه‌ها؛ برای قدردانی، برای لبخند‌ 
و شاید برای عذرخواهی از تمام شیطنت‌هایی 

کــه زمانــی فکــر می‌کــردی فرامــوش 
 می‌شــوند اما امروز معنای دیگری یافته‌اند.

روز برادر تنها یک مناســبت ســاده نیست؛ 
ردپایی اســت از یک پیوند باســتانی که از 
دل قصه‌ها تا زندگی امروز ما کشــیده شده 
است. تاریخ جهان، سرشار از برادرانی است 
که هرکدام با دستانی در هم گره‌خورده، رد 
خود را بر سرنوشت بشر گذاشته‌اند؛ از برادران 
گریم که جادوی قصه‌های‌شان هنوز در گوش 
کودکان جهان نجوا می‌شود، تا برادران رایت 
که شانه‌به‌شانه هم به دل آسمان زدند و رؤیای 
پرواز را واقعی کردند. حتی وقتی پای رفاقت 
به میدان می‌آید، این پیوند برادری است که 
در دل گروه‌ها و جمع‌های کوچک و بزرگ، 
مثل یک نیــروی نامرئی انســان‌ها را به هم 

نزدیک می‌کند.

ایران خودمان هم از این روایت‌های برادری 
بی‌بهره نبوده اســت. هنوز هم نــام برادران 
امیدوار برای نســلی از ایرانی‌ها تداعی سفر، 
شهامت و همدلی است؛ دو برادری که راهی 
جهان شــدند و ثابت کردند هیــچ رؤیایی 
بدون همراهی و پشتگرمی، مسیرش هموار 

نمی‌شود. 
این روز، فرصتی اســت برای مرور تمام این 
خاطره‌ها؛ برای زنده ‌کــردن حس امنیت و 
پناهی که فقط برادری می‌تواند در دل انسان 
بکارد. برادری، میراثی انسانی است؛ رشته‌ای 
نامرئی اما ناگسستنی که در هر گوشه از جهان 
و در هر قلبی که طعم رفاقت را چشیده، جاری 
است. این روز را بهانه کن. زنگ بزن. پیام بده. 
یا حتی فقط یادی کن. برادری، پیوندی است 

که زمان آن را از یاد نمی‌برد.

   از گوشه و کنار دنیا

روز برادر؛ پیوندی 
که زمان از یاد نمی‌برد

سوم خرداد که می‌رسد، انگار تاریخ نفس 
تازه می‌کشد. تقویم ورق می‌خورد و به 
واژه‌ای می‌رسد که در ذهن ما ایرانی‌ها با 
طنین گلوله و گریه و غیرت گره خورده 

است: خرمشهر.
شهر سوخته، شــهر خونین، شهری که 
نامش را در کتاب‌های درســی با خطی 
درشــت نوشــته‌اند و در دل پیرمردان 
جبهه‌دیده بــا آهی بلند شــنیده‌ایم. 
خرمشــهر را وقتی آزاد کردند، آسمان 
گریســت. رگبار اشــک و تیــر، در‌هم 
آمیخت. آن روز، خاک  تنها از اشــغال 
دشمن رها نشــد، از کابوس بی‌پناهی 
نیز عبور کرد‌ اما خرمشهر فقط از دست 
بیگانگان آزاد شد؛ نه از بند محرومیت، 

نه از زنجیر فراموشی.
چهار دهه گذشــته و هنــوز دیوارهای 
شهر جای رد گلوله دارد. هنوز در گوشه‌ 
و کنــار کوچه‌های خاکــی‌اش، صدای 
گام‌هایی می‌پیچد که انگار از دل سال 
۶۱ می‌آیند. هنــوز بوی باروت می‌دهد 
خرمشــهر؛ نه فقط به خاطر جنگی که 
بود، به‌خاطر وعده‌هایی که داده شــد و 

جامه عمل نپوشید.
اینجــا، میــان نخل‌های ســربریده و 
اسکله‌های خاموش، روایت رهایی ناتمام 
است. شهری که قهرمانانه ایستاد و این 
روزها قهرمانانه رها شــده است. در هر 
ترک دیوار، در هر خیابان خاک‌گرفته، 
صدایی پنهان است: »ما را به یاد آورید.«

خرمشهر هنوز به آب زنده است‌ اما آبش 
شور اســت. نخل دارد‌ اما ســایه‌اش بر 
تن خســته‌‌ مردم نیفتاده. مدرسه دارد‌ 
اما پشــت نیمکت‌ها هنوز جای خالی 
آرزوها پیداســت. خرمشهر آزاد شد‌ اما 
هنوز از فقر، از بیــکاری، از بی‌توجهی 

در بند است.

روزنامه‌ها هر ســال ســوم خرداد تیتر 
می‌زنند: »خرمشهر آزاد شد« اما کسی 
نمی‌پرســد: »آیا خرمشــهر، واقعا آزاد 
اســت؟« آزاد از تبعیض؟ از بی‌آبی؟ از 
بی‌تدبیری؟ اینجا شهری است که تاریخ 
را عوض کرد‌ امــا تقدیرش هنوز عوض 

نشده.
در سوم خرداد، نمی‌شود فقط از دلاوری 
گفت، باید از درد هم نوشت. باید آنقدر 
گفت و نوشــت که صدای خرمشــهر، 
پشــت صدای بوق‌ها و بیلبوردها گم 
نشود. خرمشــهر را یاد کنیم، نه فقط 
به عنوان یک صفحــه در کتاب تاریخ‌ 
که به‌مثابــه زنده‌ترین زخم جغرافیای 

معاصرمان.
خرمشهر، شــهر خون اســت‌ اما هنوز 
صدای تپــش‌اش از میان خاک می‌آید. 
صدایی که از خشــم نمی‌گوید، از امید 
می‌سراید. امید به روزی که این شهر، جز 
زخم‌های تاریخی و قصه پایمردی‌اش با 

خنده کودکانش هم شناخته شود.
خرمشــهر فقط یک نقطه روی نقشــه 
نیست، فقط یک اســم در کتاب تاریخ 
نیست. خرمشــهر مادری‌ست که هنوز 
عکس پسرش را به دیوار دارد، پدری‌ست 
که نخل‌ها را با دســت خودش کاشت و 
حالا به آنها تکیه می‌دهد، دختری‌ست 
که هر صبــح با بوی خــاک و آفتاب از 
خواب بیدار می‌شود و هنوز به آینده‌ای 
روشن‌تر امیدوار است. ما خرمشهر را از 
دست دشــمن گرفتیم‌ اما باید یادمان 
بماند که جنگ فقط با گلوله نیست. حالا 
نوبت ماســت، برای ساختن، برای آنکه 
خرمشهر را با احترام یاد کنیم، با عمل، 
با مهربانی. روزی که خرمشهر در صدای 
خنــده‌‌ مردمش نفس بکشــد، در عطر 
نان تازه، در آرامش خانه‌ها و در ســایه 
نخل‌های سربلندش، آن روز می‌توانیم 
با افتخار بگوییم: خرمشــهر، واقعا آزاد 

شده است.

روایتی از شهری که آزاد شد‌ اما هنوز در بند است

  کوچه هنر

بازگشت خلاقیت به صحنه

بعد از سال‌ها دوری از صحنه، همایون 
غنی‌زاده، کارگردان خلاق و نام‌آشنای 
تئاتر ایران، بــار دیگر با اثری متفاوت 
به عرصه نمایش بازگشــته اســت. 
»ددالوس و ایکاروس« که نخســتین 
سانس‌های اجرای آن از اول خردادماه 
در پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر )باغ 
کتاب( آغاز شــده، اتفاقی مهم برای 
دوستداران تئاتر اســت؛ نه به سبب 
نام و سابقه غنی‌زاده، به دلیل رویکرد 
نوآورانه‌اش در آموزش، خلق و اجرای 

تئاتر.
همایون غنی‌زاده‌ کــه آخرین تجربه 
کارگردانــی‌اش در ســال ۱۳۹۵ 
با نمایش »می‌سی‌ســی‌پی نشســته 
می‌میرد« در تــالار وحدت، همچنان 
در ذهن علاقه‌مندان تئاتر باقی مانده 
بود، این بار با تأســیس کارگاه تئاتر و 
پرورش نسل تازه‌ای از بازیگران جوان، 
به عرصه بازگشته است. در »ددالوس 
و ایکاروس«، مخاطب بــا گروهی از 
 جوانان رو به روســت که هر شب در

 ۴ سانس و در قالب گروه‌های متفاوت، 
روی صحنه می‌روند تا نمایشی را اجرا 
کنند که حاصل ماه‌ها تمرین، جسارت 

و آفرینش جمعی است.
نکته جالب درباره این نمایش، همین 
فرآیند متفاوت انتخاب و آماده‌سازی 
بازیگران اســت. غنی‌زاده در کارگاه 
خود با تاکید بر تخیل، تجربه و آموزش 
عملی، جوانانی را به صحنه آورده که از 
همان ابتدا با مسئولیت و سختکوشی 
یک بازیگر حرفه‌ای تربیت شده‌اند. در 
این مســیر، تمرین‌های طاقت‌فرسا، 
آموزش‌های مستمر و مهم‌تر از همه، 
جســارت ورود به ناشناخته‌ها، بخش 

جدایی‌ناپذیر این کارگاه بوده است.
در کنار این گروه جــوان، چهره‌های 
باتجربه‌ای همچون حمیدرضا نعیمی 
و جواد نمکی نیز حضــور دارند که با 
همراهی و حمایت خود، به جوان‌ترها 
انرژی و انگیزه مضاعف بخشــیده‌اند. 
تهیه‌کنندگــی نمایــش را ســجاد 
افشاریان برعهده دارد و نام‌هایی چون 
فرنــاز توللی، ایمان فتاحی، ســامان 
قاسمی، مهشید آقاخانی و... در لیست 
بازیگران به چشــم می‌خورد؛ گروهی 
متنوع که هرکدام گوشه‌ای از روح این 

نمایش را بر دوش می‌کشند.
»ددالوس و ایــکاروس« تنها روایتی 
مدرن از اســطوره یونانی نیست؛ این 
نمایش، نتیجه سفری طولانی و پرفراز 
و نشیب اســت که از دل یک کارگاه 
آموزشــی آغاز شــده و حالا به پرواز 
نخستین خود رسیده اســت. اینجا، 
تماشاگر صرفا مخاطب نیست، شریک 
تجربه و آفرینش هنری می‌شــود. هر 
ســانس، هر گروه و هر اجرا، روایتی 
مستقل و زنده از تلاش جوانانی است 
که می‌خواهند تئاتر را زندگی کنند، نه 

فقط نقش ایفا کنند.
نمایش جدید غنی‌زاده در واقع، یادآور 
این حقیقت اســت که تئاتر هنوز هم 
می‌تواند محل تولد خلاقیت، کشــف 
اســتعدادهای تازه و تجربه‌های ناب 
باشــد؛ محلی برای پرواز دوباره، آن 
هم از دل رویاها و تلاش‌های جمعی. 
در پایان این سلســله اجرا باید شاهد 
بود که آیــا غنی‌زاده در ایــن تجربه 
موفق بــوده و از پس آن بــر آمده یا 
خیــر و بهترین قاضی بــرای این امر 

مخاطبانند.

 »ددالوس و ایکاروس« به کارگردانی همایون غنی‌زاده

بابک نبی  
             هفت صبح

  عکس روز�

بیداری‌،
خواب‌،

در یک جهان زیباتری‌،
در جهان دیگر عاشق‌تر !

من در کدامیک زندگی کنم‌؟
در کدامیک بمیرم‌؟

بیدارم !
اما خوابگردی می‌کنم در گذشته.
پدرم با چشم‌های بسته می‌گوید :

» کی جرأت داره وقتی بابا خوابه ببوسدش‌؟ «
شجاعانه می‌بوسمش و پیروزمندانه می‌گریزم

با چشم‌های بسته اشک می‌ریزم 
گونه‌ام بوسیده می‌شود 

می‌ترسم بیدار شوم‌، دیگر نباشی و بفهمم خواب بوده‌ام !
می‌ترسم بخوابم‌، هنوز باشی و بفهمم خواب بوده‌ام !

خودم را بیدار می‌کنم از بیداری
خودم را به خواب می‌زنم در خواب

از خوابِ بودنت می‌پرم در کابوسِ نبودنت
چشم باز می‌کنم 

یا نیستی، 
یا پیروزمندانه گریخته‌ای ...

 یک شعر یک صدا

 خواب‌گذار 

»سیری« جان
 داری گوش می‌دی؟

تسویه‌حساب ‌۹۵میلیون دلاری اپل بابت شنودهای 
بی‌اجازه سیری

صدای خاموش 
 خرمشهر

پیانویی شکسته در 
میان ویرانه‌های یک 
خانه در خرمشهر. جایی 
که روزگاری شاید نوای 
موسیقی و صدای خنده 
می‌پیچید، حالا تنها 
سکوت و خاطره‌ای از 
روزهای پرشور به جا 
مانده است. این تصویر 
تلخ، روایتی است از 
هنری که زیر بار جنگ 
شکست اما هیچ ‌وقت 
 فراموش نشد.
   عکس: مسعود 
زنده‌روح کرمانی

صابر قدیمی  
             شاعر و طنزپرداز

   کیانوش خان‌محمدی
   از کتاب: ده و ده دقیقه و سی ثانیه  | نشر نگاه

   برگزیده جایزه کتاب سال شعر به انتخاب خبرنگاران

آب نمیاد تا بدونه، جای خالیش تو خونه، 
واسه من یه زندونه!

مخلص جمع، آبکش هستم! نه از اون آبکشــا که باهاش برنج 
دم می‌کنیدا نچ! بنده و تیم اســتارتاپم واقعا آب رو می‌کشیم 
به طبقات بالای ســاختمونا. ما آب‌رو بالا می‌کشیم، ولی اموال 
مردم رو مثل بعضیا بالا نمی‌کشیم. داداش چه بکش بکشی شد. 
به قول شاعر: کشــیدی خلق را پایین، کشاندی خویش را بالا/ 
بکش پایین نه تا آنجا، بکش بالا نه تا این حد! خلاصه من و تیمم 
در بین طبقه اول و بقیه طبقه‌ها وایمیســتیم و آب رو دست به 
دست توی تشــت و آفتابه و... می‌دیم بالا و خلاصه آبرسانی به 
مناطق محروم داریم. همیشــه پایین‌ترا محروم بودن، حالا یه 
مدت بالاترا محروم باشن‌ و به قول دوست‌مون: از قضا هرکس 
که بالاتر نشست، کوزه آبش سخت‌تر خواهد شکست. شما که 
تو پنت‌هاوس نشستی و داری توی وان طلا استحمام می‌کنی، 
دو ماه دیگه می‌بینمت که نشستی توی وانت تا با وانت واسه‌ت 
آب بیاد؛ که البته آب نمیاد تا بدونه، جای خالیش تو خونه، واسه 

من یه زندونه!
خواب دیدم یکی از مســئولین خدوم و زحمت‌کش، پاشنه‌رو 
کشیدن بالا و اومدن پشت میکروفن فرمودن: »اهم! آب قطعه! 
یعنی یه وقتایی احتمالا توی تابســتون هستا، ولی همیشگی 
نیس. اصلا این دنیا ذاتش همینه و بر نیســتی استواره )مدیر 
روابط عمومی آقای مســئول از این جمله به ذوق اومد و برای 
مدیرش با بغض ایستاده دست زد و به کیف‌کشی ایشون افتخار 
کرد(. خلاصه ما تا طبقــه اول احتمالا یــه آب باریکه تقدیم 
سروران گرانقدر می‌کنیم‌ اما از اونجا به بالا شما باید ‌بیایید بالا 
و پول خرج کنید منبع پنبع و از این مزخرفات بخرید تا آبتون 
بیاد بالا و طبقات بالایی بتونن کمی آب داشــته باشن‌ و بتونن 
با کمک خاک معلق در هوا، یه گلی به سرشــون بگیرن. البته 
که شــان مردم عزیز و نازنین خیلی بیشــتره، منتها حیدر بابا 
دنیا یالان دنیا دی و کل دنیا دچار این مشکلات هستند. مثلا 
در این تصویر پشــت من که لایو می‌بینید 85 درصد اروپا در 
تاریکیه که نشون می‌ده از ما بدبخت‌ترن«. یه خبرنگار بلند شد 
و گفت: »جسارته! اونجا اصلا اروپا نیست و شما دارید اقیانوس 
اطلس‌رو نشــون می‌دید که اگه 15 درصد از اقیانوسشونم برق 
داره که اوضاع‌شــون نباید بد باشــه و برق زیاد آوردن ریختن 
توی اقیانوس«. مسئول یه نگاه قلعه‌نویی‌وار کرد به مدیر روابط 
عمومی و گفت: علی. و با سر یه علامتی نشون داد که سر مدیر 
روابط عمومی کاملا تصادفی خورد توی سر خبرنگار. مسئول 
ادامه داد: »مغلطه نکنید لطفا! ضمنا اینکه شما انقدر جغرافیات 
خوبه نشون می‌ده که غرض و مرضی داری و علی جان و دوستان 
فیزیکت‌رو هم درست خواهند کرد ایشالا! پایان جلسه‌رو اعلام 
می‌کنم، حیف از من و معلوماتم که برای شما وقت بذارم و حیف 
از طلا که خرج مطلا کند کسی... عشق من طلا! چقدر سری تو 

سرا! آره آره والا...
خواب‌گذار: آقای آبکش دستت درد نکنه که با هنرت هم یه آبی به 
مردم می‌رسونی و هم یه نونی به چند تا جوون حیرون. عزیزم بعید 
می‌دونم شما این‌رو خواب دیده باشی. احتمالا در نشست مسئولی 
بودی و وسط سخنرانی‌ش یه چرت ریزی رفتی وگرنه ما بدتر از 
اینا‌رو در بیداری داریم می‌بینیم. ضمنا شما که برای گردش آب 
قراره نقش منبع‌رو بازی کنی، می‌تونی نقش منبع موثق‌رو بازی 
کنی و غیر از آب، خبر هم ببری و بیاری که اگه یه روز دیدی دیگه 

کلا آب نیست، خبر همیشه هست و پول خوبی براش می‌دن. 

آزاده ابوطالبی  
             هفت صبح

وقتی شــعار تبلیغاتی‌ات می‌گوید »آنچه در آیفون شما 
اتفاق می‌افتد، در آیفون شــما می‌مانــد« و بعد معلوم 
می‌شود همان آیفون دارد با گوش‌های تیزش مکالمه‌‌تان 
را ضبط می‌کند،  هم اعتماد کاربران را زیر سوال می‌برد 
و پای دادگاه هم باز می‌شــود. اپل، غول فناوری جهان، 
به‌تازگی بــا پرداخــت ۹۵ میلیون دلار، پرونده‌ شــنود 
پنهانی دســتیار صوتی‌اش ســیری )Siri(را به‌صورت 
بی‌سروصدا حل‌وفصل کرد. بی‌سروصدا؟ یا شاید با صدایی 

که سال‌هاست ما نمی‌شنویم، ولی سیری می‌شنیده.
پرونده‌ای که حالا به تسویه رسیده، از سال ۲۰۱۹ شروع 
شد؛ وقتی یکی از پیمانکاران اپل در گفت‌وگو با روزنامه 
Guardian فاش کرد که سیری، حتی بدون دستور 
صریح کاربر، مکالمات را ضبط می‌کرده است. گاهی با 
صدای یک زیپ یا عطســه یا حتی ساییده‌شدن مبل. 
این پیمانکار می‌گفت صدها مکالمه‌ بسیار شخصی، از 
بحث‌های زناشویی گرفته تا اطلاعات پزشکی، توسط 
کارمندان انسانی بررسی می‌شــده تا عملکرد سیری 

بهبود یابد.
در واکنش به این افشاگری، اپل بلافاصله بازبینی انسانی 
را متوقف کرد و در بیانیه‌ای وعده داد که از این پس، این 
فرآیند فقط با رضایت کاربران انجام می‌شود. با این حال، 
کاربران زیادی متوجه شدند که احتمالاً خیلی وقت است 

که تنها نیستند.
در شکایت ثبت‌شــده در آمریکا، کاربران به نمونه‌هایی 
عجیب از »تبلیغات مشــکوک« اشاره کرده‌اند. کسی در 
خانه‌اش دربــاره کفــش Air Jordan صحبت کرده و 
ساعاتی بعد، تبلیغ آن را دیده. کسی دیگر در مکالمه‌ای 
خصوصی با پزشــکش از عمل جراحــی خاصی گفته و 
چند روز بعــد، بنر تبلیغاتی آن درمــان را در فیس‌بوک 
 »Ad Creep« مشاهده کرده. این هم‌زمانی‌ها، با عنوان
یا تبلیغات خزنده، حالا به بخشــی از فرهنگ دیجیتال 

بدل شده‌اند.
اما آیا ایــن فقط یک مورد خاص از اپل اســت؟ قطعاً نه. 

آمازون هم در سال ۲۰۱۸ متهم شــد که الکسا مکالمه‌ 
یک زوج را دربــاره کف‌پوش منزل ضبط کــرده و آن را 
برای یکی از همکاران شوهر فرســتاده است. سال بعد، 
گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد هزاران کارمند 
آمازون وظیفه‌ پیاده‌سازی گفت‌وگوهای کاربران را برای 
آموزش بهتر الکســا دارند. گوگل هــم درگیر ماجرایی 

مشابه شد و سامسونگ حتی در سال ۲۰۱۵ 
هشــدار داد که کاربران بهتر اســت 

اطلاعات محرمانه‌شان را نزدیک 
تلویزیون‌هــای هوشــمند 

نگویند.
به‌عبارت دیگر، شنود 
دیجیتال فقط محدود 
به اپل نیســت؛ این 
بخشی از اکوسیستم 
بزرگ‌تری است که 
به سوخت‌گیری با 
داده‌هــای ما عادت 

کرده. دســتیارهای 
صوتی برای بهتر شدن، 

نیاز به آموزش دارند و این 
آموزش، بــدون »مکالمات 

واقعی« میسر نیست. اما »واقعی 
بودن« دقیقاً همان چیزی اســت که 

حریم خصوصی را به خطر می‌اندازد.
جالب‌تر این‌که نظرسنجی‌ها نشــان می‌دهند کاربران 
از این مســئله غافل نیســتند. در ســال ۲۰۱۹، بیش 
از ۵۵ درصد آمریکایی‌هــا معتقد بودند تلفن‌شــان به 
حرف‌هایشان گوش می‌دهد. در سال ۲۰۲۳، این رقم به 
بالای ۶۰ درصد رسید. در بریتانیا نیز، دو سوم بزرگسالان 
اعلام کردند که تبلیغاتی را دیده‌انــد که به گفت‌وگوی 
اخیرشــان مرتبط بوده اســت. همین ترس باعث شده 
چســب زدن روی میکروفن گوشــی، تبدیل به رفتاری 

روزمره شود.
روان‌شناســان اما هشــدار می‌دهند که نباید همه چیز 
را توطئه دید. آنها می‌گوینــد پدیده‌ »تبلیغات مرتبط« 

بیشتر ناشی از ســوگیری تاییدی است. ما هزاران تبلیغ 
بی‌ربط را نادیده می‌گیریم، اما اگــر یک بار بعد از حرف 
زدن درباره »باران« تبلیغ چتر ببینیم، داســتانش را تا 
یک هفته بــرای همه تعریف می‌کنیم. بــا این حال، در 
دنیایی که اعتماد به شرکت‌های فناوری روزبه‌روز کمتر 
می‌شود، دیگر کمتر کسی به‌سادگی حرف شرکت‌ها را 

باور می‌کند.
در این میان، اپل کــه همواره خود 
را »قهرمــان حفــظ حریــم 
خصوصی« معرفی می‌کرد، 
حالا بایــد توضیح دهد 
که چــرا شــعارهای 
براقش بــا واقعیت‌ها 
نمی‌خوانند. شــاید 
بــه همیــن خاطر 
بود کــه ترجیح داد 
پرونــده‌ »لوپز علیه 
اپــل« را بدون رفتن 
بــه دادگاه و بــا یک 
تسویه‌ سنگین ببندد. 
تســویه‌ای کــه اگرچه 
اتهام‌ها را به‌صورت رســمی 
تایید نمی‌کند، اما برای کاربران 
کافی اســت که بدانند کمی آن‌سوی 

آیفون‌شان، کسی گوش داده است.
آنهایی که ساکن آمریکا هستند و بین سال‌های ۲۰۱۴ 
تا ۲۰۲۴ یکی از دستگاه‌های مجهز به سیری را خریده 
باشند، می‌توانند با ثبت درخواست در سایت مربوطه، تا 
۲۰ دلار غرامت برای هر دستگاه دریافت کنید. شاید نه 
آنقدر که درد شنود را التیام دهد‌ اما برای یک قهوه‌‌ تلخ و 
نگاهی مشکوک به موبایل کافی‌ست. این داستان بیش 
از آنکه درباره اپل باشد، داستان ماست؛ ما که با دستان 
خودمان ابزارهایی ساخته‌ایم برای سهولت زندگی، ولی 
حالا باید هر روز به آنها شک کنیم. شاید عصر دیجیتال، 
از ما فقط کاربر نخواسته بلکه شنونده، گوینده و قربانی 

هم خواسته است.

  اینجا بشنوید
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